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 ابتــدا تبییــن واژه »مجادلــه« راهگشــا خواهد بــود. جدال 
ــی  گفت‌وگوی ــث و  ــت از بح ــارت اس ــوی عب ــای لغ در معن
کوبیــدن طــرف و غالــب شــدن بــر او صــورت  کــه بــه منظــور 
ــه  ــه مباحــث مجادل گون ــه ایــن  کــه ب می‌گیــرد و علــت ایــن 
کــه دو نفــر در برابــر یکدیگــر بــه بحــث  می‌گوینــد ایــن اســت 
ــر دیگــری  کــدام فکــر خــود را ب ــا هــر  ــد ت و مشــاجره می‌پردازن

کنــد. تحمیــل 
کلمــه »جــدال« از »جدلــت الحبــل« )طنــاب را   ریشــه 
محکم تابیدم( گرفته شــده اســت. کســی که چنین ســخنی 
می‌گویــد می‌خواهــد دیگــری را بــا ســخن و رأی خــود بپیچانــد 
تــا در نتیجــه طــرف مقابــل بــا زور از افــکار و عقایــد خود دســت 
بــردارد. دانشــمندان اخــاق در تعریف جدال چنین گفته‌اند 
کــه شــخصی در مقــام اعتــراض بــه ســخن دیگــری باشــد و 
همتــش بــر ایــن اســاس پایه‌ریــزی گــردد کــه عیــب و ایــراد آن را 
آشــکار ســازد بــا ایــن قصد کــه او را خوار ســاخته، خــود را فردی 
زیــرک و فهیــم نشــان دهــد بــدون ایــن که انگیــزه دینی یــا فایده 

آخرتــی در میــان باشــد. 
 جــدال در اصطــاح علــم منطــق عبــارت اســت از آن 
مات طــرف مقابــل، علیــه او بهره‌بــرداری 

ّ
کــه انســان از مســل

کــه طــرف قبــول دارد  کنــد؛ در مقــام اســتدلال از مقدماتــی 
کــردن یــا خامــوش  کــه ایــن روش بــرای قانــع  کنــد  اســتفاده 

کــردن طــرف مقابــل بســیار مؤثــر اســت.
 در نصــوص و ســنت اســامی نیــز اکثــر اســتعمال این کلمه 
در قــرآن در منازعــه و مخاصمــه و مجادلــه‌ی ناحــق بــکار رفتــه 
ــدال  ــت؛ ج ــده اس ــا ش ــی از آنه ــدد نه ــوارد متع ــه در م ــت ک اس
احســن نیــز توصیــه قــرآن بــه مســلمانان اســت کــه نســبت بــه 
مقابله خصمانه دیگران، همان روش را به‌ کار نگیرند و پاسخ 
مجادلــه دیگــران را بــا نیکویی و حســن و اخلاق جواب گویند.
پیامبــر  روزی  کــه  اســت  شــده  وارد  هــم  روایــت  در   
ــد  ــه بودن ــغول مجادل ــه مش ک ــی  گروه ــر  ــه ب صلی‌الله‌علیه‌وآل
وارد شــدند و بعــد از عتابشــان فرمودنــد: »پیشــینیانِ شــما 

کــرد.« ک  را، جــدال و مــراء هــا
کــرده،   آنــگاه شــروع بــه بیــان آثــار وخیــم و نامبــارک آن 
کــه مؤمــن هرگــز در  گوییــد چــرا  فرمودنــد: »مجادلــه را تــرک 
کــه  گوییــد  بحــث بــه ســتیز نمی‌پــردازد، مجادلــه را تــرک 
کــه  ــان دیــده اســت و مــن در روز قیامــت از آن  مجادله‌گــر زی
مناقشــه کنــد، شــفاعت نمی‌کنــم و هر که تــرک مجادله کند 
در حالــی‌ کــه حــق با اوســت من برای او ســه خانه در باغهای 
جنــت و در میانــه آن و بالاتریــن طبقــه آن ضمانــت می‌کنــم، 
کنیــد زیــرا پــروردگارم بعــد از پرســتش بتــان  مجادلــه را تــرک 

کــه مــرا از آن نهــی فرمــود »مــراء« بــود.« اولیــن چیــزی 
ــره را  ــد مناظ ــره بای ــا مناظ ــه ب ــبت مجادل ــان نس ــرای بی  ب
کــرد. مناظــره واژه‌ای عربــی از ریشــه نظــر و اصــل  تعریــف 
کلمــه یونانــی »طوبیقــا« و به‌معنــای دیــدن بــا چشــم  آن از 

اســت. در ادب فارســی، مناظــره بــه »بحــث«، »پرســش و 
پاســخ«، »مجادلــه و نــزاع« و نیــز »در حقیقــت و ماهیــت 

ــت.  ــده اس ــا ش ــردن« معن ک ــث  ــر بح ــا یکدیگ ــزی ب چی
کتــاب منطــق، محمدرضــا مظفــر مناظــره را اینگونــه   در 
کــرده اســت: »گفتــاری اســت بــر اســاس قواعــد  تعریــف 
و قوانیــن مشــهور، مســلم و مــورد قبــول طــرف مقابــل و بــا 
تــوان  برهــان،  و  اقامــه حجــت  بــا  کــه  شــیوه‌های علمــی 

نقــض آنهــا از طــرف مقابــل ســلب می‌گــردد.« 
 مناظره آنســت که دو طرف، اســتدلال‌های خود را درباره‌ی 
یــک موضــوع واحــد، رد و بدل کنند. مناظره شــکلی از مباحثه‌ 
اســت که فُرم و چارچوب رســمی پیدا کرده اســت. چارچوب 
بــه ایــن معنــا کــه همــه‌ی افــراد درگیــر، می‌تواننــد بــه نوبــت و بــر 
کننــد و فضــای  اســاس قاعــده، دیدگاه‌هــای خــود را مطــرح 
تضــارب آراء فراهــم شــود. مناظــره در حضــور فــرد یــا گــروه ثالــث 

انجــام می‌شــود و قضــاوت بــر عهــده‌ی طــرف ســوم اســت.
 البتــه اگــر مناظره در ســطح گســترده‌ی اجتماعــی و به مدت 
طولانی مطرح باشد و حل نشود، آن را می‌توان »مناقشه« نامید.
نفــی  بــه  گــر  ا مناظــره  گفــت  می‌تــوان  ترتیــب  بدیــن   
دیگــری ختــم شــود بــه مجادلــه می‌انجامــد و ادامــه مجادلــه 
می‌توانــد بــه مناقشــه و بحــران اجتماعــی منتهــی شــود. 

گفتمــان اســت در  مجادلــه، تخاصــم و دشــمنی‌ورزی دو 
ــه،  ــه عنصــر شــناور. مجادل خــال صورت‌بنــدی نســبت ب
امــا  اســت.  دیگــری  نپذیرفتــن  و  آتشــین  مناظــره  همــان 
گفتمــان  کــردن یــک مســأله توســط دو  مناظــره، شــفاف 
ــری  ــرش دیگ ــرام و پذی ــا احت ــره ب ــرف مناظ ــه دو ط ک ــت  اس
گفتمــان خــود می‌پردازنــد تــا شــخص  و مــدارا بــه تبییــن 

کنــد.  گاهانــه یکــی را انتخــاب  ثالــث، آ
 در مجادله، انتخاب روی نمی‌دهد بلکه جامعه به آشــوب 
گاهی می‌گردد. کشــیده می‌شــود و دلهره و پریشــانی جایگزین آ

 شــاید حتــی مجادلــه و جــدال بــرای منازعــات دانشــی و 
کمــک  در نهادهــای علمــی بــه شــفاف شــدن مســائل علــم 
کنــد امــا وقتــی مجادلــه و دشــمنی بــا دیگــری در فضــای 
اجتماعــی قــرار گرفــت و حــوزه عمومی در شــهر در حقیقت 
و  شــکاف‌ها  شــد،  مخاصمــه  و  منازعــه  میدان‌هــای 

بحران‌هــا بیشــتر خواهــد شــد. 
 جامعه و شــهرِ جَدَلی، بســتر رادیکالیســم و شــورش‌های 
تنــدرو،  و  شــورش‌گر  گروه‌هــای  اســت.  رفتــاری  و  زبانــی 
دیگــری  نفــی  و  مجادلــه  و  جــدال  بــرای  را  شــهر  همــواره 
می‌خواهنــد. مجادلــه بــرای تحمیــل عقایــد و گفتمــان خود 

بــر دیگــران، ابــزاری اســت در دســت رادیکالیســم. 
 باید تلاش کرد مناظره‌ها، مجادله نشــود و هر چه بیشــتر در 
شهر، گفتگو کنیم و بستر گفتگو را هموار سازیم تا جهان‌های 
یکدیگــر را به‌هــم نزدیــک کنیــم نه آنکه یک جهــان را با قــدرت و 

زور بر جهان دیگران مســلط سازیم.

گردن »دیگری« مجادله و تابیدن طناب بر 

دبیر ماهنامه شهر گفتگو

علی الهی خراسانی
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ــد ســال1349 در تهــران اســت.  دکتــر حســن انصــاری متول
گــروه فلســفه دانشــکده  پــس از اتمــام دوره دبیرســتان در 
شــد.  تحصیــل  بــه  مشــغول  تهــران  دانشــگاه  ادبیــات 
مدتــی در بیــروت عــاوه بــر مطالعــه نســخه‌های خطــی، 
تحصیــات دانشــگاهی خــود را ادامــه داد. در ســال1381 
بــه منظــور ادامــه تحصیــل عــازم فرانســه شــد و تحصیــات 
یــخ ادیــان در مدرســه کاربــردی  خــود را در رشــته فلســفه و تار
مطالعــات عالــی ســوربن ادامــه داد و در همیــن دانشــگاه در 
کــرد. در همــان  ســال 1388 از رســاله دکتــری خــود دفــاع 
در  را  خــود  دکتــرای  پســت  دوره  و  رفــت  برلیــن  بــه  ســال 

کــرد.  دانشــگاه آزاد برلیــن طــی 
کنــون عضــو هیئــت علمــی مؤسســه مطالعــات  انصــاری ا
و  اســت  تاریخــی  مطالعــات  مدرســه  پرینســتون  عالــی 
بــه عنــوان اســتاد میهمــان بــا رتبــه پروفســور در دانشــگاه 

یــس می‌کنــد. تدر نزدیــک  بخــش خــاور  پرینســتون 
مختلــف  فــرق  ميــان  در  مناظره‌نويســی  ادبيــات  از   
گاهــی  اســامی، نمونه‌هــای متعــددی در اختيــار ماســت. 
کتاب‌هــای  گزارش‌هايــی در  مناظــرات تنهــا بــه صــورت 
تاريخــی و کلامــی نقــل شــده و بــه دســتمان رســيده اســت و 
گاهــی نيــز کتاب‌هايــی مســتقل بــه نقــل مناظــرات کلامــی و 
کرده‌انــد.  اعتقــادی و حتــی در زمينه‌هــای فقهــی مبــادرت 
واقعيــت  اعتقــادی  و  کلامــی  مناظــرات  گاهــی  البتــه 
از صورت‌بنــدی »جدلــی«  و برخاســته  تاريخــی نداشــته 
بــرای ارائــه اعتقــادات مذهبــی و اختلافــات ميــان فــرق 
از  نامــی  عمومــا  صــورت  ايــن  در  اســت.  بــوده  مختلــف 

کلــی  شــخصيت‌های تاريخــی بــرده نمی‌شــود و بــه طــور 
ــه مذاهــب اشــخاص حاضــر در مناظــره اشــاره می‌شــود.  ب
گاهــی نيــز نويســندگان فــرق بــرای اثبــات دعــاوی اعتقــادی 
خــود ترجيــح می‌داده‌انــد مناظــره‌ای ســاختگی را تنظيــم 
گرچــه حتــی  کننــد و نتيجــه را بــه نفــع خــود بــه پايــان ببرنــد؛ 
ناچــار بوده‌انــد کــه بــرای طبيعــی نشــان دادن فضــای بحــث 
از شــخصيت‌های نامــداری نــام ببرنــد، امــا بــه هــر حــال 
ــدازه‌ای پذیرفتنــی  ــا ان کــه مناظــرات ت مــواردی هــم هســت 
گــزارش شــده‌اند. در ايــن مــوارد  بــه درســتی و بــا امانــت 
طبعــا شــخصيت‌های داخــل در مناظــره شــخصيت‌های 
يــک  کــه  می‌شــود  ديــده  منابــع  در  گاهــی  تاريخی‌انــد. 
کــه ريشــه در واقعيــت داشــته اســت، بــا  کلامــی  مناظــره 
روايــات و جزئيــات مختلــف و طبعــا بــا پايــان متفــاوت در 
ــع تاريخــی طرف‌هــای مناظــره نقــل شــده و هــر طــرف  مناب
کوشــيده اســت مناظــره را بــه نفــع مذهــب خــود پايــان دهــد.
 در ادبيــات اســامی کتاب‌هــای بســياری دربــاره دانــش 
جدل و آداب و احکام و قواعد آن )بيشــتر از ســوی فقيهان 
و اصوليــان و متکلمــان اهــل ســنت( نوشــته شــده اســت. 
ــا عنــوان »کتــاب الجــدل« اســت  کتاب‌هــا ب برخــی از ايــن 
و برخــی ديگــر »آداب الجــدل« و امثــال آن. برخــی از ايــن 
ــوان »آداب  ــر عن ــای متأخرت ــژه در دوره‌ه ــم به‌وي ــا ه کتاب‌ه
البحــث« دارد. بســياری از دانشــمندان اســامی و بــه ويــژه 
در ميــان اهــل ســنت در اين زمينــه و درباره مباحث خلاف 
نظريه‌پــردازی  اصولــی  و  فقهــی  جــدل  و  بحــث  آداب  و 
کتاب‌هــا منتشــر  يــادی از ايــن  کنــون شــمار ز کرده‌انــد. تا

مناظرات قرآنی از عالمی حنبلی

استاد دانشگاه پرینستون

حسن انصاری
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کــه شــايد از مهم‌تريــن آن‌هــا رســاله جــدل ابــن عقيــل،  شــده 
کتــاب »الواضــح«  دانشــمند برجســته حنبلــی و بخشــی از 
کــه از 2نقطــه نظــر مختلــف مباحــث  او دربــاره جــدل اســت 
کــرده اســت. در دوره‌هــای نخســت  و انــواع جــدل را مطــرح 
ــردازی، و از جــدل  ــا متکلمــان در ايــن زمينــه نظريه‌پ عموم
برجســته  اســتاد  کرده‌انــد.  بحــث  »نظــر«  در  آن  آداب  و 
اسلام‌شناســی، پروفســور فــان اس، در ايــن زمينــه مطالعات 
مهمــی دارد. او در زمينــه شــيوه‌های جــدل فقهــی و اصولــی 
کارهــای مهمــی انجــام داده اســت، به‌ويــژه انتشــار آثــار  هــم 
کــه مرهــون او هســتيم. اينجــا  ابــن عقيــل بــه شــيوه انتقــادی 
کتابــی را از  ــه ايــن موضــوع را نــدارم؛ تنهــا  قصــد پرداختــن ب
گردان ابــن تيميــه  يــک دانشــمند برجســته حنبلــی و از شــا

کــه در هميــن زمينــه اســت:  معرفــی می‌کنــم 
ل فــي علــم الجَــدَل« 

َ
ــم الجَــذ

َ
کتــاب بــا عنــوان »عَل  ايــن 

بی‌همتاســت.  کتابــی  مختلفــی  جهــات  از  و  اســت 
نويســنده کتــاب، نجم‌الديــن طوفــي حنبلــي معروف اســت 
کــه آثــار و آرای اصولــی او شــهرت بســيار دارد و به‌ويــژه در 
کتــاب  موضــوع مصلحــت در اســتنباط فقهــی )1(. ايــن 
در  ۱۴۰۸ق  ۱۹۸۷م/  در  هاينريــش  ولفهــارت  وســيله  بــه 
منتشــر  بيــروت  الآلمانــي  المعهــد  در  بيروت/ويســبادن 
کتــاب و مؤلفــش  شــده اســت. محقــق پيش‌تــر دربــاره ايــن 
در مقالــه‌ای در مجلــه جمعيــت مستشــرقين آلمــان )2( 
کــه به‌ويــژه  کــرده اســت. نجم‌الديــن طوفــي  مقالــه‌ای منتشــر 
در ســال‌های اخيــر آثــار بيشــتری از او و دربــاره او منتشــر 
ــن  ــم ب ــن عبدالکري شــده اســت، ســليمان‌ بــن عبدالقــوی ب

ــه  ک ــام دارد  ــت، ن ــداد اس ــل بغ ــا اه ــه اصالت ک ــعدالطوفي  س
و  بغــداد  در  و  اســت  درگذشــته  ۷۱۶ق/۱۳۱۶م  ســال  در 
دمشــق و قاهــره و برخــی نقــاط ديگــر زندگــی می‌کــرده اســت. 
جالــب اينکــه وی بــا وجــود آنکــه حنبلــی بــوده، امــا زمانــی 
بــه »رفــض« )تشــیّع( متهــم بــوده و نيــز گفته‌انــد کــه در مدينــه 
کيني بــوده اســت  يــک چنــد همنشــین عالمــی بــه نــام ســکا
گرايــش بــه تشــيع در ميــان حنبليــان ســده هفتــم در   .)3(
کــه البتــه  بغــداد معمــول بــوده و شــايد ايــن مســئله در او 
بيشــتر در نواحــی شــام و مصــر زندگــی می‌کــرده، اثــر گذاشــته 
گاهــی تعصــب نداشــتن او بــه  کتــاب هــم  باشــد. در هميــن 

تســنن پيداســت )4(. 
کتابــش بــه موضــوع جــدل   نويســنده در بخــش اوليــه 
و احــکام و قواعــد آن پرداختــه اســت. در مقدمــه دربــاره 
تعريــف و اشــتقاق جــدل ســخن گفتــه و در بــاب اول دربــاره 
حکــم شــرعی جــدل و در بــاب دوم دربــاره آداب جــدل و در 
ــاره اقســام  بــاب ســوم در ارکان جــدل و در بــاب چهــارم درب
حصــری اســتدلال بــه بحــث پرداختــه اســت. اصحــاب 
کلامــی  حديــث و حنبليــان همــواره از جــدل و مناظــرات 
و »نظــر« در امــور اعتقــادی انتقــاد می‌کرده‌انــد و بــه هميــن 
ــر  ــت تأثي ــا تح ــد، ام ــاد می‌کردن ــان انتق ــم از متکلم ــل ه دلي
جريــان اشــعریگری در جهــان اســام و در ميــان اهــل ســنت 
اســتدلالی  بحث‌هــای  شــيوه‌های  و  کلام  گســترش  و 
مبانــی  از  دفــاع  در  اشــعريان  می‌دانيــم  کــه  متکلمــان 
اعتقــادی از ضــرورت آن دفــاع می‌کردنــد، حنبليــان نيــز بــه 
گرفتنــد؛ نمونــه آشــکار  تدريــج تحــت تأثيــر ايــن مســئله قــرار 
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ــاع از  ــی در دف کلام ــتدلالات  ــيوه‌ها و اس ــره‌وری از ش آن، به
عقايــد حنبلــی در آثــار کســانی ماننــد ابويعلــی بــن الفــراء در 
ــود  ــه خ ک ــی  ــل حنبل ــن عقي ــت. اب ــد« اس ــش »المعتم کتاب
کــرده بــود، بيشــتر بــا آداب جــدل و  نــزد معتزليــان تحصيــل 
کار می‌گرفــت. ايــن  اســتدلال آشــنايی داشــت و آن را بــه 
کامــا  کتــاب »الفنــون« او هــم  موضــوع در بازمانده‌هــای 
کنــار ايــن جريــان ضــرورت بهره‌گيــری از  ديــده می‌شــود. در 
آداب جــدل در خلافيــات »مذهــب« از مدت‌هــا پيش‌تــر 
اهــل ســنت  ميــان  فقــه در  گســترش دانــش اصــول  بــا  و 
روشــن‌تر شــده بــود و بــا ورود منطــق ارســطويی در مباحــث 
گســترش بيشــتری  اصولــی و فقهــی بحــث دربــاره جــدل 
ــار  کن ــن در  ــرد. بنابراي ک ــدا  ــی پي کيف ــی و  کم ــکل  ــه ش ــز ب ني
کــه از پيش‌تــر بــه اهميــت جــدل  فقيهــان حنفــی و شــافعی 
حنبليــان  بودنــد،  بــرده  پــی  اســتدلال  قواعــد  و  آداب  و 
بــه جــدل و خلافيــات  کتاب‌هــای اصولــی خــود  نيــز در 
می‌پرداختنــد و بــه طــور مســتقل نيــز در ايــن زمينــه تأليفاتــی 
کتــاب طوفــي ايــن بخش‌هــا چنــدان  ارائــه دادنــد. البتــه در 
کــه خــود او هــم اظهــار داشــته،  اهميتــی نــدارد و همان‌طــور 
بيشــتر خلاصــه‌وار و بــه عنــوان مقدمــه‌ای بــرای بحث‌هــای 
بعــدی بــه آن پرداختــه اســت. ايــن مباحــث بــه صــورت 
بســيار گســترده‌تری در کتاب‌هــای پيشــينيان مطــرح شــده 

ــت.  اس
او  منبــع  عمــده  اســتدلال  طــرق  دربــاره  جملــه  از   
الأســئلة  فــي  »المناظــرات  کتــاب  نــام  بــه  اســت  کتابــی 
والاعتراضــات علــی أنــواع الاســتدلالات« تأليــف شــخصی 
کــه شــايد مقصــود از  بــه نــام ابــن المعمــار البغــدادي )5( 
کــه مصطفــی جــواد آن  کتــاب »الفتــوة« باشــد  او نويســنده 
کــرده اســت. وی را  را در بغــداد بــه ســال ۱۹۵۸م منتشــر 
ابوعبــدا... محمــد بــن ابی‌المــکارم البغــدادي الحنبلــي 
درگذشــته  ۶۴۲ق  ســال  در  کــه  گفته‌انــد  و  خوانده‌انــد 
کتــاب در اختيــار نيســت. بخــش مهــم  اســت. ظاهــرا ايــن 
کــه مؤلــف در تحقيقــی ممتــاز  کتــاب بــاب پنجــم آن اســت 
جدل‌هــای  و  مناظــرات  بــه  مشروعيت‌بخشــی  بــرای  و 
کوشــيده  کلامــی و مذهبــی و نيــز بــرای غنابخشــی بــه آن‌هــا 
کــه در قالــب مناظــرات و  کريــم را  اســت تــا آياتــی از قــرآن 
ابطــال مخالفــان اســت، در قالبــی متناســب بــا شــيوه‌های 
کنــد و بــه اصطــاح خــودش  اســتدلالی و جدلــی تنظيــم 

آن آيــات را بــر اســاس و ترتيــب قواعــد اســتدلالی تخريــج 
کتــاب  کــه مهم‌تريــن و مفصل‌تريــن بخــش  کنــد. ايــن بــاب 
کاری اســت بديــع و ممتــاز و بــه ترتيــب ســور  طوفــي اســت، 

و آيــات اســت. 
کلامی  کتاب تعدادی از مناظرات   نويســنده در خاتمه 
گــردآورده اســت تــا عمــا قواعــد اســتدلال و نظــر  و ادبــی را 
را در قالــب مثال‌هايــی عينــی نشــان دهــد. در ايــن بخــش 
کتاب‌هــای الجليــس الکافــي و الأنيــس الشــافي تأليــف  از 
قاضــي المعافــا بــن زکريــا النهروانــي معــروف و نيــز طبقــات 
المعتزلــه قاضــي عبدالجبــار معتزلــی )ماننــد ص ۱۱( بهــره 
کلامــی  کــه مناظــرات  کتاب‌هــا  بــرده اســت. نمونــه ايــن 
گــرد آورده‌انــد، در ميــان ســنيان و شــيعيان  و مذهبــی را 

متعــدد اســت و برخــی هــم بــه چــاپ رســيده اســت. 
از  کــه  اســت  نقدهايــی  کتــاب  جالــب  نــکات  از   
انديشــه‌های فلاســفه دارد )ماننــد ص ۲۰۰( و نيــز نقــدی 
کــه احاديــث را بــه درســتی نمی‌شــناخته  کــه از غزالــي دارد 
قصه‌گــو  وعــاظ  و  قصّــاص  )يعنــی  »الطرقيــة«  از  حتــی  و 
گاه در  بــر ســر راه‌هــا می‌نشســته‌اند و  کــه  و معرکه‌گيرانــی 
گاه فــال می‌گرفته‌انــد و  کار درمــان و طــب نيــز بوده‌انــد و 
يافــت و نقــل  بــه قولــی همــه فــن حريــف بوده‌انــد )6( در
عجــم  فقيهــان  عمومــا  می‌گويــد  وی  اســت.  می‌کــرده 

ندارنــد. حديــث  از  درســتی  شــناخت 

فــي  المصلحــة  بــا عنــوان  يــد  ز کتــاب مصطفــی  کنیــد:  نــگاه   .1
الطوفــي. الديــن  نجــم  و  الاســامي  التشــريع 

يسبادن، ۱۹۷۷م، ص ۴۷۳-۴۶۳. 2. ملحق ۳، ج۱، و
کثير، البداية والنهاية، ۲۴۴/۱۴. 3. ابن 

کنید: ص ۲۲۲-۲۲۱. 4. نمونه نگاه 
کنید: ص ۸۹. 5. نگاه 

کثيــر، الســيرة النبويــة، ص ۵۰۱/۴؛ الصالحــي،  کنیــد: ابــن  6. نــگاه 
ســبل الهــدی و الرشــاد، ۲۶۵/۳؛ ۱۰۱/۱۲.

پی‌نوشت
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مناظره‌های امام رضا ؟ع؟ در افق تمدن اسلامی

ــمند  ــای ارزش ــن میراث‌‌ه ــته‌‌ترین و ماندگارتری ــی از برجس یک
کــه میــان ایشــان و عالمــان  امــام رضــا‌؟ع؟، مناظراتــی اســت 
دیگــر ادیــان بــه وقــوع می‌پیوســت. بــه همیــن ســبب حضــرت 
گفت‌وگــوی ادیــان و مناظــرات دینــی  رضــا‌؟ع؟ را پایه‌گــذار 
محتــواى  داراى  همــواره  ایشــان  مناظــرات  می‌نامنــد. 
گذشــت بیــش از 1200ســال  کــه بــا  عمیــق و جالبــى اســت 
گاهــی از  یــخ، هنــوز راه‌گشــا و آموزنــده اســت. بــرای آ از آن تار
زمینه‌هــای ایــن مناظــرات و دیگــر مباحــث مربــوط بــه ایــن 
عضــو  باغســتانی،  محمــد  دکتــر  بــا  گفت‌وگویــی  موضــوع 
کــه  گرفتــه  هیئــت علمــی پژوهشــکده اســام تمدنــی، انجــام 

ادامــه می‌خوانیــد.  در 

امــام  مناظره‌هــای  در  تاریخــی  زمینه‌هــای  چــه   
مختلــف  ادیــان  بــه  نســبت  آن‌هــا  مطالبــه  و  رضــا؟ع؟ 

بــود؟ گرفتــه  شــکل 
حضــرت  مناظــرات  برپایــی  از  پیــش  تــا  یخــی  تار 3زمینــه 
ترتیــب  بــه  زمینه‌هــا  ایــن  بــرد.  نــام  می‌تــوان  را  رضــا‌؟ع؟ 
تأثیرگــذاری بــر جهــان اســام عبارت‌انــد از: نخســت ماهیــت 
کــه در آن فرهنــگ دیگــری دیده شــده  دعــوت اســامی اســت 
اســت. در عنصــر دعــوت واقعیــت وجــود دیگــران ملمــوس 
اســت و پیامبــر بایــد وحــی الهــی را به تناســب فهــم مخاطبان 
گفت‌وگوهــای منطقــی شــکل  از  تــا فضایــی  بیــان می‌کــرد 
بگیــرد و بــه عبــارت دیگــر، فهــم درســت و بایســته از محتــوای 

ــرد.  گی ــکل  ــان ش ــان مخاطب ــوت در اذه دع
بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم پیشــاپیش رســولانی از جنــس 
ــدال  ــی و ج ــوی برهان گفت‌و‌گ ــر  ــی ب ــی مبتن ــز دعوت ــردم و نی م
کــراه مــردم بــه پذیــرش نافهمیــده محتــوای  احســن و پرهیــز از ا
ــا  ــد ت ــی ش ــی طراح ــوی حق‌تعال ــم از س کری ــرآن  ــوت، در ق دع
مــردم هنــگام حضــور در دادگاه الهــی در رســتاخیز نهایــی 
پیامبــر  بــرای  و  باشــند  نداشــته  او  ضــد  حجتــی  جهــان 
بزرگ‌تریــن  الهــی،  پیامبــران  خاتــم  عنــوان  بــه  کــرم؟صل؟  ا
و  وظایــف  پیش‌درآمــد  عنــوان  )بــه  وظیفــه  و  مســئولیت 
مســئولیت‌های دیگــر( ابــاغ پیــام بــه مخاطبــان مقــرر شــد 
کــه آن حضــرت ابــاغ پیــام الهــی و اطمینــان از فهــم مــردم را 

ســرلوحه اقدامــات خــود قــرار دهــد. 
کــه داشــته از دعــوت مســتثنا نبــوده  هــر فــرد بــا هــر عقیــده‌ای 
گفت‌وگــو در منطــق قرآنــی و ســنت نبــوی  و حفــظ امنیــت 
مــوج می‌زنــد. امــام رضــا؟ع؟ در بحرانی‌تریــن شــرایط دشــمن 
فــرا می‌خواندنــد. آنچــه پذیــرش دیگــری را  گفت‌وگــو  بــه  را 
کــرده، قوانینــی ماننــد اهــل ذمــه  در فضــای اســامی تثبیــت 
گفت‌وگو‌هــای جدیــد  بــود. فرصــت ادامــه حیــات و فرصــت 
و مرزهــای جهــان  کــرد  فراهــم  را  زمینــه هم‌گرایــی ملت‌هــا 

اســام برداشــته شــد و در ایــن جهــان بــدون مــرز ده‌هــا ملیــت 
زندگــی می‌کردنــد.

کهــن جهــان باســتان  دوم؛ مناظــره بخشــی از میــراث علمــی 
گرفتــن  ــرار  ــه دلیــل ق کــه ب ــوده  ــان باســتان و رم( ب ــران، یون )ای
بخــش بزرگــی از قلمــرو آن جهــان باســتان در جهــان اســامی 
نــو بــه ایــن جهــان جدیــد وارد شــد و بــا آغــاز نهضــت ترجمــه 
کلامــی  گــون  گونا گذاشــت و ســوم ظهــور فرقه‌هــای  بــر آن تأثیــر 
زمینه‌ســاز  آن‌هــا  از  هریــک  درســی  حلقه‌هــای  تشــکیل  و 
قالــب  و  شــد  آن‌هــا  رهبــران  میــان  پرشــمار  گفت‌وگو‌هــای 

کــرد.  ــق  مناظــره را پررون

 موقعیــت جامعــه شــیعه در جامعــه اســامی هــم در 
بــود؟ مؤثــر  مناظره‌هــا  زمینه‌ســازی 

کردیــد. نهــاد امامــت شــیعی   بلــه، بــه نکتــه مهمــی اشــاره 
امــام رضــا‌؟ع؟  آغــاز ولایتعهــدی  در  هــم  و خلافــت ســنی 
جامعــه  بودنــد.  دیــده  خــود  بــه  را  گونــی  گونا تحول‌هــای 
از  قبــل  تــا  را  انشــعابات  از  دوره‌ای  امامــت  نهــاد  و  شــیعی 
ــت  ــاز امام ــا آغ ــه ب ک ــود  ــته ب گذاش ــر  ــت س ــا‌؟ع؟ پش ــام رض ام
ــه دوره‌ای از ثبــات رســید و ظهــور انشــعاب  امــام رضــا‌؟ع؟ ب
تشــیع  یــخ  تار در  کــه  اســماعیلیه  و  یدیــه  ز چــون  جدیــدی 
کــه بعدهــا  کثریتــی  مانــدگار شــدند، در آن رخ نــداد و جریــان ا
یخــی )عصــر امامــت  بــه امامیــه مشــهور شــد، از ایــن مقطــع تار
خــود  نهایــی  مراحــل  در  تثبیــت  بــه  رضــا‌؟ع؟(  حضــرت 

شــد.  نزدیک‌تــر 
گــذر از مرحلــه موســوم  از ســوی دیگــر نهــاد خلافــت هــم بــا 
وارد مرحلــه عباســی  امــوی  و مرحلــه  راشــدی  بــه خلافــت 
ســر  پشــت  را  خــود  اول  100ســاله  اقتــدار  دوره  و  بــود  شــده 
عباســی  مرحلــه  در  خلافــت  مهــم  تفــاوت  می‌گذاشــت. 
غیرعــرب  عناصــر  گســترده  مشــارکت  بــا  شــکل‌گیری  آن 
در  گــون  گونا نــژادی  عناصــر  پذیــرش  کــه  بــود  )ایرانی‌هــا( 

ســاختار قــدرت سیاســی را بــر خــاف عصــر امــوی خلافــت، 
یــادی بــر عناصــر عــرب داشــت( اجتناب‌ناپذیــر  )کــه تکیــه ز

سیاســی  ســاختار  عرصــه  در  ایرانیــان  حضــور 
عصــر عباســی به‌ویــژه در عصــر مأمــون عباســی 
گرفتــه بــود و پذیــرش دیگــران را تقویــت  شــدت 
را  گفت‌وگوهــا  بــاب  نکتــه  همیــن  و  می‌کــرد 
می‌گشــود و بــه دلیــل اختــاف نظرهــای طبیعــی 
اســتفاده از قالــب مناظــره بــرای تقویــت مواضــع 

می‌کــرد. بیشــتر  را  گروه‌هــا  فکــری 
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می‌کــرد و پذیــرش دیگــران را از اولویت‌هــای دوره عباســی 
خلافــت قــرار مــی‌داد. حضــور ایرانیــان در عرصــه ســاختار 
عباســی  مأمــون  عصــر  در  به‌ویــژه  عباســی  عصــر  سیاســی 
می‌کــرد  تقویــت  را  دیگــران  پذیــرش  و  بــود  گرفتــه  شــدت 
دلیــل  بــه  و  می‌گشــود  را  گفت‌وگوهــا  بــاب  نکتــه  همیــن  و 
ــرای  ــره ب ــب مناظ ــتفاده از قال ــی اس ــای طبیع ــاف نظره اخت

می‌کــرد. بیشــتر  را  گروه‌هــا  فکــری  مواضــع  تقویــت 
حضــرت  رحلــت  آغــاز  از  کــه  هــم  شــیعی  امامــت  نهــاد   
گرفتــه بــود، تجربــه فراوانــی را  رســول‌؟صل؟ در اقلیــت قــرار 
ــا پیــش از  گفت‌وگــو و دفــاع از حــق رهبــران خــود ت در ســنت 
گذاشــته بــود و پدیــده  امامــت حضــرت رضــا‌؟ع؟ پشــت ســر 
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــود ت ــیده ب کوش ــت و  ــاج در آن رواج داش احتج
دیگــران  بــه  را  خــود  ویــژه  نگــرش  احســن  جــدال  روش  از 

بقبولانــد.
کــه عمــده فعالیت‌هــای  ایــن نکتــه زمانــی روشــن‌تر می‌شــود 
گــزارش  کنش‌هــای علمــی  اجتماعــی امامــان؟عهم؟ در حــوزه 
پرســش‌های  بــا  فعالیــت  از  حــوزه  ایــن  و  اســت  شــده 
روایــات رضــوی  از  بــود. بخــش اعظمــی  مخاطبــان همــراه 
کــه  مبتنــی بــر پرســش‌ها از طریــق نامــه یــا حضــوری اســت 
گــون بــوده اســت و ایــن پرســش‌ها  گونا شــامل موضوعــات 
بنابرایــن  اســت.  علاقه‌منــد  مخاطبــان  حضــور  بیانگــر 
پذیــرش  )امامــت و خلافــت( ضمــن  نهــاد  متولیــان هــردو 
یکدیگــر بــه عنــوان بخشــی از واقعیــت موجــود جهــان اســام، 
کنــار هــم قــرار  در عهــد ولایتعهــدی حضــرت رضــا‌؟ع؟ در 

گرفتنــد. 

ســوی  از  عباســی  خلافــت  نهــاد  واقعیــت  پذیــرش   
حضــرت رضــا‌؟ع؟ بــا اعتقــادات شــیعی ســازگاری دارد؟
ایــن پذیــرش تنهــا بــه عنــوان یــک واقعیــت موجــود صــرف 
نظــر از حــق یــا ناحــق بــودن نهــاد خلافــت از منظــر اعتقــادی 

ــت. اس
ایــن منطــق پیشــینه مدیــدی در عملکــرد امامــان پیــش از 
حضــرت رضــا‌؟ع؟ هــم دارد و حضــرت در همــان چارچــوب 
کــه امــام  مبتنــی بــر تقیــه و حفــظ جمعیــت اقلیــت شــیعه 
علــی‌؟ع؟ را بــه پذیــرش واقعیــت خلافــت پــس از حضــرت 
جانشــینی  حقانیــت  بــه  اعتقــاد  وجــود  بــا  رســول‌؟صل؟ 
کــرد و توســط امامــان؟عهم؟ پــس از ایشــان دنبــال  خــود وادار 
کــه ایــن موضــوع  گفتــه نمانــد  می‌شــد، حرکــت می‌کــرد. نا
واقعیتــی دولایــه بــود؛ زیــرا نهــاد خلافــت در عصــر عباســی 
بــود.  پذیرفتــه  واقعیــت  عنــوان  بــه  را  امامــت  و  تشــیع  نیــز 
اینکــه مأمــون عباســی امــام رضــا‌؟ع؟ را بــه اجبــار بــه خراســان 
کــه مأمــون را  کشــاند، خــود  حکایتگــر شــرایط ویــژه‌ای اســت 
کــم پذیــرش نفــوذ امــام و  کــه دســت  کــرده  وادار بــه ایــن اقــدام 

جامعــه شــیعه را نشــان می‌دهــد. ایــن پذیــرش دوطرفــه نکتــه 
اقــدام اســت؛ هرچنــد شــرایط سیاســی  ایــن  مهــم تمدنــی 
کــرده باشــد. بعــدی مأمــون را وادار بــه عــدول از ایــن تصمیــم 

امــام  مناظــرات  ویژگی‌هــای  و  مختصــات  دربــاره   
بفرماییــد. توضیحــی  رضــا‌؟ع؟ 

امــام  از  مهــم  10مناظــره  انجام‌شــده  بررســی‌های  طــی 
درون‌دینــی،  مناظــرات  شــامل  کــه  دارد  وجــود  رضــا‌؟ع؟ 
مذهبــی و بیــن ادیانــی اســت. در هــر دو جریــان بــا اشــخاص 
مختلــف همــان فرقــه مربوطــه مناظــرات انجــام می‌شــد. قبــل 
از اینکــه امــام رضــا‌؟ع؟ بــه ولایتعهــدی برســند، در مســجد 
کتــاب  ــا حضــور 2نفــر از اهــل  کوفــه 2مناظــره ب شــهر بصــره و 
احتــرام  رعایــت  دادنــد. حضــرت رضــا‌؟ع؟ ضمــن  انجــام 
ــد،  ــه می‌دادن ــا هدی ــه آن‌ه ــو ب گفت‌وگ ــط  ــی در اواس ــژه حت وی
کلام  کســی را حــذف نکردنــد و تنــدی و تحقیــر در  القــاب 
ــه  کامــل ب گــوش دادن  ایــن حضــرت دیــده نمی‌شــد. ســنت 
حــرف دیگــری در مناظــرات امــام رضــا‌؟ع؟ دیــده می‌شــد 
توجــه  خــود  مخاطــب  حرف‌هــای  بــه  همیشــه  حضــرت  و 

کســی را قطــع نکردنــد. حضــرت  داشــتند و هیــچ‌گاه ســخن 
کــرده  در مناظــرات حــالات روحــی و انســانی شــخص را درک 

و مطابــق آن صحبــت می‌کردنــد.
یکــی دیگــر از مؤلفه‌هــای مناظره‌هــا موضــوع حقیقت‌طلبــی 
از  فــارغ  ســؤالات  منطقــی  پاســخ  دنبــال  بــه  همــه  کــه  بــود 
دیــن و مذهــب خــود بودنــد. همچنیــن حضــرت بــه دور از 
تعصــب و غــرض‌ورزی مناظــرات را ادامــه می‌دادنــد. در ایــن 
مناظــرات امــام رضــا‌؟ع؟ بــه اســتدلال‌های عــام و منطقــی 
یشــه در  کــه مبتنــی بــر قــرآن نبــود، بلکــه ر اشــاره می‌کردنــد 
کــه نتیجــه ایــن اســتدلال‌ها  طبیعــت و عقــل انســان داشــت 
گــر ســخن حضــرت  مخاطبــان را بــه ســکوت وامی‌داشــت و ا
را  ایشــان  اســتدلال‌های  نفــی  تــوان  نمی‌پذیرفتنــد،  هــم  را 

حضــرت رضــا‌؟ع؟ ضمــن رعایــت احتــرام ویــژه 
مناظره‌کننــدگان  بــه  گفت‌وگــو  اواســط  در  حتــی 
حــذف  را  کســی  القــاب  می‌دادنــد،  هدیــه 
کلام ایــن حضــرت  ــر در  ــد و تنــدی و تحقی نکردن
بــه  کامــل  دادن  گــوش  ســنت  نمی‌شــد.  دیــده 
حــرف دیگــری در مناظــرات امــام رضــا‌؟ع؟ دیــده 
حرف‌هــای  بــه  همیشــه  حضــرت  و  می‌شــد 
ــخن  ــچ‌گاه س ــتند و هی ــه داش ــود توج ــب خ مخاط

کســی را قطــع نکردنــد.
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می‌کــرد،  صحبــت  کــه  شــخصی  برابــر  در  امــام  نداشــتند. 
ــامی  ــگ اس ــل فرهن ــه داخ ک ــی  ــب دیدگاه ــوان صاح ــه عن ب
گرفتــه صحبــت می‌کردنــد و از منظــر یــک امــام شــیعی  شــکل 
اســتدلال‌ها منطــق دارنــد نــه اینکــه الزامــا مذهبــی باشــند. بــا 
گونــه بــه عنــوان ســخن‌گوی  یهودیــان و مســیحیان بــه همیــن 

کل امــت اســامی ســخن می‌گفتنــد.
جایــگاه  فهــم  لــذا  داشــتند؛  فرامذهبــی  نــگاه  امــام‌؟ع؟ 
کارهــای اهــل دانــش اســت.  مخاطبــان‌ یکــی از مهم‌تریــن 
کــه بنیــان آن‌هــا را مخاطــب قبــول دارد، در  اســتدلال‌هایی 
نشــان  ایــن  و  بــود  اولویــت حضــرت رضــا‌؟ع؟  گفت‌وگو‌هــا 

ی  روشــنی از پذیــرش دیگــری بــا همــه خصوصیــات فکــری و
اســت.  و مناظــره  گفت‌وگــو  در هنــگام 

انســانی  عــام  منظــر  بــه  توجــه  امــام‌؟ع؟  مناظــرات  تفــاوت 
اســت و ایــن یکــی از اصلی‌تریــن تفاوت‌هــای آن بــا ده‌هــا 
کــه در آن  یــخ تمــدن اســامی اســت  کلامــی در تار مناظــره 
نمی‌شــد.  دیــده  انســانی  ادب  و  حقیقت‌طلبــی  و  منطــق 
کــه  نشــده  گــزارش  کــه هرگــز  اســت  آن  مــا  بهتریــن شــاهد 
طــرف  بــر  رضــا‌؟ع؟  حضــرت  مناظــره  جلســات  از  پــس 
مناظره‌کننــده بــا حضــرت، جفــای اخلاقــی یــا سیاســی یــا 
ــدی  ــده‌های بع ــه در س ک ــت  ــی اس ــن درحال ــد. ای کنن ــی  دین
کتاب‌هــا و  ده‌هــا مناظــره چالش‌برانگیــز ازجملــه ســوزاندن 
حملــه بــه مناظره‌کننــدگان از ســوی طــرف‌داران متعصــب در 

گــزارش شــده اســت.  یــخ اســام  تار

 لطفــا از منظــر تمدنــی بــه مناظــرات امــام رضــا‌؟ع؟ 
کنیــد. اشــاره 

و  اســت  ابتدایــی  200ســال  نشســتن  ثمــر  بــه  ســوم  قــرن  از 
کــه پایه‌هــای آن از عصــر نبــوی آغــاز شــده، مرحلــه  تمدنــی 

بــه مرحلــه پیــش مــی‌رود.
و  بااهمیــت اســت  یخــی  تار یــج در بحث‌هــای  ســنت تدر
پدیده‌هــا بــه یک‌بــاره اتفــاق نیفتــاده و تمــدن بایــد در ایــن 
ک بنــا شــود. ادیــان در ایــن مرحلــه بــه صــورت معجــزه‌وار  خــا
تمــدن بنــا نمی‌کننــد، بلکــه بــا رشــد دادن تفکــر در انســان او 

ــد توجــه داشــت  ــرار می‌دهنــد. بای را در مســیر تمدن‌ســازی ق
ــه وجــود نمــی‌آورد، بلکــه  ــه ب ــا فرق گــروه ی کــه تمدن‌هــا را یــک 
کتورهایــی از قبیــل  ــد فا ــد پذیرفتــه شــود و بای ــر بای اصــل تکث
گســترده بــا یکدیگــر  کنــار یکدیگــر بــودن و تعــاون  هم‌افزایــی، 
شــکل بگیــرد تــا هــر تمدنــی از جملــه تمــدن اســامی بــه وجــود 

آیــد. 
قــرآن و  بــه  از تمــدن اســامی، تمــدن مســتند  تعریــف مــن 
یــادی  ســنت نیســت، انحصــار موجــود در آن زمــان دوره ز
یــخ اســام جــدا می‌کنــد؛ لــذا تمدن‌هــا بــا  از تمــدن را از تار
یجــی بــه وجــود می‌آینــد.  گــون، و تدر گونا مشــارکت عوامــل 
بــه همیــن دلیــل واقعی‌تریــن تعریــف تمــدن اســامی تعریفــی 
کــه در آن اســام )کتــاب و ســنت( و عمــل مســلمانان  اســت 
و نیــز شــهروندان غیرمســلمان در قلمــرو اســامی بــه عنــوان 

ــده شــوند. عناصــر  مهــم دی
زیــرا غیرمســلمانان در جــای جــای ایــن تمــدن نقــش داشــتند 
را  مســلمانان  و  کردنــد  بزرگــی  کار  ترجمــه  نهضــت  در  و 
از  تمدن‌هــا  بنیــان  کردنــد.  آشــنا  اســام  میــراث جهــان  بــا 
و اجتماعــی  فــردی  گروهــی،  فــراوان  طریــق مشــارکت‌های 
تحقــق بیرونــی پیــدا می‌کنــد و چارچوبــی بــرای زندگــی مــردم 
کــه  یــاد نیســت، امــا افــرادی  می‌شــود. تعــداد ایده‌پــردازان ز
گروه‌هــای مختلــف  ایــن ایده‌هــا را عمومیــت می‌دهنــد، یــا 
نقــش  گســترش  و  توســعه  بهبــود،  اصــاح،  در  فکــری 
چشــمگیری دارنــد. نقــش شــیعه در ایــن عرضــه از ایــن منظــر 
گــر فضــای بــاز و آزاد مشــارکتی و  کــه بــدون تردیــد ا مهــم بــوده 
انتقــال نظــر وجــود نداشــته باشــد، مشــارکت تحقــق نمی‌یابد.  
ــی  ــد. یک ــوظ باش ــد محف ــس بای ــده هرک ــر و ای ــهم نظ ــی س یعن
گذشــته حــذف  یــخ  از بزرگ‌تریــن خطاهــا در مطالعــات تار
ســهم نظــرات جمعیت‌هــای مختلــف بــوده، درصورتی‌کــه 
یخــی نظــرات همــه ملت‌هــا مهــم بــوده  در همــه مقاطــع تار
ــه  کــه حکومت‌هــا و عرصه‌هــای سیاســی ب ــی  اســت. از زمان
نظــرات مــردم اهمیــت نمی‌دادنــد، جریــان رقابــت بــه جریــان 

ــد. ــل ش ــب تبدی ــردن رقی ک ــذف  ح
تــا یــک دوره‌ای از تمــدن اجتماعــی وجــود رقیــب بــه بــه‌روز 
کمــک می‌کــرد، امــا از زمانــی  بــودن و خلــق اســتدلالات تــازه 
کــه جریان‌هــای مخالــف فکــری حــذف می‌شــوند، رقابــت و 
در نتیجــه آزادی فکــری و مشــارکت از بیــن مــی‌رود و عصــر 

انحطــاط تمــدن فرامی‌رســد. 
تمدن‌هــا  از  نســلی  هــر  در  مشــارکت  و  رقابــت  فضــای 
امــام  فرهنــگ مناظــره  بــه  ایــن موضــوع  بایــد حفــظ شــود. 
رضــا‌؟ع؟ اشــاره دارد. امــام رضــا‌؟ع؟ ایــن فضــای بــاز فکــری 
وجــود  بــا  گــر  ا خراســان  بودنــد.  کــرده  ایجــاد  همــه  بــرای  را 
بــه  شــد،  تبدیــل  مناظــرات  سرمنشــأ  بــه  هشــتم‌؟ع؟  امــام 
کــه حضــرت در اوج قلــه امامــت، یعنــی  ایــن دلیــل اســت 

فهــم  لــذا  داشــتند؛  فرامذهبــی  نــگاه  امــام‌؟ع؟ 
کارهــای  از مهم‌تریــن  جایــگاه مخاطبــان‌ یکــی 
بنیــان  کــه  اســتدلال‌هایی  اســت.  دانــش  اهــل 
گفت‌وگو‌هــا  در  دارد،  قبــول  مخاطــب  را  آن‌هــا 
نشــان  ایــن  و  بــود  رضــا‌؟ع؟  حضــرت  اولویــت 
روشــنی از پذیــرش دیگــری بــا همــه خصوصیــات 
گفت‌وگــو و مناظــره اســت.  فکــری وی در هنــگام 
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به‌عنــوان  )مأمــون(  خلیفــه  و  دینــی  شــخصیت  بالاتریــن 
کنــار یکدیگــر در مناظــرات  بالاتریــن شــخصیت سیاســی 
ســطح  بالاتریــن  یخــی،  تار شــواهد  طبــق  و  داشــتند  قــرار 
گفت‌وگــو شــده بــود؛ یعنــی  توجــه جــدی بــه عنصــر مناظــره و 
گفت‌وگــو  صاحبــان اندیشــه بــا یکدیگــر بــه جــای جنــگ، 
می‌کردنــد. قبــل از آمــدن امــام رضــا‌؟ع؟ مناظراتــی بــه ایــن 

اســت.  نشــده  گــزارش  اســامی  ایــران دوره  شــکل در 
 مأمــون یکــی از خلفــای دوره اقتــدار خلافــت عباســی بــود 
بیشــتری  دوام  می‌شــد،  ســنت  دوره  ایــن  در  چیــزی  گــر  ا و 
می‌کــرد.  پیــدا  توســعه  مختلــف  شــهرهای  در  و  داشــت 
کوتاهــی  کــه مــدت  حضــور حضــرت رضــا‌؟ع؟ در ایــن دوره 
ســنت  ایــن  تثبیــت  بــه  این‌گونــه  ایشــان  مناظــرات  و  بــود 
پنجــم ســنت  و  قــرن چهــارم  در  و  کــرد  (کمــک  )گفت‌وگــو 
مناظــره جــزو جدایی‌ناپذیــر تمــدن اســامی شــد. بــه بیــان 
یــخ  تار لحــاظ  بــه  رضــا‌؟ع؟  حضــرت  مناظره‌هــای   دیگــر 
گرفــت و بــه جریــان  یخــی قــرار  وقــوع در یــک نقطــه عطــف تار
گفت‌وگــو در تمــدن اســامی امــداد رســاند. در اهــل ســنت 
گفت‌وگــو رونــق بیشــتری یافــت و  و شــیعه قالــب مناظــره و 
تمــدن اســامی به‌ویــژه در ســده‌های چهــارم و پنجــم از آن 
کــه در قــرن چهــارم شــیخ مفیــد متهــم  بهره‌هــا بــرد؛ به‌گونــه‌ای 
کــه بــر خــاف ســنت  شــد بــه اینکــه مناظره‌هایــی می‌کنــد 
بــا  آثــار خــود فصلــی  رایــج شــیعی اســت. شــیخ مفیــد در 
موضــوع حجیــت مناظــره در میــان ائمــه شــیعه اختصــاص 
کــه مناظره‌هــای  کــرد و طبیعــی بــود  داد و ایــن اتهــام را رد 
ائمــه؟عهم؟ به‌ویــژه حضــرت رضــا‌؟ع؟ پشــتوانه بســیار مهمــی 

بــرای ادعــای او باشــد. 
کلان تمدنــی و نــگاه  یعنــی بــه ســنت مناظــره می‌تــوان نــگاه 
کار شــیعه ایجــاد رقابــت  کــرد. از نظــر بنــده مهم‌تریــن  شــیعی 
کثریــت اهــل ســنت بــود و تمــدن اســامی بــه  ســالم علمــی بــا ا

ایــن رقابــت فکــری درونــی نیــاز داشــت. 
در  نتوانســتند  شــیعه  انــدازه  بــه  دیگــر  فــرق  از  هیچ‌کــدام 
و  کننــد  برپــا  مناظــره  و  رقابــت  ایجــاد  کثریــت  ا یــک  حــد 
کلامــی شــوند. بــه بیــان دیگــر،  کتاب‌هــای  ســبب نــگارش 
گفت‌وگــو بــه صــورت  کثریــت( بــه ســنت  کــردن آنــان )ا وادار 
ایــن  بــود.  شــیعیان  دســتاوردهای  از  شــفاهی  یــا  مکتــوب 
کــه بــه  گونــه‌ای  ســنت در قــرن چهــارم بســیار پررونــق شــد؛ بــه 

اندلــس نیــز رســید. 
کــه در جلســات مناظــره  شــیخ مفیــد حــدودا هفده‌ســاله بــود 
ــار اول در بغــداد در مناظــره  کــرد. او ب عیســی رمانــی شــرکت 
المفیــد  »انــت  گفــت:  رمانــی  عیســی  کــه  کــرد  اســتدلالی 
کــه شــیخ مفیــد  حقــا« و لقــب مفیــد را بــه او داد. اســتدلالی 
بــرای اهــل ســنت و شــیعیان رواج داد، ســنت ائمــه‌؟ع؟ بــود 
کــه حضــرت رضــا‌؟ع؟ خصوصــا در ایــن ســنت )مناظــره( 

بیشــتر از دیگــران می‌درخشــند.
امــام صحبــت می‌کنــد،  بــا  کــه  برابــر شــخص معتزلــی  در 
کــه داخــل فرهنــگ اســامی  امــام آنجــا بــه عنــوان دیدگاهــی 
گرفتــه صحبــت می‌کننــد و از منظــر یــک امــام شــیعی  شــکل 
ــان  ــا یهودی ــت. ب ــامی نیس ــع اس ــخ‌ها از منب ــه پاس ــا هم الزام
کل امــت اســامی  گونــه ســخن‌گوی  و مســیحیان بــه همیــن 
ســخن می‌گوینــد و صرفــا جنبــه شــیعی آن پررنــگ نیســت و 
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از منظــر یــک عالــم یــا دانشــور شــیعی تبــادل نظــر می‌کننــد.
ــا  ــم جایگاه‌ه ــذا فه ــتند؛ ل ــی داش ــگاه فرامذهب ــام‌؟ع؟ ن ام
کارهــای  مهم‌تریــن  از  یکــی  زندگــی  از  دوره‌ای  هــر  در 
کــه متأســفانه از آن غفلــت می‌شــود  اهــل دانــش اســت 
بــه  بایــد  دارنــد،  تریبــون  یــا  کــه می‌نویســند  افــرادی  از  و 
چگونگــی اقتضــای مخاطــب و مراتــب حقیقــت توجــه 
حقیقــت  از  رتبــه‌ای  هــر  در  آن  جایــگاه  اینکــه  و  کننــد 

. چیســت
بــه  بیشــتر  تشــیع  بحــث  در  به‌خصــوص  امــام 
اســتدلال‌های  بــه  و  دارنــد  تکیــه  قرآنــی  اســتدلال‌های 
روایت‌هــای امامــان شــیعی قبــل از خــود تکیــه نمی‌کننــد 
کــه طرف  کــه اســتدلالی مطــرح شــود  و دنبــال ایــن هســتند 
کــه ســنت مناظــره این‌گونــه اســت  مقابــل آن را بپذیــرد؛ چرا
کــردن بــه ســخن آن را بپذیــرد و  کــه طــرف مقابــل بــا فکــر 
شــده  بیــان  خاصــی  گــروه  و  منظــر  از  نکنــد  احســاس 
ــق  ــانی تطبی ــول انس ــترکات اص ــا مش ــا را ب ــذا فض ــت؛ ل اس
دهیــم. تفــاوت مناظــرات امــام‌؟ع؟ توجــه بــه منظــر عــام 
کلامــی در  کــه ده‌هــا مناظــره  به‌گونــه‌ای  انســانی اســت؛ 
کــه دعــوا و جــدل ویــژه  یــخ تمــدن اســامی وجــود دارد  تار

اســت.
ایــران  جامعــه  امــروز  کار  چــه  بــه  مناظــره  ســنت   

؟    یــد می‌آ

پذیــرش  جــز  تمدن‌هــا  حــوزه  در  کنــون  تا راهــی  هیــچ 
دیگــران پیــدا نشــده اســت. بــدون پذیــرش ایــن واقعیــت 
ــر از آن  ــان دیگــران محتــرم اســت، مهم‌ت ــا زب ــژاد ی ــر ن گ کــه ا

کــه اهمیــت بیشــتری دارد. فکرشــان اســت 
گفت‌وگــوی  نــام  بــه  عمیق‌تــری  مفهــوم  مناظــره  ســنت 
در  و  یکدیگــر  بــا  اندیشــه  صاحبــان  چهــره  بــه  چهــره 
اندیشــه،  شــفافیت  دارد.  شــنونده  مخاطبــان  حضــور 
گفت‌وگــو  یکردهــا در پــی ســنت  باورهــا، دیدگاه‌هــا و رو
ــا قالبــی چــون مناظــره بــه شــرط رعایــت اصــول و قواعــد  ب
کــم بــر آن بــا اســتناد  منطقــی و خردورزانــه و انســانی حا
کارآمــد  ــد بســیار  ــه مناظــرات حضــرت رضــا‌؟ع؟ می‌توان ب
کنونــی را  ایــران  باشــد، امکانــات و ســرمایه‌های فکــری 
کثــری را  بهتــر نمایــان ســازد و زمینه‌هــای مشــارکت حدا
کثــری فراهــم ســازد و بــر شــتاب رونــد  از طریــق جــذب حدا
کم‌شــمار  نه‌چنــدان  کاســتی‌های  بهســازی  و  بازســازی 
بیفزایــد،  مــا  عمومــی  فرهنــگ  گــون  گونا حوزه‌هــای 
حساســیت‌های  و  ببــرد  بــالا  را  منصفانــه  نقــد  قــدرت 
افــزون  را  گــون  گونا معضــات  بــا  برخــورد  در  خردورزانــه 
کنــد و در نهایــت بــه بهبــود زندگــی شــهری از طریــق ایجــاد 
حساســیت‌های  اجتماعــی، دینــی، منطقــی و خردورزانــه 

کنــد. کمــک  و اخلاقــی 



11

شه
دی

  ان
 2 

اره
شم

 نخســتین پرســش دربــاره هــر چیــز، پــس از آنکــه وجــودی 
آن  چیســتی  یــم،  آور نظــر  در  آن  بــرای  فرضــی  یــا  واقعــی 
اســت. حــال می‌پرســیم مناظــره چیســت؟ ممکــن اســت 
برخــی بی‌درنــگ بــه واژه‌نامه‌هــا ســری بزننــد تــا بفهمنــد 
کار، در پــی  مناظــره چیســت؟ امــا می‌تــوان پیــش از ایــن 
کــه مناظــره چــه نیســت؟ بــه نظــر مــن مناظــره بــا  آن بــود 
یکســان  این‌چنیــن  مفاهیمــی  و  مباهلــه  نــزاع،  جــدال، 
نیســت و تفاوت‌هایــی بنیادیــن بــا این‌هــا دارد. مناظــره، 
تقابــل دوســویه نظرهاســت و در فارســی بیشــتر بــا تعابیــری 
ماننــد »گفت‌وگــو« دریافتــه می‌شــود. در مجادلــه و ماننــد 
کامــا روشــن و قطعــی و ســخت‌بنیاد  آن، ســخن از آغــاز 
اســت و نمی‌تــوان تفاوتــی در ابتــدا و انتهــای یــک مجادلــه 
دیــد. مجادلــه، سرتاســر فریاد و تمســخر و تحمیل اســت، با 
ولوم‌هایــی گاه پاییــن و گاه بــالا، امــا در مناظــره یا گفت‌وگو، 
چــون در اولــی، ســخن از نظــر و در دومــی، ســخن از گفتــن و 
گفتــه‌ای ارزشــمند  شــنیدن می‌آیــد، بی‌گمــان بایــد دیــده یــا 
در میــان باشــد تــا واژه معنــای متعــارف خــود را بیابــد. شــما 
کســی بگوییــد: »مــرگ بــر تــو بــاد!« یــا »تــو بی‌لیاقــت  گــر بــه  ا
یــا  نظــر  »از  گفــت:  پاســختان نخواهــد  و بی‌ارزشــی!« در 
گــر بگوییــد: »حواســت جمــع  دیدگاهتــان بهــره بــردم«، امــا ا
کار شــما بهتریــن انتخــاب نبــود«، نظــر شــما را  باشــد، ایــن 

خواهــد دانســت: چــه آن را بپذیــرد، چــه نپذیــرد.
گفت‌وگــو چــه  کــه مناظــره یــا   پــس اندکــی روشــن شــد 
نیســت، امــا دربــاره اینکــه مناظــره چــه هســت یــا چــه و 
چگونــه بایــد باشــد، بایــد ابتــدا در تعبیــر »مناظــره« و در 

اندیشــید.  بیشــتر  قــدری  مناظــره«  »اخــاقِ  ترکیــب 

کــه دوســویه اســت، هرچــه یک‌ســو      »مناظــره« از آنجــا 
کم‌رنگ‌تــر و هــر دو ســو در آن بیشــتر مطــرح شــوند،  در آن 
کــه  مقصــود  ایــن  بــرای  بــود.  خواهــد  ناب‌تــر  مناظــره‌ای 
پیوســته یک‌ســوی مناظــره بــت و تقدیــس نشــود و هــر دو 
ســخن بگوینــد و بشــنوند، می‌تــوان بــه شــرط طرح‌محــوری 
کــه بــر ســر افــکار،  گفت‌وگوهایــی  مناظــره اشــاره داشــت. 
از  افــراد،  و  اشــخاص  ســر  بــر  نــه  ایده‌هاســت،  و  طرح‌هــا 
کاســت.  یــادی خواهــد  یک‌ســویگی مناظــره تــا حــدود ز
بــه  و نکوهش‌هــا  گفت‌وگوهــا، دیگــر ســتایش‌ها  ایــن  در 
افــراد بازنمی‌گــردد و بــه جــای »کارنامــه شــخصی« افــراد، 
برنامــه جمعــی آنــان شــنیده و نقــد می‌شــود. البتــه آنجــا 
طــرف  دو  احــوالات  و  بازتــاب درون‌مایه‌هــا  مناظــره،  کــه 
کلــی جامعــه اســت و در هــر  آن و نیــز انعــکاس وضعیــت 
گفت‌وگویــی بی‌شــک، رگه‌هایــی از ذهــن و ضمیــر و زبــان 
جامعــه راه می‌یابــد، پــس مناظــره بــه جامعــه نیــز وابســته 
و  کم‌آســیب‌تر  بی‌پیرایه‌تــر،  جامعــه‌ای  هرچــه  و  اســت 
پویاتــر باشــد، گفت‌وگوهــا نیــز در آن جامعــه ناب‌تــر و مفیدتــر 
خواهــد بــود1.  در روزگار تنــش و جنــگ و ناآرامــی، روشــن 
اســت کــه گفت‌وگوهــای کوچــه و بازار، مباحثــات روزنامه‌ها 
و احــزاب، مجــادلات قاضیــان و وکیــان و متهمــان و همــه 
گونــه و بــا چــه رنــگ و بویــی  اجــزای پیکــره جامعــه از چــه 
ــام بهــروزی و ســعادت و پیشــرفت،  اســت و بالعکــس در ای
همــه انــگار بــه لحنــی دیگــر ســخن می‌گوینــد و می‌شــنوند.
کــه   راجــع بــه »اخــاق مناظــره« نخســت بایــد دانســت 
حقیقــت  بــه  نمی‌توانــد  می‌نویســیم،  و  می‌گوییــم  هرچــه 
اخــاق مربــوط باشــد و صرفــا یافتــه‌ای محــدود ماســت2.  

مناظره چیست و چگونه باید باشد؟

دکتری فلسفه ذهن

علیرضا مازاریان
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دیگــر آنکــه بایــد بــه دودســتگی مفهــوم اخــاق اشــاره داشــت. 
کــه مثــا اشــراف  کــه جنبــه توصیفــی دارد و می‌گویــد  اخلاقــی 
فرانســه در قــرن هجدهــم چنیــن خلــق و خویــی داشــتند و 
کــه  بازاریــان تهــران در آســتانه انقــاب چنــان بودنــد و اخلاقــی 
کــه آدمــی بایــد  جنبــه هنجــاری- دســتوری دارد و می‌گویــد 
چنیــن باشــد و چنــان نباشــد یــا کارگر باید چنین کنــد و کارفرما 

ــان. چن
صنــف  هــر  در  نخســت،  معنــای  بــه  مناظــره  اخــاق   
داشــت.  خواهــد  تفاوت‌هایــی  ملیتــی  و  نــژاد  و  کیــش  و 

و  روان‌شناســی  بــا  معنــا  ایــن 
انســانی،  دانش‌هــای  دیگــر 
ارتباطــی فــراوان دارد. هیجانــات 
سرکوب‌شــده دو ســوی مناظــره، 
و  سیاســی  رشــدیافتگی  ســطح 
در  رایــج  زبــانِ  آنــان،  اجتماعــی 
محیــط غالــب بــر ارتباطــات آنــان 
ایــن  شــکل‌گیری  در  همــه  و...، 
کــه  اخــاق نقــش دارد. شــخصی 
گاه فریــاد می‌کشــد  در مناظــره نــا

یــا بحثــی بی‌ربــط را بــه میــان مــی‌آورد، شــاید خــوره‌ای ســال‌ها 
اســت. را خــورده  او  خِــرَد  و  از روح  بخشــی 

اخــاق  دانــش  بــا  دوم،  معنــای  بــه  مناظــره  اخــاق   
پرخاشــگری،  می‌خــورد.  گــره  آن  ارزش‌گذاری‌هــای  و 
گزینــش ذهنــی  کلام هــم پریــدن، شــتاب در  تندخویــی، در 
واژگان و نیــز در بــه زبــان‌آوری آن‌هــا، ســتایش خــود و نکوهــش 
دیگــری، تکــرار مکــررات، افزایــش ولــوم صدا، دشــنام و نفرین، 
ســخن از غایبــان، نمونه‌هایــی از ارزش‌هــای منفــی اخــاق 
گــون  گونا کــه در متــون و احــکام مکاتــب و ادیــان  هنجاری‌انــد 

بارهــا بیــان شــده اســت.

برخــی،  خلق‌وخــوی‌  و  اخــاق  در  کــه  می‌شــود  چــه  امــا   
گذاشــته  کنــار  و  گرفتــه  نادیــده  دوم  معنــای  بــه  اخلاقیــات 
می‌شــود؟ بــه نظــر می‌رســد هرچــه ذهــن، شــخصیت و خــرد 
کامل‌تــر و معیوب‌تــر شــکل بگیــرد، در گفت‌وگوهــا  آدمیــان، نا
آداب  و  اخــاق  از  و  می‌نمایــد  رخ  بیشــتر  آنــان  عقده‌هــای 
گمــان می‌کننــد بــا تکــرار  انســانیِ مناظــره فاصلــه می‌گیرنــد. 
کیــد و تهدیــد  ــاد و تأ ــا فری یــک دروغ، آن را راســت می‌ســازند، ب
دیگــران را قانــع می‌کننــد و می‌پندارنــد تغییــر ادبیــات، واقعیــت 
را دگرگــون می‌ســازد3.  اینــان از هســتی خــود و دیگــران و جهــان، 
درک ناقــص و ناراســتی دارنــد و 
می‌کوشــند بــه جــای اصــاح خود 
تغییــر  را  دیگــران  خــود،  کلام  و 
دهنــد. انــگار دیگــران در شــنیدن 
مشــکل دارنــد، نــه آنــان در گفتــن. 
بالعکــس هرچــه اندیشــه، روح و 
بزرگ‌تــر  و  رشــدیافته‌تر  فــرد  روان 
کلامــی  گفت‌وگوهــا،  در  باشــد، 
کار  آرام‌تــر، متین‌تــر و واقعی‌تــر بــه 

خواهــد بســت.
گنــاه در بــاب آن  کــه 200آســیب و   جــدا از اخــاق زبــان 
برشــمرده‌اند، زبــان بــدن نیــز اهمیــت دارد. می‌تــوان مناظره‌هــا 
را یــک بــار بــدون صــدا دیــد و بــه حرکــت دســت و چهــره و بــدن 

افــراد خیــره شــد و نکاتــی دریافــت.
مهــم  گفته‌هــا  انــدازه  بــه  گفته‌هــا  نا خــوب،  مناظــره  در   
کــه چــه نگفــت. چــون آفــات  اســت. بســیار بایــد اندیشــید 
ســخن معمــولا بیــش از آســیب‌های ســکوت اســت. خطــوط 
نامرئــی در میــان ســطور پیــدا، در مناظــرات بســیار مهم اســت. 
ــار  گفت چــرا ایــن همــه مســئله بیــان نشــد و تنهــا همــان چنــد 
محــدود ارائــه شــد؟ شــنونده و بیننــده عاقــل بــه همــه خطــوط 

مناظــره خــوب، رو بــه آینــده دارد و روشــن و گشــوده 
می‌خواهنــد  گفت‌وگــو  ســوی  دو  انــگار  اســت. 
کشــف کننــد و بفهمنــد و مناظره بد، رو به گذشــته 
دارد و بســته و تاریــک اســت. همچــون دادگاهــی 
تنــگ و تاریــک، بــدون حضــور قاضــی عــادل و 
وکیــل و هیئت‌منصفــه و مطبوعــات. در آن بیــش 
از بیــان و آشــکارگی، صــدور حکــم و طــرح اتهــام 

داریــم. 
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مربــوط  زندگــی  آرمانــی  بــه شــرایط شــکل  آرمانــی  1. »شــرایط مباحثــه 
اســت... مفهــوم مباحثــه نــاب نیــز نمی‌توانــد جــدا از شــرایط تعامــل نــاب 
انتقــادی، مقالــه »نظریــه‌ای دربــاره  بیایــد.« جامعه‌شناســی  بــه تصــور 
توانــش ارتباطــی«، تــی.آ مک‌کارتــی، ترجمــه حســن چاوشــیان، ص 565.
ــا ایــن اســتعاره وصــف کنــم کــه اگــر کســی  ــم احساســم را ب 2. »فقــط می‌توان
می‌توانســت کتابــی در بــاب اخــاق بنویســد کــه واقعــا کتابــی در بــاب اخلاق 
باشــد، ایــن کتــاب همــه کتاب‌هــای دیگــر جهــان را بــا انفجــاری منهــدم 
می‌ســاخت. واژه‌هــای مــورد کاربرد ما، چنانکه در علــم آن‌ها را به کار می‌بریم، 
ظروفی هســتند که فقط قابلیت احتوا و انتقال مفهوم و معنا را دارند، مفهوم 
و معنای طبیعی. اخلاق اگر چیزی اســت، فوق طبیعی )یا فراواقعی( اســت 
و واژه‌هــای مــا فقــط واقعیــات را بیــان می‌کننــد؛ چنان‌کــه یــک فنجــان، فقــط 
یــک فنجــان پــر از آب را نگــه مــی‌دارد، ولــو اینکــه یــک گالــن روی آن بریزیــم.« 
خطابــه در بــاب اخــاق، لودویــگ ویتگنشــتاین، ترجمــه مالــک حســینی، 

فصلنامــه ارغنــون، ش 16، ویژه‌نامــه فلســفه اخــاق، ص 328.
صحبــت  مقولــه‌ای  از  نیکوماخوســی  اخــاق  کتــاب  در  »ارســطو   .3

کــه می‌تــوان آن را فلســفه سیاســی سوفســطائیان دانســت. نکتــه  می‌کنــد 
کــه سوفســطائیان سیاســت و خطابــه  اصلــی صحبــت او ایــن اســت 
را یکــی یــا تقریبــا یکــی می‌دانســتند. بــه زبــان دیگــر، سوفســطائیان بــه 
ــاوری داشــتند.« فلســفه  ــا میــل بــه چنیــن ب ــاور ی گفتــار، ب قــدرت مطلــق 
سیاســی چیســت؟، لئواشــتراوس، ترجمــه فرهنــگ رجایــی، علمــی و 

ص 303. فرهنگــی، 1381، 
سیاســی«  »موعظه‌گــر  و  اخلاقــی«  »سیاســت‌مدار  شــخصیت  دو   .4
کانــت،  نمــاد دو مکتــب اخــاق وظیفه‌گــرا و ســودگرا هســتند. از دیــدگاه 
سیاســت‌مدار اخلاقــی کســی اســت کــه اصــول سیاســی را در هماهنگــی 
و هم‌زیســتی بــا اخــاق دنبــال می‌کنــد، امــا موعظه‌گــر سیاســی اخــاق را 
کــه مناســب ســود و منفعــت خــودش باشــد. بــرای  بــه صورتــی درمــی‌آورد 
سیاســت‌مدار اخلاقــی سیاســت تابــع اخــاق اســت، امــا بــرای موعظه‌گــر 
سیاســی اخــاق تابــع سیاســت اســت.« فلســفه سیاســی کانت، اندیشــه 
سیاســی در گســتره فلســفه نظــری فلســفه اخــاق، ســید علــی محمودی، 

نــگاه معاصــر، 1384، ص 177.

پیــدا و ناپیــدا می‌نگــرد.
گشــوده  و  روشــن  و  دارد  آینــده  بــه  رو  خــوب،  مناظــره   
ــد  کنن ــف  کش ــد  ــو می‌خواهن گفت‌وگ ــوی  ــگار دو س ــت. ان اس
گذشــته دارد و بســته و تاریــک  و بفهمنــد و مناظــره بــد، رو بــه 
بــدون حضــور  یــک،  تار تنــگ و  اســت. همچــون دادگاهــی 
قاضــی عــادل و وکیــل و هیئت‌منصفــه و مطبوعــات. در آن 
یــم.  بیــش از بیــان و آشــکارگی، صــدور حکــم و طــرح اتهــام دار
مناظــره خــوب بده‌بســتان و تعاطــی فکــری و عاطفــی اســت و 
گاه فیزیکــی. چهره‌هــا  مناظــره بــد، جنــگ و درگیــری لفظــی و 
گویاســت. مناظــره خــوب و اخلاقــی، بــازی برد-بــرد  و زبان‌هــا 
ــا هــر نتیجــه‌ای، باخت-باخــت  اســت و مناظــره نااخلاقــی ب
اســت، مگــر آنکــه اخــاق را تابــع سیاســت بدانیــم4  و قــدرت 

ــر از حقیقــت بنشــانیم. کرســی‌ای بالات ــر  را ب
ــا و معایــب طرح‌هــا و ســخنان هــر   در مناظــره خــوب، مزای
کثــری  دو ســو آشــکار می‌شــود و در مناظــره بــد، عیــب حدا
کثــری شــخص دیگــر برجســته می‌شــود.  یک‌ســو و حســن حدا
مناظــره نااخلاقــی، معبــد و پرســتش‌گاه انســان‌های ناقــص 

کامل‌نماســت.
کلان سیاســی، در  ــی اینکــه، ریشــه مناظــرات  کلام پایان  و 
کلانتری‌هــا  گفت‌وگوهــای مــردم اســت. هرچــه دادگاه‌هــا و 
کمتــر،  خیابــان  و  کوچــه  در  لبخنــد  و  محبــت  شــلوغ‌تر، 
خشــونت و تعصــب در مــدارس و دیگــر نهادهــای ملــی بیشــتر 
خردســتیزتر  و  آتشــین‌تر  تیزتــر،  و  تنــد  گفت‌وگوهــا  باشــد، 

بــود. خواهــد 

پی‌نوشت
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گــروه اطــاق   مناظــره بــه گفت‌وگویــی میــان دو نفــر یــا دو 
کــه منشــأ آن وجــود اختلافــی در دو ســوی یــک  می‌گــردد 
کــه هــر یــک در جهــت اثبــات  گونــه‌ای  مناظــره اســت بــه 
مقابــل  طــرف  دیــدگاه  و  نظــر  رد  و  خــود  نظــر  و  دیــدگاه 
می‌نمایــد.  مطــرح  را  اســتدلال‌هایی  و  می‌کنــد  تــاش 
ــه  ــی ب ــان‌ها، تاریخ ــان انس ــوی می گفت‌وگ ــث و  ــه بح اگرچ
بلنــدای تاریــخ پیدایــش انســان دارد امــا آنچــه ایــن مســئله 
ــی  ــاد علم ــی در ابع ــور بررس ــوع درخ ــک موض ــوان ی ــه عن را ب
کــه امــروزه در جوامــع  مهــم ســاخته، نقــش و تأثیــری اســت 
کاربــرد مؤثــر خــود  انســانی داشــته و بــه شــکل‌های مختلفــی 

ــت.  ــانده اس ــات رس ــه اثب را ب
که در تاریخ،  گروهی باشــند   شــاید سوفســطائیان اولین 
عنــوان  بــه  و  بــرده  پــی  مناظــره  در  تکنیــک  اهمیــت  بــه 
کردنــد.  اســاتید فــن مناظــره قواعــدی را بــرای آن طراحــی 
ــر  کــه تکنیک‌هــای بیانــی را در غلبــه ب کســانی بودنــد  آنــان 
خصــم آمــوزش داده، افــراد را مســلح بــه ســاح اســتدلال در 
جهــت اثبــات ادعــا می‌نمودنــد و فــارغ از اینکــه آنچــه بــر آن 
اســتدلال مــی گــردد حــق اســت یــا باطــل تــاش می‌کردند تا 
چگونگــی غلبــه بــر خصــم را بــا بهره‌گیــری از تکنیک‌هــای 
بیانــی تعلیــم دهنــد و افــکار عمومــی را علیــه فــرد مقابــل 
جهــت دهــی نماینــد. چنیــن روشــی بــی شــک موجبــات 
کــرده، خلــط میــان  هــرج و مــرج فکــری را در جامعــه ایجــاد 
حــق و باطــل را مهیــا می‌ســاخت. ســقراط در تقابــل بــا ایــن 
کــه خــود را فیلســوف یعنــی دوســتدار خــرد  اندیشــه بــود 
ــه  ــطائیان ب ــرد سوفس ــیوه عملک ــا ش ــا ب ــد ت ــر آن ش ــد و ب نامی
کننــدگان روش او  مقابلــه برخیــزد. بعدهــا برخــی از دنبــال 
ــداع  ــکل اب ــه ش ــاش را ب ــن ت ــطو ای ــون و ارس ــون افلاط همچ
کــه معیــاری در تشــخیص  گرفتنــد  اصــول و قواعــدی پــی 

ــد.  گردی ســخن حــق از باطــل و درســت از نادرســت 

زمــره  از  نیــز  اجتماعــی  مصلحــان  و  پیامبــران   
یــخ بشــری هســتند؛ بــا  معروف‌تریــن مناظره‌کننــدگان تار
کــه بــرای آنــان حــق مهم‌تــر از پیــروزی بــود. آنــان  ایــن تفــاوت 
حاضــر بــه شکســت حریفــان خــود بــا روش‌هــای نادرســت 
ــع را  ــه پیــروزی دروغ و قلــب واق ــرای دســتیابی ب ــد و ب نبودن

بــه عنــوان روش تأییــد ننمودنــد. ماجــرای مناظــرات برخــی 
گزارش‌هــای تاریخــی و حتــی متــون مقــدس  از ایشــان در 
و  ابراهیــم  میــان  مناظــره  قــرآن  در  اســت.  گردیــده  بیــان 
نمــرود یــا موســی و فرعــون، پیامبــر اســام بــا مشــرکان مکــه و 
یهودیــان مدینــه نمونــه هایــی از ایــن ســبک بیانــی اســت. 
قــرآن پیــروان خــود را بــه جــدال احســن توصیــه نمــوده و آنــان 
را از ســخن باطــل حتــی بــا نیــت خیــر برحــذر داشــته اســت. 
در فرهنــگ قرآنــی هیــچ‌گاه هــدف وســیله را توجیــه نکــرده 
و روش‌هــای غیــر انســانی و ناحــق بــه منظــور اثبــات یــک 
ســخن یــا اندیشــه حــق تأییــد نشــده اســت. ایــن توصیــه و 
گردیــده و از  روش همــواره از ســوی بــزرگان دینــی رعایــت 

ورود بــه مغالطــه و مِــراء خــودداری شــده اســت. 

یافتــن  قــدرت  بــه  توجــه  بــا  جهــان،  در  امــروزه  امــا   
عمومــی،  افــکار  یافتــن  اهمیــت  و  جمعــی  رســانه‌های 
اگرچــه مناظــره و جــدل جایــگاه خــود را در جهــت دادن بــه 
حرکت‌هــای مردمــی بــه خوبــی یافتــه و در مهم‌تریــن مســائل 
کــه نیــاز بــه انتخــاب مــردم و جلــب نظــر آنــان  اجتماعــی 
مــی باشــد، نقــش مؤثــری ایفــا نمــوده ولــی نفــوذ اندیشــه‌های 
ــا هــر  ســودجویانه و هنجــار شــدن دســتیابی بــه موفقیــت ب
کــه در اصــل بــه منظــور روشــن  وســیله‌ای، شــکل مناظــره را 
شــدن افــکار عمومــی و شــناخت حــق از باطــل بــوده، بــه 
کــه تنهــا هدفــش پیــروزی  کــرده  جدلــی سفســطه آمیــز آلــوده 
بــر خصــم و دســتیابی بــه جایــگاه برتــر در بحــث و بــه هــر 
ــه  گام نهــادن ب ــه جــای  یــخ ب ــا تار گوی قیمتــی شــده اســت. 
پیــش، چنــد قــدم بــه عقــب بازگشــته و دوره سوفســطائیان 
را مجــددا تجربــه می‌کنــد. در چنیــن فضایــی، جــو فکــری 
آ‌‌ن‌چنــان آلــوده شــده و شــناخت حــق از باطــل ســخت 
کــه نیــاز بــه ظهــور ســقراط و افلاطــون و ارســطوهای  گردیــده 

ــد.  ــی نمای ــروری م ــال را ض ــر دیجیت عص
 ســلطه رســانه ای جهان ســرمایه‌داری و تهاجم فرهنگی 
کــه ایــن اندیشــه بــه دیگــر جوامــع داشــته ســبب شــده تــا ایــن 
روش بــا همــان خصوصیــات در دیگر کشــورها نیــز به عنوان 
یــک قاعــده و هنجــار پذیرفتــه شــود و بــه همــان شــکل اجــرا 

کارشناس ارشد تاریخ تشیع

محمد صادقیان هرات

زمــره  از  نیــز  اجتماعــی  مصلحــان  و  پیامبــران 
بشــری  تاریــخ  مناظره‌کننــدگان  معروف‌تریــن 
حــق  آنــان  بــرای  کــه  تفــاوت  ایــن  بــا  هســتند؛ 
ــر از پیــروزی بــود. آنــان حاضــر بــه شکســت  مهم‌ت
حریفــان خــود بــا روش‌هــای نادرســت نبودنــد و 
بــرای دســتیابی بــه پیــروزی دروغ و قلــب واقــع را بــه 

ننمودنــد.  تأییــد  روش  عنــوان 

 نفــوذ اندیشــه‌های ســودجویانه و هنجــار شــدن 
دســتیابی بــه موفقیــت بــا هــر وســیله‌ای، شــکل 
کــه در اصــل بــه منظــور روشــن شــدن  مناظــره را 
افــکار عمومــی و شــناخت حــق از باطــل بــوده، بــه 
کــه تنهــا هدفــش  کــرده  جدلــی سفســطه آمیــز آلــوده 
پیــروزی بــر خصــم و دســتیابی بــه جایــگاه برتــر در 

ــه هــر قیمتــی شــده اســت.  بحــث و ب
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کافــی از نخبــگان  کســی شــناخت  گــر  گــردد. امــروز شــاید ا
مناظــرات  و  باشــد  نداشــته  جهــان  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
نمایــد،  مشــاهده  را  دنیــا  مختلــف  نقطــه  چنــد  از  متعــدد 
نتوانــد بــه درســتی تشــخیص دهــد کــه مناظره‌کننــدگان بــا چــه 
پیشــینه فرهنگــی و بــه نمایندگــی از چــه فرهنــگ و تمدنــی 
بــا یکدیگــر ســخن می‌گوینــد. ایــن مســئله متأســفانه دامــن 
کشــور مــا را نیــز در برخــی مــوارد  کشــورهای اســامی از جملــه 
ــه انتخــاب  کــه نیــاز ب گاه در مقاطعــی حســاس  کــرده و  آلــوده 
افــکار عمومــی پیــش می‌آیــد، از همــان شــیوه و روش سفســطه 

همــان  و  شــده  بــرده  بهــره  آمیــز 
اثبــات  در  اســتعمارزده  شــیوه 
اســت؛  گردیــده  دنبــال  اندیشــه 
فرهنــگ  در  این‌کــه  از  غافـــل 
اســـــام  در  یــــژه  به‌و دینـــی، 
حقــی  بــه  دســتیابی  هیــچ‌گاه 
باطــل  روش‌هــای  بــه  آلــوده  کــه 
شــده پذیرفتــه نیســت و اصــاح 
تأییــد  شــکل  ایــن  بــه  جامعــه 

اســت.  نشــده 
 جمهــوری اســامی بــه عنــوان 

پرچــم‌دار دفــاع از ارزش‌هــای دینــی، شایســته‌ترین جامعــه‌ای 
کــه بایــد در راه احیــای چنیــن هنجــار اجتماعــی اقــدام  اســت 
کــردن  بــه الگوســازی نمایــد. ایــن الگوســازی نیــاز بــه طــی 
بــا سوفســطائیان  مبــارزه  آغــاز  در  کــه منطقیــون  دارد  راهــی 
گــر فلاســفه یونــان در اوج قــدرت سوفســطائیان  پیمودنــد. ا
و  کــرده  یــــج  ترو را  خــود  اندیشــه  خردگرایـــــی،  بــا  توانســتند 

سفســـطه را مغلــــــــوب منطــق خــود نماینــــد، پیــروزی  منطــق و 
خردگرایــی برخاســته از فرهنــگ و اندیشــه دینــی و ملــی مــا در 
اوج تهاجمــات فرهنگــی و اســتعماری دوران نیــز امــری دور از 

ــود. ذهــن نخواهــد ب
  لازمــه ایــن مهــم بازگشــت بــه خــود از طریــق اعتمــاد بــه حق 
گاهــی مــردم و تــاش در  و نــه پیــروزی در ســایه ارتقــای ســطح آ
راســتای  اجــرای آن در ســطوح عالــی جامعــه اســت. مــردم از 
کمانشــان شــبیه‌تر از پدرانشــان می‌باشــند  کــه بــه حا آن جهــت 
نیــاز دارنــد تــا هنجارهایــی چــون جــدال احســن را در نحــوه 
ارشــد  مدیــران  عمــل  و  ســلوک 
جامعــه خــود ملاحظــه نماینــد. 
الگوســازی  بــر  عــاوه  امــر  ایــن 
جامعــه،  در  رفتــاری  چنیــن 
آرامــش روانــی را نیــز بــه اجتمــاع 
ــا  ــویی ب ــرد. از س ک ــد  ــه خواه هدی
از  مــردم  گاهــی  آ ســطح  ارتقــای 
ــه  مناظــره صحیــح و تبدیــل آن ب
یــک خواســته عمومــی، مــی تــوان 
کــه در صــورت بــروز  امیــد داشــت 
عالــی  ســطوح  در  ناهنجــاری 
اجتماعــی واکنــش مــردم اثــر اصلاحــی داشــته و تضمینــی بــر 
ــه ایــن  عــدم انحــراف در ایــن مهــم باشــد. اگرچــه دســتیابی ب
ــم  ــوار ه ــی هم ــک راه ــدون ش ــا ب ــت ام ــن نیس ــر ممک ــم غی مه
گزیــر از طــی کــردن آن بــرای  نخواهــد بــود؛ راهــی کــه دیــر یــا زود نا
دســتیابی بــه اهــداف مقــدس جمهــوری اســامی خواهیــم 

بــود.

کمانشــان شــبیه‌تر از  ــه حا کــه ب مــردم از آن جهــت 
پدرانشــان می‌باشــند نیــاز دارنــد تــا هنجارهایــی 
چــون جــدال احســن را در نحــوه ســلوک و عمــل 
مدیــران ارشــد جامعــة خــود ملاحظــه نماینــد. ایــن 
امــر عــاوه بــر الگوســازی چنیــن رفتــاری در جامعه، 
آرامــش روانــی را نیــز بــه اجتمــاع هدیــه خواهــد کرد.
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کــه بــا آن آشــنایی قابــل توجهــی   »مناظــره« واژه‌ای اســت 
در  سیاســی  جدال‌هــای  تداعی‌کننــده  واژه  ایــن  یــم.  دار
گاه ممــزوج  کــه  کشــور اســت، جدال‌هایــی  ایــام انتخابــات 
امــا  اســت.  شــده  مشــمئزکننده‌ای  بی‌اخلاقی‌هــای  بــا 
ــای  ــه تماش ــه ب ک ــرادی  ــک اف ــن تک‌ت ــدی در ذه ــؤالی ج س
آن  و  می‌بنــدد  نقــش  می‌نشــینند  چالشــی  مناظره‌هــای 
ــی  ــو از چــه زمان گفت‌وگ کــه ایــن ســبک از  هــم ایــن اســت 
ــا  ــا بیــش از دونفــر شــده اســت. آی وارد بحث‌هــای دونفــره ی
مناظــره راهــی شــفاف بــرای رســیدن بــه حقیقــت بــرای مــا 
می‌گشــاید؟ قدرت‌طلبــی تــا چــه انــدازه در مناظره‌هــا مؤثــر 
اســت؟ آیــا ایــن روش ســبکی نویــن بــرای قــدرت نمایــی 

سیاســی، اعتقــادی و ... اســت؟
کار بســیار مشــکلی  گفتــن از شــروع یــک پدیــده   ســخن 
کــه  اســت زیــرا داده‌هــای تاریخــی مــا بــه انــدازه‌ای نیســت 
تخمیــن  را  انســانی  پدیــده‌ای  شــروع  قطعیــت  بــه  بتــوان 
گفــت بحــث و مناظــره  بــه طــور نســبی می‌تــوان  زد. امــا 
انســان‌ها  جمعــی  ارتبــاط  شــیوه‌های  ابتدایی‌تریــن  از 
درگیــر  گاه‌بــه‌گاه  روزانــه  ارتباط‌هــای  در  مــا  اســت.  بــوده 
مناظره‌هایــی ســطحی در ارتباطــات شــهروندی می‌شــویم. 
ایــن  از  هرکــدام  کــه  دارد  مختلفــی  ســطوح  نیــز  مناظــره 
گاهــی  ســطوح درجــه اهمیــت خاصــی را شــامل می‌شــود. 
مناظره‌هــا در ســطوح بــالای سیاســی و اعتقــادی انجــام 
می‌گیــرد و گاهــی در ســطوحی پاییــن که شــامل بحث‌های 
کرســی نشــاندن رأیــی خــاص اســت. ــه  ــرای ب ــر ب بیــن 2 نف

 مناظره در قرون گذشته
ــس از  ــاد، پ ــش از می ــال ۵۲۲ پی ــرودوت در س ــته ه ــه نوش ب
ــکل  ــرای ش ــران ب ــزرگان ای ــر از ب ــن، 7 نف ــای دروغی ــل بردی قت
حکومتــی آینــده ایــران بــه مناظــره نشســتند. در مناظــره‌ای 
نظامــی  اوتــان  گرفــت،  شــکل  ایــران  بــزرگان  میــان  کــه 
کــرد و دیگــر  مردم‌ســالارانه بــر پایــه دموکراســی را پیشــنهاد 
انــواع حکومتــی را بــه چالــش کشــید. در مقابــل، مگابیزوس 
گفــت. امــا داریــوش بــزرگ  در دفــاع از الیگارشــی ســخن 
بــا دفــاع از نظــام ســلطنتی، آن را بهتریــن نــوع حکومــت 
گرفتنــد. در  دانســت. 4 مــرد دیگــر نیــز طــرف داریــوش را 
نهایــت ایــن مناظــره بــه نفــع داریــوش بــه پایــان رســید و او بــه 

شاهنشــاهی رســید1.
کــه   بــا برخاســتن امپراتــوری روم، از افــراد برجســته‌ای 
ــوان  ــد می‌ت ــذار بودن ــان اثرگ گفتم ــره و  ــکل‌گیری مناظ در ش

کــرد بــه: اشــاره 

کــه یــک وکیــل،  ــا ۴۳ پیــش از میــاد(   سیســرون )۱۰۶ ت
را  بازیگــری  روش‌هــای  و  بــود  سیاســتمدار  و  فیلســوف 
 De« ،ــود ــا شــود آموختــه ب ــد ســخنوری توان ــرای آنکــه بتوان ب
گفتمــان  یــا  فلســفی  گفت‌وگــوی  یــک  کــه  را   »Oratore
بــه  بــود  مخالــف  چهــره  توســط 2  مخالــف  دیدگاه‌هــای 

آورد2. در  نــگارش 

 مناظره به مثابه یک فن
ــه  ک ــت  ــانی اس ــوم انس ــم عل ــاخه‌های مه ــق از ش ــم منط عل
فلاســفه بــا اســتفاده از ایــن علــم مبانــی فلســفی خــود را 
مســتحکم می‌کننــد. یکــی از فنــون علــم منطــق، جــدل 
فلســفه، مناظــره -در  یــخ  تار لحــاظ  از  اســت.  )مناظــره( 
دیالکتیــک  روش  همــان  آن-  دقیــق  و  درســت  معنــای 
کــه در نوشــته‌های افلاطــون بــه اوج خــود  ســقراط اســت 
رســیده اســت. بعدهــا ارســطو قواعــد ایــن فــن را مــدون 
ــا طوبیقــا یعنــی  ــه ایــن ترتیــب رســاله توپیــکا ی ســاخت و ب

»مواضــع« پدیــد آمــد.
کتابــی  گفتــه خواجــه نصیرالدیــن توســی: »معلــم اول،   بــه 
کتــاب مواضــع خوانــده  ــر ایــن فــن مشــتمل اســت،  کــه ب را 
کتــاب  کثــر ایــن  اســت و آن معنــی لفــظ طوبیقاســت، چــه ا
همــان  مبحــث  ایــن  باشــد.«3   مواضــع  ذکــر  بــر  مشــتمل 
بــه پیــروی از  کتاب‌هــای منطقــی،  کــه در بیشــتر  اســت 

ابوعلی‌ســینا، فــن جــدل نامیــده شــده اســت.
مناظــره  بیــن  تفاوت‌هایــی  منطــق  علــم  دانشــمندان   
کرده‌انــد و هرکــدام از ایــن فــروع را دارای  و جــدل لحــاظ 
ویژگی‌هــای خاصــی می‌داننــد. چنان‌کــه خواجــه نصیــر 
»أســاس  و  النضیــد«  »الجوهــر  کتاب‌هــای  در  توســی 
کــرده اســت. بــا ایــن‌  الاقتبــاس« بــه همیــن طریــق عمــل 
همــه، جــدل و مناظــره تفــاوت ظریفــی بــا یکدیگــر دارنــد 
وی  اســت.  شــده  آن  متذکــر  نیــز  خــود  خواجه‌نصیــر  کــه 

یــد: می‌گو
»چــون مقصــود از جــدل الــزام غیــر اســت، لامحاله مشــتمل 
بــود بــر نزاعــی، و در اغلــب احــوال جــدل را بــه اســتعمال 

نوعــی از عنــاد و احتیــال احتیــاج افتــد«4
 بستر تاریخی شکل‌گیری مناظره در تمدن اسلامی

پدیــد  علــت  دربــاره  شــرقی،  بــزرگ  مــورخ  ابن‌خلــدون، 
آمــدن ایــن فــن می‌نویســد: »جــدل عبــارت از شــناختن 
کــه میــان پیــروان مذاهــب فقهــی و  آداب مناظــره‌ای اســت 
کــه  جــز آن روی می‌دهــد. ایــن فــن هنگامــی متــداول شــد 
بــاب مناظــره در رد و قبــول مســائل توســعه یافــت، چــه هــر 

بازخوانی تاریخی مفهوم »مناظره« در 
سده‌های نخست اسلامی

کارشناسی ارشد علوم قرآن 

و حدیث 

امید حسینی‌نژاد
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یــک از مناظره‌کننــدگان، هنــگام بحــث، در اســتدلال و 
کــه برخــی از ایــن  پاســخ دادن بی‌ضابطــه ســخن می‌گفتنــد 
ســخنان و دلایــل درســت و برخــی نادرســت بــود. از ایــن رو، 
ــا  ــد ت کنن ــع  ــی وض ــدند آداب و احکام ــر ش گزی ــوایان نا پیش
ــر وفــق آن ضوابــط ســخن  مناظره‌کننــدگان در رد و قبــول، ب
گویند و از حدود آن خارج نشــوند، و وضع اســتدلال‌کننده 
اســتدلال  بــه  چگونــه  کــه  گــردد  روشــن  پاســخ‌دهنده  و 
ــاز دارد، در  کیفیتــی دســت از اســتدلال ب ــه چــه  ــردازد و ب پ
کجــا  کنــد یــا بــه معارضــه برخیــزد، و  چــه جایــی اعتــراض 

ــه ســخن و اســتدلال پــردازد«.5 ــا خصــم ب کنــد ت ســکوت 

بــا  پیامبــر  مناظــره   
دیگــر ادیــان ابراهیمــی
گســترش  از  پــس 
جزیــره  شــبه  در  اســام 
درگیــری  و  عربســتان 
مســیحیان  و  یهودیــان 
بــا مســلمانان، نخســتین 
عقیدتــی  جدال‌هــای 
مبیــن  دیــن  بــا  آنــان 
گرفــت.  شــکل  اســام 
از  یکــى  یهودیــان 
اصلــى  جریانهــاى 
بــه  مدینــه  اعتقــادى 
کــه  م‌ىآمدنــد  حســاب 
بــه واســطه فراوانــى ثــروت 

در منطقــه از چیرگــى و نفــوذ فوق‌العــاده‌اى بهره‌منــد بودنــد. 
کــه  دیرزمانــى از پرتــو پرفــروغ اســام بــر مدینــه نگذشــته بــود 
یهــود آفتــاب عمــر عــزت خویــش را رو بــه افــول دیــد. بــر ایــن 
اســاس، علــم مخالفــت و مبــارزه بــا مســلمانان را برافراشــت 
و عــزم خویــش را بــراى نابــودى آییــن نوپــاى اســام جــزم 

کــرد.
کتــاب »بحارالانــوار« روایتــی نقــل   علامــه مجلســی در 
کــرده کــه در آن اشــاره بــه داســتان مناظــره یهودیــان بــا پیامبر 
کــرم؟ع؟ شــده اســت: روزی جمعــی بــه حضــور پیامبر؟ع؟  ا
ــرای مناظــره  ــم و ب ی ــه قــرآن اشــكالی دار گفتنــد مــا ب آمــده و 

آمده‌ایــم.
پیامبر؟ع؟ فرمودند: اشكالتان چیست؟

نخست گفتند: آیا تو فرستاده خدا هستی؟
پیامبر؟ع؟ فرمودند: آری.

 جمعیــت: اشــكال مــا از قــرآن شــما ایــن اســت كــه در آیه 
98 ســوره انبیــا می‌فرمایــد: إنّکــم و مــا تعبــدون مِــن دون ا... 
كــه[ جــز خــدا  حصــب جهنــم؛ شــما و آنچــه ]از معبودانــی 

می‌پرســتید هیــزم دوزخ می‌باشــید.«
كــه طبــق ایــن عبــارت، بایــد   اشــكال مــا ایــن اســت 
حضــرت مســیح؟ع؟ نیــز اهــل دوزخ باشــد، زیــرا عــده‌ای 

می‌پرســتند! را  مســیح؟ع؟ 
گــوش  كمــال میــل و آرامــش ســخنان آن‌هــا را   پیامبــر بــا 
كلام عــرب  كــرده و ســپس فرمودنــد: قــرآن طبــق متعــارف، 
ــرای  ــنْ« نوعــا ب كلمــه »مَ كلام عــرب  ــازل شــده اســت. در  ن
می‌شــود  اســتعمال  عقــل(  صاحــب  )افــراد  ذوالعقــول 
)ماننــد  ذوالعقــول  غیــر  امــور  بــرای  نوعــا  »مــا«  كلمــه  و 
ــم  ــذی« ه ــه »ال كلم ــا  ــان( ام گیاه ــادات و  ــات و جم حیوان
بــرای ذوالعقــول و هــم بــرای غیــر ذوی‌العقــول اســتعمال 
مــورد  آیــه  در  می‌شــود. 
كلمــه  شــما،  اشــكال 
شــده.  اســتعمال  »مــا« 
را  معبودانــی  بنابرایــن 
صاحــب  كــه  می‌گویــد 
مثــل  نیســتند  عقــل 
از  كــه  بت‌هایــی 
گل  و  ســنگ  و  چــوب 
معنــی  بنابرایــن   ... و 
می‌شــود:  چنیــن  آیــه‌ 
غیــر  شــما  »جایــگاه 
و  خداپرســتان، 
از  كــه  معبودهایــی 
مختلــف  بت‌هــای 
همگــی،  ســاخته‌اید، 
ــع شــده و پیامبــر را تصدیــق  در دوزخ می‌باشــد.« آن‌هــا قان

رفتنــد.6 و  برخاســتند  و  كــرده 

 تأملات فرقه‌ای در بسط مفهوم مناظره
پــس از جدال‌هــای نخســتین بــر ســر جانشــینی پیامبر؟ع؟ و 
پــس از آن شــکل‌گیری نظام‌هــای فقهــی و اعتقــادی توســط 
تمــدن  مختلــف  مناطــق  در  فکــری  مختلــف  گروه‌هــای 
کــرد. هرکدام  اســامی، بــازار مناظــره رونقــی دوچنــدان پیــدا 
ــه  کرســی نشــاندن عقیــده خــود ب ــه  ــرای ب از فــرق اســامی ب
روش‌هــای مختلفــی بــرای نیــل بــه اهــداف خــود دســت‌آویز 
گاهــی قــدرت سیاســی نیــز بــه  می‌شــدند. در ایــن میــان، 
ــا ایــن حربــه مخالفــان خــود  ــا بتواننــد ب کمکشــان می‌آمــد ت
کشــند. نمونــه بــارز اتحــاد اعتقــادی و سیاســی  را بــه زیــر 
جریــان پــر فــراز و نشــیب محنــه در اوایــل ســده دوم هجــری 
اســت. مناظــرات مختلفــی بیــن علمــای بــزرگ فــرق اهــل 
ــل  ــه دلی ــا ب ــت ام گرف ــرآن در  ــق ق ــئله خل ــاره مس ــنت درب س
کــم، یعنــی مأمــون عباســی، خــود موافــق  اینکــه قــدرت حا
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اندیشــمندان  بیــن  درگرفتــه  مناظــرات  بــود،  قــرآن  خلــق 
کشــانده می‌شــد و مخالفــان  گاه بــه ایــن ســمت  ناخــودآ

کشــیده شــدند.7 ایــن نظریــه در بنــد 
کلامــی در مباحثــی ماننــد جبــر   بحث‌هــا و مناظــرات 
اســامی  جامعــه  در  زود  خیلــی  بــاری  صفــات  و  قــدر  و 
ــرح  ــیوه ط ــل ش ــه دلی ــدودی ب ــا ح ــئله ت ــن مس ــد. ای ــاز ش آغ
گاه  کــه  کریــم بــود  ایــن مباحــث در مــوارد مختلــف قــرآن 
در نظــر اول موجــب توهــم تعــارض میــان آیــات مختلــف 
ــلمانان  ــکار مس ــورد اف ــل برخ ــه دلی ــز ب ــمتی نی ــت، و قس اس
بــا مذاهــب غیراســامی از راه افــراد تازه‌مســلمان یــا تمــاس 
کــه  ــع هســت  گزارش‌هایــی در مناب ــود.  ــا غیرمســلمانان ب ب
کلامــی بــر ســر مســئله جبــر و قــدر  بــر مبنــای آن مشــاجرات 
گزارش‌هــا  کــرم؟ع؟ آغــاز شــده بــود. ایــن  از زمــان پیامبــر ا
گزارش‌هــای  بــه  بنــا  امــا  نباشــد  اثبــات  قابــل  شــاید 
چنــد  و  بیســت  بحث‌هــا  این‌گونــه  قابل‌اطمینان‌تــری، 
کوفــه  کنــی مثــل  ســال پــس از رحلــت آن حضــرت در اما
و بصــره بســیار شــایع و رایــج بــود و بــه‌زودی بحث‌هــای 
کلامــی دیگــر بــه دنبــال آورد. دیگــری را در مــورد مباحــث 
 در همیــن دوره بــه ســبب توســعه مناظــره در مناطــق 
تــا  بــر آن شــدند  اندیشــمندان  تمــدن اســامی  مختلــف 
کتــاب بــه رشــته تحریــر  اصــول بحــث و مناظــره را در قالــب 
ــرای  ــوازن و هماهنــگ ب ــا اســلوبی مت ــن ب ــا ایــن ف ــد ت درآورن
کار  ــه  ــواب ب ــری ص ــت و نظ ــه حقیق ــر ب ــه بهت ــیدن هرچ رس

گرفتــه شــود. 
کــه در مــورد مناظــره و آداب و مســائل آن   از متکلمانــی 

کتــاب نوشــته‌اند: 
کعبــی   ۱( یکــی ابوالقاســم عبــدا... بلخــی معــروف بــه 
کتــاب  نــام  بــه  اثــری  کــه  اســت  چهــارم(  و  ســوم  )قــرن 
لِــه« نوشــته اســت.

َ
»الجــدل و آداب اهلــه و تصحیــح عِل

۲( دیگــری امام‌الحرمیــن جوینــی )متوفــی ۴۷۸( اســت، 
کتابــی مفصــل در  کــه  الجــدل«  فــی  نویســنده »الکافیــه 
ــا آن در  ــاب جــدل، مفاهیــم، آداب و شــیوه‌های مرتبــط ب ب

کلامــی و فقهــی اســت. موضوعــات و مســائل 

 تلقی شیعیان از مناظره در میان دیگر فرق اسلامی
ــاب  ــیعه و اصح ــمندان ش ــن دانش ــان ای ــن، می ــود ای ــا وج ب
ائمــه بــا متكلمــان دیگــر آن عهــد یک تفــاوت بارز و اساســی 
ــه عقــل و فکــر بشــری  کــه ب ــود  وجــود داشــت و آن مقامــی ب
گــروه داده می‌شــد. برای متکلمان ســنی،  در ایدئولــوژی هــر 
عقــل و اســتدلال عقلانــي مرجــع تصمیم‌گیرنــده نهایــی 
ــرای  ــد پیــروی می‌شــد امــا ب ــود بای ــود و نتیجــه آن هرچــه ب ب
ــود و منبــع اعــای دانــش و  ــزار ب متکلمــان شــیعه، عقــل اب
کــه آنــان  کشــف واقــع، امــام بــود  گاهــی و  مرجــع نهایــی آ

قواعــد و مبانــی کلامــی خــود را از تعلیمــات وی می‌گرفتند. 
چندیــن  در  او  آرای  و  نظریــات  کــه  زراره‌بن‌اعيــن  مثــا 
یعنــی  اســتطاعت  مســئله  در  جملــه  از  کلامــی  مســئله 
اینکــه آیــا توانایــی انســان بــر فعــل از نظــر زمانــی همــراه فعــل 
ــود  ــل می‌ش ــر آن حاص ــدم ب ــان مق ــا در زم ــا آن ی ــان ب و هم‌زم
در کتاب‌هــای عمومــی کلام مــورد نقــل و بحــث قــرار گرفتــه 
ایــن  در  را  خــود  نظریــات  کــه  می‌گفــت  صريحــا  اســت 
گرفتــه هرچنــد  مســئله از تعلیمــات حضــرت صــادق؟ع؟ 
خــود آن بزرگــوار بــه دلیــل اعتنــا نکــردن بــه آن مجــادلات، به 
کلمــات خــود اهمیتــی نــداده و آن  آن‌گونــه نتیجه‌گیــری از 

کلمــات را بــه آن قصــد و غــرض انشــا نمی‌فرمودنــد.
کــه روزی ابوالهذیــل  گــزارش شــده اســت   همچنیــن 
عــاف، متکلــم معتزلی )متوفــی ۲۳۵(، و هشــام‌بن‌الحكم 
کلامــی درگیــر مناظــره‌ای ســخت شــدند.  بــر ســر مســئله‌ای 
بــا وی  بــا ایــن شــرط  کــه او  گفــت  ابوالهذيــل بــه هشــام 
کــه هــر طــرف مغلــوب دیگــری شــد بــه نظــر  مباحثــه می‌کنــد 
وی تســليم شــده و آن ‌را بپذیــرد: »إن غلبتنــي رجــع إلــى 
مذهبــک و إن غلبــک رجعــت إلــى مذهبی.« هشــام پاســخ 
کــه ایــن شــرط را عادلانــه نمی‌دانــد و آن را نمی‌پذیــرد  داد 
ــام  ــر هش گ ــه ا ک ــد  ــره می‌کن ــاس مناظ ــن اس ــر ای ــا او ب ــه ب بلک
گــر  ا ولــی  بگــرود  او  مذهــب  بــه  ابوالهذيــل  شــد،  پیــروز 
کنــد:  ابوالهذیــل پیــروز شــد، هشــام بــه امــام خــود مراجعــه 
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»اناظــرک علــى اننــي ان غلبتــك رجعــت الــى مذهبــی و ان 
ــى امامــی«. غلبتنــي رجعــت ال

کــه بــه منبــع و مرجعــی والاتــر از  کســی   طبیعتــا بــرای 
عقــل محــدود آدمــی معتقــد اســت، چنیــن عکس‌العملــی 

الزامــی اســت.

 مناظــرات امــام رضــا؟ع؟ نمونــه اعــای گفت‌وگــوی 
مســالمت‌آمیز

امــام  حضــرت  عصــر  در  مناظــره  ضــرورت  شــناخت 
برهــه  آن  فرهنگــی  و  بــه‌ درک‌ شــرایط سیاســی‌  رضــا؟ع؟‌ 
دوران‌  گیــرد.  قــرار  یابــی  ارز مــورد  بایــد  کــه  دارد  بســتگی 
بــا  علی‌بن‌‌موســی‌الرضا؟ع؟  امــام  بیست‌ســاله  امامــت‌ 
خلافــت هــارون، امیــن و مأمــون عباســی هم‌زمــان بــوده 
اســت. حکومــت‌ عباســی بــا‌ تظاهــر‌ بــه دیــن و دیانــت، 
کارانــه‌ بــه مقــام و منزلــت اهــل‌ بیــت؟عهم؟  از یــک ســو ریا
ارج‌ می‌نهــاد و از‌ ســوی‌ دیگــر، بــرای انــزوای‌ مقــام ولایــت 
می‌کوشــید. از شــواهد ایــن مدعــا، اجبــار حضــرت‌ امــام‌ 
ســرانجامی  کــه  بــود‌  ولایتعهــدی‌  پذیــرش‌‌  بــه  رضــا؟ع؟ 
و  طــرح  مأمــون  زیــرا  نداشــت‌؛  امــام؟ع؟  شــهادت‌‌  جــز‌ 
ــه  ــا روش حکیمان ــه ب ــود را در مقابل ــی خ ــای سیاس برنامه‌ه

بــود. یافتــه‌  کارآمــد  نا رضــا‌؟ع؟  حضــرت 
گســترده‌  گفت‌وگوهــای امــام؟ع؟‌ بســی   هرچنــد‌ قلمــرو 
اســت‌ و مســائل‌ حقوقــی‌ را‌ هــم‌‌ در بــر می‌گیــرد، عمــده ایــن 
مناظــرات بــه‌ مباحــث اعتقــادی شــامل معــارف توحیــدی، 
نبــوت، حقانیــت قــرآن و مســئله امامــت مربــوط می‌گــردد.

  جســت‌وجو در منابعــی ماننــد عیــون‌ اخبــار الرضــا؟ع؟‌ 
گــزارش‌ 15 مجلــس مناظــره را )بــا حــذف مــوارد  مجموعــا 
نمایانگــر  و  می‌دهــد  قــرار  محقــق‌  دســترس  در  تکــراری( 
بــا موقعیت‌هــا،  ایــن‌ مناظــرات متناســب  کــه  آن اســت 
مختصــر یــا مفصــل برگــزار شــده اســت و مأمــون عباســی‌ در‌ 
گاه خــود او بــا امــام بــه  بیشــتر ایــن محافــل حضــور داشــته و 

گفت‌وگــو پرداختــه اســت.
 بررســی تک‌تــک مناظــرات از عهــده ایــن یادداشــت 
گــذرا بــه متــن ایــن مناظــرات  خــارج اســت. امــا بــا نگاهــی 
بــر  تکیــه  بــا  رضــا؟ع؟  امــام  کــه  دریافــت  می‌تــوان 

اندوخته‌هــای هــر دینــی، پاســخ‌های درخــور و عقلانــی بــه 
آن‌هــا می‌دادنــد و شــکل‌گیری بســتری عقلانــی بــرای ایجــاد 
تــا  شــد  ســبب  امــام؟ع؟  توســط  مســالمت‌آمیز  فضــای 
بزرگانــی ادیــان مختلــف به‌راحتــی ســخت‌ترین مباحــث 
گذارنــد. کلامــی و اعتقــادی را بــا امــام رضــا؟ع؟ در میــان 

  نتیجه‌گیری
بســتر شــکل‌گیری مناظــرات در ســده‌های نخســت عرصــه 
ــر  ــا تکیــه ب ــوده اســت. فــرق اســامی ب فقــه و کلام اســامی ب
اندیشــه‌های خــود بــه مجــادلات و مناظــرات مختلفــی تــن 
کرســی نشــانند. البتــه در ایــن  می‌دادنــد تــا نظــر خــود را بــر 
میــان، تکفیرهایــی نیــز توســط برخی از فرق فقهی نســبت به 
اندیشــه‌های مخالــف انجــام می‌شــد امــا ایــن روش ســبب 
نشــد تــا تنــور مناظــرات بیــن فرقــی داغ نمانــد. شــیعیان نیــز 
کیــان فکــری خــود  ــرای دفــاع از  ماننــد دیگــر فــرق اســامی ب
کمــر همــت بســتند و بــا تکیــه بــر اندیشــه‌های امامــان شــیعه 

ــد. کردن ــاع  میــدان‌داری، و از اندیشــه خــود دف

1. نصیرالدیــن توســی، محمــد بــن حســن، اســاس‌الاقتباس، ص. 
تهــران،  کوشــش محمدتقــی مــدرس رضــوی، دانشــگاه  بــه   ،۴۵۱

ش.  ۱۳۵۵
2.  نصیرالدیــن توســی، محمــد بــن حســن، اســاس‌الاقتباس، ص. 
کوشــش محمدتقــی مــدرس رضــوی، دانشــگاه تهــران،  ۴۴۷، بــه 

ش.  ۱۳۵۵
3. Herodotus, Histories, 3.80-84.

4. «Debating – A Short History». torontodebate.org. Re-
trieved 18 November 2009.
یــخ ابــن خلــدون، ج. ۱: مقدمــه، صــص.  5. ابــن خلــدون، العبــر: تار
۵۷۸-۵۷۹، ترجمــه عبدالمحمــد آیتــی، تهــران ۱۳۶۳-۱۳۷۰ ش.

6. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج. 9، ص. 282.
ــه  ــروت، مؤسس ــه، بی ــی، المحن ــان، فهم ــه: جدع ــد ب کنی ــوع  7. رج

عربــی دراســات و النشــر، 2000 م.

پی‌نوشت
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»عشــق  کتــاب  یســنده  نو  )Rollo May( مِــی  رولــو   
یــم  دار قــرار  آن  در  کــه  جهانــی  تصویــر  در  اراده«1  و 
بمبــاران  بحبوحــه  در  کــه  »دنیایــی  یســد:  می‌نو
ارتبــاط  ی  برقــرار ارتباطــی،  ابــزار  پیشــرفته‌ترین 
اســت.  نــادر  و  دشــوار  بســیار  آن  در  واقعــی  شــخصی 
کســانی  مــا  زمــان  یســان  نمایشنامه‌نو برجســته‌ترین 
کــه سوژه‌شــان ]را[ دقیقــا همیــن فقــدان رابطــه  هســتند 
قــرار داده‌انــد.«2 رولــو مــی آنــگاه بــه یکــی از شــاهکارهای 
ــن  ــام »Krapp’s Last Tape؛ آخری ــا ن ــت3  ب ــاموئل بک س
زندگــی  همــه  آن  در  کــه  می‌کنــد  اشــاره  کــرپ«  نــوار 
صــوت  ضبــط  یــک  بــا  صحبــت  بــه  داســتان  قهرمــان 

.4 د ر می‌گــذ
ــو مــی بی‌عاطفگــی  ــه تعبیــر رول  ایــن فقــدان ارتبــاط ب
آن  فرجــام  کــه  دارد  دنبــال  بــه  را  بی‌احساســی  و 
جامعــه‌ای خشــن خواهــد بــود: »یــک رابطــه دیالکتیــک 
در  دارد.  وجــود  خشــونت  و  بی‌احساســی  میــان 
 ... مــی‌آورد  پدیــد  خشــونت  یســتن  ز بی‌احساســی 

کــه  ا‌ســت  یرانگــری  و و  نهایــی  جایگزیــن  خشــونت 
هیچ‌گونــه  کــه  را  خلأیــی  تــا  برمــی‌آورد  ســر  گهــان  نا

کنــد.5«  پــر  نیســت  آن  در  رابطــه‌ای  و  وابســتگی 
کــه می‌توانــد هــم  گفت‌وگوســت   در ایــن میــان، ایــن 
کــم، و هــم خشــونت  رنــج بی‌ارتباطــی انســان معاصــر را 
ــر )Martin Buber(، فیلســوف  کنــد. مارتیــن بوب را مهــار 
یــف می‌کنــد:  تعر رابطــه  نــوع   3 انســان  بــرای  یشــی،  اتر
۱. رابطــه مــن و آن؛ ۲. رابطــه مــن و شــما؛ ۳. رابطــه مــن 
گــر  گفت‌وگــو بــه عنــوان یــک رابطــه انســانی ا کــه  و تــو؛ 
و  اســت  یه  دوســو نیــاز  بــر  مبتنــی  اولا:  باشــد:  حقیقــی 
گفت‌وگــو نســبت »من-تــو« بــه  کــم بــر  ثانیــا: نســبت حا

جــای »مــن-آن« اســت.
 2 کــه  دارد  مختلفــی  ســاحت‌های  گفت‌وگــو   
گفت‌وگــو«  »اخــاق  و  گفت‌وگــو«  »آداب  ســاحت 
بــه  نوبــت  ایــن  در  برخوردارنــد.  ســترگی  اهمیــت  از 
گفت‌وگــو نامیــده می‌شــود و در  از آنچــه آداب  پــاره‌ای 
کــه  درس‌گفتارهــای بهــار 98 اســتاد مصطفــی ملکیــان 

گو گفت و  آداب و اخلاق 

روایتی از درس‌گفتار استاد مصطفی ملکیان

بخش دوم

مدیر گروه فقه پژوهشکده 

اسلام تمدنی

علی شفیعی
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از ســوی »کانــون بعثــت اخــاق« برگــزار شــد و مــورد اشــاره 
می‌شــود. پرداختــه  گرفــت  قــرار 

گفت‌وگــو  ادب 

ایــن  در  نقشــی  چــه  و  چیســت  گفت‌وگــو  ادب   
دارد؟ ویــژه  رابطــه 

یــد:  گفت‌وگــو می‌گو ملکیــان در پاســخ بــه چیســتی ادب 
و  می‌شــوند  مربــوط  گفت‌وگــو  موفقیــت  بــه  کــه  ی  امــور
گفت‌وگــو  ادب  را  هســتند  آن  موفقیــت  تضمین‌کننــده 
کــه نقشــی جــدی  گفت‌وگــو  می‌نامنــد. در مقابــل اخــاق 
را  گفت‌وگــو  فقــط  بلکــه  نــدارد  گفت‌وگــو  موفقیــت  در 

می‌کنــد. اخلاقــی 
موفقیت‌آمیــز  می‌توانــد  انســانی  گفتــار  یــا  رفتــار  یــک   
می‌توانــد  و  باشــد،  نیــز  غیراخلاقــی  هم‌زمــان  امــا  باشــد 
گفت‌وگــو  اخلاقــی باشــد امــا موفقیت‌آمیــز نباشــد. آداب 
گفت‌وگــو  داشــتن  نتیجــه  بــه  معطــوف  و  اســت  متعــدد 
بــه  آداب  ایــن  مهم‌تریــن  از  پــاره‌ای  کــه  می‌شــود  یــف  تعر

گرفــت. شــرح ذیــل مــورد اشــاره قــرار خواهــد 

 ادب اول: اســتفاده نکــردن از منافــع شــخصی
مختلــف  ســاحت‌های  در  گفت‌وگــو  آداب  از  یکــی 

منافــع  گفت‌وگوکننــدگان  کــه  اســت  آن  انســانی  یســت  ز
شــخصی را در ایــن تعامــل انســانی دخالــت ندهنــد. هــر 
منافــع  و  دارد  مــادی  منافــع  جنــس  از  منافعــی  انســانی 
ــب  ــک مذه ــتی، ی یس ــای ز ــک جغرافی ــه ی ــق ب ــوی. تعل معن
یــان فکــری و ...  یــژه، یــک ســاختار حکومتــی، یــک جر و
ــد  ــه می‌توان ک ــخصی  ــع ش ــرای مناف ــود ب ــأیی می‌ش گاه منش

کنــد. کارآمــد  نا را  گفت‌وگــو 
گــر  گفت‌وگــو هســتند و ا گــر دنبــال توفیــق در   انســان‌ها ا
گفت‌وگــو بــه عنــوان رهــاوردی نویــن در جهــان  ضــرورت 
ــد از  ــد، حتمــا بای ــرای حــل مشــکلات را پذیرفته‌ان ــد ب جدی
گــر ایــن منافــع از  منافــع شــخصی دســت بردارنــد حتــی ا
جنــس معنــا باشــند. بیشــتر چالش‌هــا و بی‌فرجــام مانــدن 
شــخصی  منافــع  بــه  اندیشــیدن  معلــول  گفت‌وگوهایمــان 

اســت. 
گــره زدن منافــع شــخصی   مولــوی در نگاهــی معنــوی بــه 

یــد:  بــه فهــم و درک درســت واقعیت‌هــای پیرامونــی می‌گو
کنــد / ز اســتقامت روح را  خشــم و شــهوت مــرد را احــول 

کنــد. مبــدل 
چــون غــرض آمــد هنــر پوشــیده شــد / صــد حجــاب از دل 

بــه ســوی دیــده شــد
شناســد  کــی   / قــرار  رشــوت  دل  بــه  قاضــی  دهــد  چــون 

زار مظلــوم  از  ظالــم 
کالامــان  احــول  گشــت   / چنــان  جهودانــه  حقــد  از  شــاه 

یــا رب امــان
در  تنهــا  گفت‌وگــو  در  آن  از  فرارفتــن  و  منافــع  از  گــذر   
کــه بایــد مــورد توجــه  عرصه‌هــای فــردی و شــخصی نیســت 
بین‌المللــی  و  عمومــی  ســاحت‌های  در  بلکــه  گیــرد  قــرار 
ــوی  ــی از س ین ــو و نقش‌آفر ــک س ــش از ی ــال آرام ــر دنب گ ــز ا نی
دیگــر در ســطوح عمومــی و بین‌المللــی هســتیم، بایــد بــه 

ایــن ادب تــن دهیــم. 
کــه  گونــه‌ای حــرف بزنیــم  بــه  بــا جهانیــان   نمی‌توانیــم 
 ... و  اقتصــادی  فرهنگــی،  یکــی،  ایدئولوژ منافــع  تنهــا 
یــم. بگیر نادیــده  را  جهانیــان  منافــع  و  ببینیــم  را  یــش  خو
ــع  ــرای جلــب تنهــا مناف ی ب ــزار ــو را اب گفت‌وگ ــوان   نمی‌ت
ایــن  نیســت؛  گفت‌وگــو  دیگــر  ایــن  یــرا  ز بدانیــم  یــش  خو
امــا  اســت  هــر چیــز دیگــری  یــا  کــره، مشــاجره  همــان مذا

نیســت. گفت‌وگــو 
یــد:  می‌گو ادب  ایــن  تصویــر  در  ملکیــان  اســتاد   
کــه  اســت  ایــن  گفت‌وگــو  آداب  مهم‌تریــن  از  یکــی 
ی خــود پــرده بی‌خبــری بیندازنــد تــا  گفت‌وگوکننــدگان رو
ندهنــد.  دخالــت  گفت‌وگــو  در  را  خــود  شــخصی  منافــع 
کــه ســود همــه  گفت‌وگــو شــرکت می‌کننــد  آنــگاه چنــان در 

باشــد. آن  در  گفت‌وگوکننــدگان 
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 بــه قول ابوالقاســم لاهوتی: 
گــذر باصــره  کســی جــز تــو نیایــد / دل در  تــا در ســر مــن فکــر 

بگماشــته‌ام مــن

علــت  در  داشــتن  نیــک  گمــان  دوم:  ادب   
ی‌ها ر گا ز ســا نا

مســئله‌ای  جهــان  در  یکدیگــر  بــا  انســان‌ها  ی  ناســازگار
ینــش(  ی خَلقــی )آفر ینــی اســت. ناســازگار طبیعــی و تکو
انســانی  یســت  ز از  اعتقــادی(  و  ی  )رفتــار خُلقــی  و 
یــت اســت. مــا انســان‌ها  برداشــتنی نیســت امــا قابــل مدیر
کــه بــا  کســانی را می‌یابیــم  در حیــات انســانی‌مان بســیار 
 2 آدمیــان می‌توانیــم  ایــن  بــا  ناســازگارند. در مواجهــه  مــا 
ــته  ــت دانس ــوء نی ــان را دارای س ــیم: 1. آن ــته باش ــگاه داش ن

کنیــم؛ و بــه بداندیــش بــودن آن‌هــا فکــر 
بدانیــم.  آنــان  جهــل‌  معلــول  را  ی‌شــان  ناسازگار  .2   
بــا  مــا  انتظــار  و  رفتــار  می‌توانــد  نــگاه   2 ایــن  از  یــک  هر
بــا  را  مــا  گفت‌وگــوی  و  داده  قــرار  تأثیــر  تحــت  را  دیگــران 

کنــد. نافرجــام  را  آن  یــا  کنــد  موفقیت‌آمیــز  آنــان 
بایــد  گفت‌وگــو  ســاحت  »در  اســت:  معتقــد  ملکیــان   
ــان را  ــه اینکــه آن ــی جهلشــان بدانیــم ن مخالفانمــان را قربان
کــه ســوء نیــت دارنــد و عمــدا بــا مــا  انســان‌هایی بدانیــم 

می‌پردازنــد. ی  ناســازگار بــه 
کــرد راه  کســی را جاهــل بدانیــم، تــاش خواهیــم  گــر   ا
کنیــم  کنیــم و بــا او همدلــی  ی را از جهــل پیــدا  رهایــی و
گــر او را دارای ســوء‌نیت بدانیــم، نه‌تنهــا نمی‌توانیــم  امــا ا
درســت  نیــز  را  ی  و ســخنان  بلکــه  کنیــم  گفت‌وگــو  او  بــا 
یافــت درســت  ــرا یکــی از شــروط فهــم و در ی نمی‌فهمیــم، ز
اســت.   ی  و بــا  همدلــی  ســخن،  یــک  یــا  متــن  یــک 
از  پــس  کــه  بنشــیند  پیشــانی‌مان  بــر  گهــان ســنگی  نا گــر  ا
جســت‌وجو معلــوم شــود طفلــی بــوده اســت تعامــل مــا بــا 
کــه معلــوم شــود  ــگاه  ــا آن ــود ب ی حتمــا متفــاوت خواهــد ب و
ــا دشــمن  ــا طفــل نیســت ی کــه ی کســی زده اســت  ســنگ را 

ماســت.«
کــه نــگاه دوست‌اندیشــی   ســعدی معتقــد اســت آنــگاه 
را  رفتارهایمــان  به‌راحتــی  باشــد،  کــم  حا روابطمــان  بــر 

نمی‌کنیــم: بداندیشــی  بــر  حمــل 
کــه برکنــده بــاد / عیــب نمایــد هنــرش  چشــم بداندیــش 

در نظــر
گــر بــودت یــک هنــر و چنــد عیــب / دوســت نبینــد بــه جــز 

آن یــک هنــر
ید: یــا حافــظ در یکــی از غزل‌هایــش می‌گو

جنــگ هفتــاد و دو ملــت همــه را عــذر بنــه / چــون ندیدنــد 
حقیقــت ره افســانه زدنــد

دارد  مختلفــی  ســاحت‌های  و  صورت‌هــا  هــم  جهــل   
کــه وقتــی برونــو6  در هنــگام  کــه بدتریــن آن همــان اســت 
کــه بــه يــك ســتون‌ آهنيــن بســته شــده بــود و  اعــدام، آنــگاه 
گهــان ديــد پيرزنــی نزديــك شــد و تكــه هيزمــی در دســت  نا
ی هيزم‌هــا  را رو آن  لــب  بــر  نــام خــدا  آوردن  بــا  و  داشــت 

گفــت: »لعنــت بــر جهــل مقــدس تــو.« انداخــت، 

ــودن و انتقــال یافته‌هــای   ادب ســوم: خوداندیــش ب
خویــش

محصــول  را  ن  مــدر جامعــه  اندیشــمندان  برخــی 
و  می‌داننــد  انســان‌ها  ی  خودمختــار و  خوداندیشــی 
یــک  می‌توانــد  کــه  اســت  خوداندیشــی  ایــن  معتقدنــد 

شــود. رهنمــون  مدرنیتــه  بــه  را  جامعــه 
آداب  از  یکــی  اســت:  معتقــد  ملکیــان  مصطفــی   
را  خــودش  حــرف  کســی  »هــر  کــه  اســت  ایــن  گفت‌وگــو 
کنــد. بایــد  بزنــد. هرکــه بایــد یافته‌هــای خــودش را طــرح 
خوداندیــش بــود.« و صــد البتــه روشــن اســت بیــن یافتــه و 
قابــل  نه‌تنهــا  البتــه  بافته‌هــا  کــرد.  تفکیــک  بایــد  بافته‌هــا 
ی محکم‌انــد بــرای جلوگیــری از  انتقــال نیســتند بلکــه دژ
کــه می‌خواهیــم بــه فرجــام برســد. گفت‌وگویــی  گونــه  هــر 
گفت‌وگــو این‌گونــه   ملکیــان آنــگاه از یکــی از فیلســوفان 
بایــد  کــه  می‌کنــد  کیــد  تأ بوبــر  »مارتیــن  می‌کنــد:  نقــل 
مســتقل‌اندیش  بایــد  گذاشــت.  کنــار  را  تبعیــت  هرگونــه 
»جنبــش  اســت:  شــده  گفتــه  کــه  همان‌گونــه  یــرا  ز بــود.« 
یکــرد بــه خــرد و در نگــرش بــه انســان بــه‏  روشــنگری در رو
عنــوان موجــودی خردمنــد، خوداندیــش و دارای اختیــار و 

گشــود.« حــق، راه درســتی را بــرای انســان و جهــان 

بایــد  چــرا  و  چــه  یعنــی  بــودن  خوداندیــش  امــا   
باشــیم؟  خوداندیــش  و  مســتقل‌اندیش 

یافته‌هــای  از  را  خــود  دانــش  انســان  کــه  اســت  درســت 
گاهی‌هــا  آ ایــن  گرفتــن  فرا بــرای  و  فرامی‌گیــرد  پیشــینیان 
نیــاز بــه آمــوزش و پژوهــش دارد امــا هــر انســانی ظرفیت‌هــا 
ــران  ــا دیگ ــی ب ــه دانش ــن رابط ــه ای ک ــی دارد  و توانمندی‌های
بــودن  کنــد. خوداندیــش  نبایــد آن ظرفیت‌هــا را ســرکوب 
هنگامــه  در  خــود  انســانی  ظرفیــت  از  بهره‌گیــری  یعنــی 
مواجهــه بــا اندیشــه و آرای دیگــران و رهایــی از صغــارت 

ن اســت. کــه پیــام روشــنگری7  در دوران مــدر
مــورد  در  فهــم  ســوء  یــک  از  جلوگیــری  بــرای  ملکیــان   
کلاس  معنــای  بــه  »خوداندیشــی  یــد:  می‌گو خوداندیشــی 
و  علــم  از  بایــد  مــا  نیســت.  نخوانــدن  کتــاب  و  نرفتــن 
کنیــم ولــی خروجــی‌اش را بایــد  تجربــه دیگــران اســتفاده 

دارد.«  مــا  بــا  نســبتی  کــه چــه  کنیــم  مشــخص 
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کانــت در مقالــه »جهت‌گیــری  کــه  کرده‌انــد   برخــی نقــل 
چیســتی  بــه  پاســخ  در  چیســت؟«  اندیشــیدن  در 
یشــتن  یــد: »خود‌اندیشــی یعنــی بــه خو خوداندیشــی می‌گو
ســنگ  خاطــر  بــه  یســتن؛  نگر یــش  خو خــرد  در  و  یــش  خو
بنــای برتــر حقیقــت؛ قاعــده رفتــار خوداندیشــی در تمــام 
دانــش  تنهــا  کــه  کســانی  اســت8.«   روشــنگری  زمان‌هــا 
بــا آن دانــش رابطــه‌ای جــدی  یــاد می‌گیرنــد و  را  دیگــران 
را  دانــش  آن  نمی‌تواننــد  نمی‌کننــد  برقــرار  انتقــادی  و 
کــه همیشــه چشــم بــه دســت  بپروراننــد. ایــن افــراد از آنجــا 
یــش  ــد ظرفیــت و توانمنــدی خو و دهــان دیگــران دوخته‌ان
را  یــش  خو فکــری  زایــش  قــدرت  و  بــرده  قربانــگاه  بــه  را 

می‌کننــد. عقیــم 
ملکیــان  مصطفــی  بــود؟  خوداندیــش  بایــد  چــرا  امــا   
بــه جهــت  را  کســی  کــه ســخن  کار  »ایــن  معتقــد اســت: 

اســت.«  بــاور  اخــاق  مخالــف  یــم  بپذیر ینــده‌اش  گو
ی«  ی در مقالــه »اخــاق تفکــر و آشــفتگی‌های جــار  و
یســد: »عالــم ذهــن،  ــاور )تفکــر( می‌نو در توضیــح اخــاق ب
بخشــی  هــم  معرفــت  عالــم  و  عقیــده  عالــم  تفکــر،  عالــم 
از عوالــم باطنــی ماســت و اخــاق در اینجــا هــم ســخنی 

نهی‌هــای  و  امــر  هــم  اینجــا  یعنــی  دارد؛  گفتــن  بــرای 
اخلاقــی وجــود دارد امــا امــر و نهی‌هــای اخلاقــی نــه دربــاره 
اینکــه چــه عقیــده‌ای را بایــد داشــت و چــه عقیــده‌ای را 
عقایــدی  ســنخ  چــه  اینکــه  دربــاره  بلکــه  داشــت  نبایــد 
بــه لحــاظ منطقــی و بــه تبــع آن بــه لحــاظ اخلاقــی قابــل 
دفاع‌انــد و چــه ســنخ عقایــدی قابــل دفــاع نیســتند بحــث 

. می‌کنــد
کــه  یــد  می‌گو اخــاق  روشــن‌تر،  و  دیگــر  عبــارت  بــه   

نــدارد.« را  عقیــده‌ای  هــر  داشــتن  حــق  انســان 
یســد:   ملکیــان در اشــاره بــه پیشــینه ایــن موضــوع می‌نو
بــه  یحــی  صر توجــه  جهــان،  در  کــه  متفکــری  »نخســتین 
کلیفــورد، متفکــر انگلیســی‌زبان  کــرد،  ایــن مطلــب پیــدا 
کتابــی نوشــت تحــت  کلیفــورد  اواخــر قــرن نوزدهــم، بــود. 
کــه  داد  نشــان  کتــاب  ایــن  در  و  بــاور«  »اخــاق  عنــوان 

گفتــن دارد.« اخــاق در عالــم بــاور هــم ســخنی بــرای 
گــر یــک آییــن اســت  گفت‌وگــو ا  فرجــام ســخن اینکــه 
و  شــرایط  از  رهــا  نمی‌تــوان  را  آیینــی  هیــچ  هســت-  -کــه 
آییــن  زایــش  هــم  کــه  شــرایط‌اند  و  قیــود  و  دیــد،  آن  قیــود 

می‌کننــد. تضمیــن  را  آن  مانایــی  هــم  و  را  گفت‌وگــو 

اوهایــو، متولــد شــد. وی  اِیــدا،  آوریــل ۱۹۰۹ در  مــی ‌در ۲۱  رولــو   .1
روان‌شناســی آمریکایــی بــود کــه جــزو نظریه‌پــردازان اصلــی در رویکــرد 

می‌شــود. محســوب  انســان‌گرا 
2. رولو می؛ عشق و اراده؛ ص 25؛ مترجم: سپیده حبیب.

3. ســاموئل بکــت، نویســنده ایرلنــدی، ایــن نمایشــنامه را در ســال 
۱۹۵۷ نوشــته اســت.

4. فاجعــه نهایــی ایــن اســت کــه بکــت در پایــان ایــن نمایشــنامه نشــان 
می‌دهــد انســان پــس از مدتــی دیگــر بــا خــود هــم رابطه نخواهد داشــت.

5. رولو می؛ عشق و اراده؛ ص 37؛ مترجم: سپیده حبیب.
گذرانــدن  کــه پــس از  6. جوردانــو برونــو فيلســوف ايتاليايــی اســت 
تفتيــش  تلــخ در ســياه‌چال‌های خوفنــاك دادگاه  زندگــی  ۸ ســال 
آتــش  در  زنده‌زنــده  رم  شــهر  فيــوری  كامپــودی  ميــدان  در  عقايــد، 

ســوزانده شــد.
کانــت؛  بــه پرســش: روشــنگری چیســت؟ ایمانوئــل  7. در پاســخ 

مترجــم: یــدا... موقــن.
8. ایمانوئل کانت: روشنگری چیست؟ ؛ رفیع نعیمی.

پی‌نوشت
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گفت‌وگو و انتقاد دینی کانونی برای 

 ســال 1341 شــهید هاشــمی‌نژاد همــراه شــوهرخواهر 
و بــرادرزن خــود، سیدحســن ابطحــی، »کانــون بحــث و 
کانــون  کــرد. جرقه‌هــای اولیــه  انتقــاد دینــی« را تأســیس 
بــه جلســات اعتقــادی آخــر هفتــه‌ای جمعــی از طــاب 
عنــوان  بــه  هاشــمی‌نژاد  شــهید  انتخــاب  برمی‌گــردد. 
ــا  اســتاد ایــن جلســات، پیشــنهاد آیــت‌ا... میــرزا جوادآق
ی  تهرانــی، از علمــای برجســته مشــهد، بــود. بعــد از برگــزار
یــک دوره و تدویــن مطالــب ارائه‌شــده، جلســات بــا نــام 
شــهید  یافــت.  ادامــه  دینــی«  انتقــاد  و  بحــث  »کانــون 
را  جوانــان«  فرهنگــی  »کانــون  تجربــه  کــه  هاشــمی‌نژاد 
ــه شــمار می‌رفــت و بخــش  ــون ب کان داشــت، ســخن‌گوی 
کانــون را پیــش می‌بــرد و آقــای ابطحــی هــم مدیــر  علمــی 

ــه‌ عنــوان مؤســس ثبــت شــد. ــام او ب ــود و ن ــون ب کان
ینــه  زر اوایــل در شــاه‌رضانو )چهــارراه  کانــون   محــل 
تغییــر  آیــت‌ا... بهجــت  بــه  بعدتــر  و  آزادی  بــه  بعــد  کــه 
ــاغ  ی ب ــه‌رو ــود. 2ســال بعــد بــه ســاختمانی روب ــام داد( ب ن
کــه یکــی از تجــار در اختیــار  ی )چهــارراه شــهدا(  نــادر
کردنــد و ســال47 هــم بــه  کانــون قــرار داده بــود، نقل‌مــکان 
تــالار طبقــه بــالای مســجد صاحب‌الزمــان؟عج؟ منتقــل 
گوهرشــاد قــرار داشــت و امــام  شــد. مســجد در میــدان 
جماعــت آن آقــای ابطحــی بــود. بــه دلیــل فعالیت‌هــای 
کم‌کــم نــام آن میــدان بــه »صاحب‌الزمــان؟عج؟«  کانــون، 
کــرد. ســال 57 یکــی از خیــران هزارمتــر زمیــن در  تغییــر 
میــدان راهنمایــی را بــرای ســاخت 3طبقــه ســاختمان 
ــه همیــن  ــع‌ شــد. ب ک مان ــا ســاوا ــرد، ام ک ــون اهــدا  کان ــه  ب
کنــار مســجد صاحب‌الزمــان؟عج؟  دلیــل ســاختمانی 

ــون اختصــاص یافــت. کان ــه  ســاخته شــد و ب
کــه فقــط یــک خیابــان بــا مســجد   محلــه ســعدآباد 
ی  بســیار ازایــن‌رو  بــود.  بهایی‌نشــین  داشــت،  فاصلــه 
می‌شــد.  بهایی‌هــا  بــه  مربــوط  پاســخ‌ها  و  پرســش  از 
و  داشــت  آمدوشــد  آنجــا  بــه  هرازگاهــی  هــم  ک  ســاوا

می‌کــرد. هــم  تهدیدهایــی 
 جلســات ســاعت 9صبــح بــا ‌10دقیقــه تــاوت قــرآن 
یکــی از جوانــان )بیشــتر اوقــات ســادات فاطمــی( شــروع 
کانــون  ی برگه‌هــای  کــه رو می‌شــد. ســپس بــه ســؤالاتی 
جزوه‌هــای  می‌شــد.  داده  پاســخ  بــود،  شــده  نوشــته 
از  می‌شــد؛  فرســتاده  مختلــف  شــهرهای  بــه  کانــون 
انجمــن  بــا  هاشــمی‌نژاد  شــهید  کــه  بهشــهر  جملــه 

بــود. مرتبــط  جوانانــش 
از ســخنرانی یک‌طرفــه  کانــون خبــری  در جلســات   
بــود.  چندطرفــه  گاه  و  دوطرفــه  گفت‌وگوهــا  نبــود؛ 
بیشــتر پرســش‌ها دینــی و اعتقــادی بــود و غیرمســتقیم 

از  برخــی  می‌کــرد.  پیــدا  ارتبــاط  سیاســی  مســائل  بــه 
کانــون  پاســخ  و  پرســش  جلســات  در  کــه  اســاتیدی 
بهشــتی،  دکتــر  شــهید  از  عبارت‌انــد  کردنــد،  شــرکت 
ی و آیــت‌ا...  شــهید دکتــر باهنــر، آیــت‌ا... مکارم‌شــیراز

ســبحانی. جعفــر 
البتــه  کــه  بــود  دایــر  مدتــی  بــرای  هــم  برنامه‌هایــی   
معرفــی  برگه‌هــای  اینکــه  یکــی  نکــرد.  پیــدا  تــداوم 
و  فــرودگاه  راه‌آهــن،  در  مختلــف  زبان‌هــای  بــه  کانــون 
هرازگاهــی  می‌شــد.  پخــش  مشــهد  ورودی‌هــای  دیگــر 
کانــون  بــه  گــون  گونا کشــورهای  از  یســت‌هایی  تور
می‌آمدنــد و برخــی از آنــان هــم بــه دیــن مبــارک اســام 
فرهنگــی  بســته‌های  اینکــه  دیگــر  درمی‌آمدنــد. 
می‌شــد.  فرســتاده  بیمارســتان‌ها  بــه  اعتقــادی  و 
دوره‌هایــی نیــز بــرای تربیــت مربــی و پاســخ‌دهنده دینــی 
گاهــی ‌کلاس آمــوزش مناظــره برگــزار می‌شــد.  کانــون و  در 
کانــون می‌تــوان بــه اجــرای نمایــش  از دیگــر فعالیت‌هــای 
ســوی  از  کــه  تربیتــی  و  مذهبــی  مضامیــن  بــا  تئاتــر  و 

کــرد. اشــاره  می‌شــد،  اجــرا  جوانــان 
آیــت‌ا...  خمینــی؟ره؟،  امــام  حمایــت  از  بعــد   
و  ی  شــیراز آیــت‌ا...  گلپایگانــی،  آیــت‌ا...  میلانــی، 
بیشــتری  اســتقبال  کانــون،  از  ی  شــریعتمدار آیــت‌ا... 
کانــون  گرفــت و شــعبه‌های  از ســوی مذهبی‌هــا شــکل 
اصفهــان،  تهــران،  قــم،  در  شــعبه‌هایی  شــد.  بیشــتر 
شــوش،  كاشــمر،  قوچــان،  نيشــابور،  ســیرجان،  شــیراز، 
رشــت و همچنیــن شــعبه دومــی در مشــهد بــه راه افتــاد.
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و  داد  ادامــه  خــود  فعالیــت  بــه  ۴۳ســال  کانــون   
بــا پاسخ‌هایشــان در چنــد  ســؤال‌های دینــی و فلســفی 

شــد. چــاپ  جلــد 
 »کانــون بحــث و انتقــاد دینــی شــهید هاشــمی‌نژاد« 
یــر نظــر دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه  این‌بــار ز
قــم و در مــکان ســابق خــود در ســال1393 فعالیــت خــود 

گرفــت. را از ســر 
ــون  کان گــزارش عملکــرد ده‌ســاله  ــان بخشــی از   در پای
در  تفصیلــی  به‌صــورت  عینــا   1352 تــا   1342 ســال  از 

می‌آیــد:  ذیــل 
حضــرت  میــاد  جشــن  به‌مناســبت  جــزوه  ایــن   
کانــون بحــث و  صاحب‌الزمــان؟عج؟ و بیــان ده‌ســاله 
انتقــاد دینــی تقدیــم می‌شــود. 22شــعبان 1393 قمــری 

شمســی.  1352/6/29 بــا  مطابــق 
 بســم‌ا... الرحمن الرحیم

کانــون بحــث  »خلاصــه بیــان 
و انتقــاد دینــی«

گــر  ا کــه  نیســت  تردیــدی 
خدمــت  در  جوانــان  ی  نیــرو
دیــن درآیــد و آنــان بــه معــارف 
ببرنــد، حقیقــت  پــی  اســامی 
کننــد، مقصــود آن را  آن را درک 
گردنــد و مــروج حقایــق  متوجــه 
هرچیــز  از  شــوند،  آن  عالیــه 
ــام  ــرفت اس ــبب پیش ــتر س بیش

بــود.  خواهــد  عزیــز 
فاســد  آنــان  به‌عکــس  گــر  ا و 
حقایــق  بــه  اعتنایــی  شــدند، 
نکردنــد،  اســام  معــارف  و 

کــرد، بــه  ی جامعــه نســل جــوان مــا را احاطــه  بی‌بندوبــار
کندتــر و اهــداف آن  همــان مناســبت پیشــرفت اســام 

می‌رســد.  نتیجــه  بــه  دیرتــر 
کــه  کانــون بحــث و انتقــاد دینــی در مــدت ده‌ســالی  لــذا 
گذشــته، تمــام همتــش را بــرای اصــاح عقایــد  بــر عمــرش 
یــر را در ایــن مــدت  کــرده و خدمــات ز نســل جــوان بســیج 

انجــام داده اســت. 
1- در تمــام دوره ســال روزهــای جمعــه از ســاعت 9 تــا 11 
ــه ســؤالات اصــول اعتقــادی  همــه هفتــه جلســه پاســخ ب
تشــکیل داده و تنهــا در ایــن جلســه 12هــزار و 673ســؤال 

گفتــه شــده اســت. پاســخ 
کلام‌ا... شــروع می‌شــود  ایــن جلســه بــا تــاوت چنــد آیه از 
و ســپس مقالــه‌ای به‌وســیله یکــی از دانشــجویان دینــی 
بــه مــدت 10دقیقــه قرائــت می‌گــردد و غالبــا در ســاعت 

کــه شــرکت‌کنندگان در هفتــه قبــل در  ــه ســؤالاتی  9:20 ب
نوشــته‌اند  دینــی  انتقــاد  و  بحــث  کانــون  رســمی  اوراق 

پاســخ داده می‌شــود.
 جوانــی می‌گفت:

کــه در دامــن پــدر مســلمان و مملکــت اســامی،  جوانــی 
کامــا روشــن‌فکر اســت، می‌گفــت:  کــرده و  پــرورش پیــدا 
مشــکل  یــک  می‌خواســتم  هــرگاه  گذشــته  در  مــن 
فــراوان  مشــکلات  دچــار  کنــم،  حــل  را  خــود  مذهبــی 
غیرممکــن  برایــم  آن‌هــا  تحمــل  کــه  می‌شــدم  دیگــری 
گــر مایــل بــودم در موضــوع اثبــات وجــود خــدا  بــود؛ مثــا ا
ایــن مطلــب  کــه  بــود  ایــن  کنــم، مشــکل اول  تحقیقــی 
مشــکل  شــود؟  ســؤال  فــردی  چــه  از  بایــد  پراهمیــت 
در  را  خــود  شــبهات  و  ســؤالات  می‌توانــم  مــن  آیــا  دوم، 
کنــم؟ مشــکل  حضــور آن شــخصیت بــزرگ آزادانــه بیــان 
بــزرگ  دانشــمندان  آیــا  ســوم، 
کــه رهبــران میلیون‌هــا  اســامی 
و  می‌باشــند  شــیعه  جمعیــت 
در شــبانه‌روز صدهــا خدمــت 
ــلمانان  ــوم مس ــرای عم ــده ب ارزن
می‌تواننــد  می‌دهنــد،  انجــام 
پــرارزش  وقــت  ســاعت  یــک 
خــود را بــه مــن اختصــاص داده 
بنماینــد؟  حــل  را  شــبهاتم  و 
مشــکل چهــارم، آیــا پــس از ایــن 
فــرد  یــک  گــر  ا زحمــات  همــه 
قوانیــن  از  بی‌اطــاع  و  نــادان 
گاه  عالیــه اســام از تــاش مــن آ
بــرای همیشــه  کفــر  شــود، مهــر 
و  نمی‌زنــد؟  پیشــانی‌ام  بــر 
همــان  مــرا  باشــم،  او  از  خداشــناس‌تر  بعــدا  هرچنــد 

نمی‌شناســد؟ قبلــی  بی‌اعتقــاد  شــخص 
کانون:  اما با تشــکیل 

ــرا از  ــون بحــث و انتقــاد دینــی م کان ــا تشــکیل  امــا شــما ب
کمــال راحتــی  ایــن همــه مشــکلات نجــات داده‌ایــد و بــا 
روزهــای  هفتــه  همــه  یــرا  ز گفته‌ایــد؛  پاســخ  را  شــبهاتم 
کنــم  جمعــه می‌توانــم در ایــن مجلــس باشــکوه شــرکت 
ــای  ــد، در ورقه‌ه ــرا بشناس ــی م کس ــه  ن آنک ــدو ــه ب و آزادان
کانــون ســؤالات خــود را پرســش نمایــم. عــاوه  رســمی 
یــادی  ز جمعیــت  حضــور  در  ســؤالات  پاســخ  چــون 
همــه  و  می‌شــود  داده  روشــن‌فکران  از  600نفــر(  )حــدود 
کننــد، مــن از حــد  افــراد می‌تواننــد انتقــاد خــود را اظهــار 
ایــن وســیله  بــه  و  بیشــتری می‌بــرم  اســتفاده  فکــر خــود 
ــم. ــات می‌یاب ــت نج ــکل پراهمی ــه از آن مش ــرای همیش ب
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ــق  ــوان )طب ــا ج ــیله هزاره ــن وس ــه ای ــه ب ک ــکر  ــدا را ش و خ
گمراهــی نجــات یافتــه و بــا حقایــق  اظهــار خودشــان( از 

گردیده‌انــد. اســام آشــنا 
بــا  ایــران  شهرســتان‌های  کثــر  ا در  برنامــه  ایــن   -2  
کانــون بحــث و انتقــاد دینــی  کمــک  تشــویق و تأییــد و 
ن عنــوان عملــی  کانــون یــا بــدو مشــهد یــا به‌عنــوان شــعبه 

شــده و پاســخ ســؤالات جوانــان داده شــده اســت.
دینــی  انتقــاد  و  بحــث  کانــون  نمونــه« شــعبه  بــاب  »از   
یــر  قوچــان را می‌تــوان یــادآور شــد. ایــن مرکــز مســتقیما ز
کانــون بحــث و انتقــاد دینــی مشــهد  نظــر هیئت‌مدیــره 
ــراد خیــر قوچــان امــور مالــی  اداره می‌شــود و جمعــی از اف
برنامه‌هــای  ولــی  عهده‌دارنــد؛  بــر  کلــی  به‌طــور  را  آن 
ــؤالات آن  ــخ س ــوده و پاس ــز ب ــه مرک ــد برنام ــی آن مانن علم
عهــده‌دار  مرکــز  در  کــه  اســت  افــرادی  همــان  به‌عهــده 
شــعبه  تأســیس  3ســال  مــدت  در  ســؤالات‌اند.  پاســخ 

قوچــان حــدود 3000ســؤال پاســخ داده شــده اســت.
کــه جوانــان ایــران و دانشــجویان خــارج   3- از زمانــی 
عنــوان  بــه  را  دینــی  انتقــاد  و  بحــث  کانــون  کشــور  از 
حــدود  شــناخته‌اند،  مذهبــی  ســؤالات  بــه  پاســخ‌گو 
15هــزار ســؤال اصــول اعتقــادی به‌وســیله نامــه پرســش 

کتبــا بــه آنــان پاســخ داده شــده  کــه تمــام آن‌هــا  نمــوده 
اســت.

کــه ایــن برنامــه فوق‌العــاده پرزحمــت و  ــدی نیســت  تردی
کــه می‌خواســته پاســخ  به‌خصــوص بــرای ایــن مؤسســه 
ســؤالات دقیــق و مســتدل باشــد، عمــل طاقت‌فرســایی 
پایــان  ســطر  یــک  در  ســؤال  گاهــی  یــرا  ز اســت؛  بــوده 
می‌یابــد، ولــی پاســخ آن احتیــاج بــه صــرف وقــت فــراوان 

کتابــی دارد. گاهــی تألیــف  و 
بررســی  را  نامه‌هــا  انبــوه  کــه  قبــل  روز  چنــد  همیــن 
کــه 70ســؤال  می‌کردیــم، نامــه جوانــی بــه چشــم می‌خــورد 
گزیــر شــد طــی  کانــون بحــث و انتقــاد دینــی نا کــرده بــود و 

30نامــه بــه او پاســخ دهــد.
4ســاعت  روز  هــر  دینــی  انتقــاد  و  بحــث  کانــون   -4  
آمــاده  را  خــود  خصوصــی  ســؤالات  و  مراجعــات  بــرای 
کــه نمی‌تواننــد پرســش‌های خــود را  کــرده و لــذا افــرادی 
کننــد، بــا تعییــن وقــت قبلــی  در جلســات عمومــی مطــرح 
ــون بحــث و انتقــاد دینــی  کان در ســاعت معیــن در دفتــر 
مناظــره  جلســه  به‌صــورت  غالبــا  و  می‌شــوند  حاضــر 

پرســش می‌نماینــد. را  و مشــکلات خــود  ســؤالات 
ــاده  ــه فوق‌الع ــدی و نتیج ی مفی ــردار ــه بهره‌ب ــن برنام از ای



27

به
جر

  ت
 2 

اره
شم

انتقــاد  و  بحــث  کانــون  لــذا  و  شــده  برداشــته  مطلوبــی 
کــه  می‌کنــد  توصیــه  به‌خصــوص  مــورد  ایــن  در  دینــی 
گــر ممکنشــان شــود،  کلیــه مســاجد و محافــل مذهبــی ا
ســاعتی را بــرای حــل عقده‌هــای دینــی جوانــان تعییــن 
گاه ایــن برنامــه را عملــی  یــر نظــر یــک روحانــی آ کننــد و ز

نماینــد.
یســت بــه ســوی مملکــت  کــه ســیل تور  5- از زمانــی 
انتقــاد  و  کانــون بحــث  از طرفــی  و  ایــران ســرازیر شــده 
کــه بتوانــد دامنــه معــارف اســام را بــه  دینــی آرزو می‌کنــد 
ســوی ممالــک غیراســامی بکشــاند، فرصــت خوبــی بــه 
کــه بــا یــک دعوت‌نامــه بــه زبــان انگلیســی  دســت آورد 
کانــون بحــث و انتقــاد دینــی  کــه  بــا نقشــه شــهر مشــهد 
و  یســت‌ها  تور بیــن  بــود،  شــده  مشــخص  کامــا  آن  در 
کنــد  واردیــن غیرمســلمان پخــش نمایــد و از آنــان دعــوت 
کــه چــون دیــن مقــدس اســام دیــن علــم و دانــش اســت 
کــه بــه ایــران آمده‌ایــد، از ایــن فرصــت اســتفاده  و شــما 
تحقیــق  اســام  مقــدس  دیــن  حقانیــت  از  و  نماییــد 

کنیــد.
ناقــص عملــی شــد، ولــی نتیجــه مطلوبــی  برنامــه  ایــن 

داشــت.
دینــی  انتقــاد  و  بحــث  کانــون  وقتــی  آنکــه  توضیــح 
بیــن  را  دعــوت  کارت‌هــای  کــه  گرفــت  تصمیــم 
متوجــه  کنــد،  پخــش  خارجــی  مســافران  و  یســت‌ها  تور
یســت  کــه طبــق آمــار دقیــق هــر روز حــدود 200نفــر تور شــد 
بــه  عــده  ایــن  و  می‌شــوند  مشــهد  وارد  متوســط  به‌طــور 
چنــد منظــور بــه ایــن دعوت‌نامه‌هــا توجــه نمــوده و بــرای 
کانــون  تحقیــق از اســام پنجــاه درصــد آن‌هــا لااقــل بــه 

می‌کننــد. مراجعــه  دینــی  انتقــاد  و  بحــث 
کثــرا افــراد خســته از اجتمــاع ماشــینی و   یــک- آن‌هــا ا
پرغوغــای خــود هســتند و در پــی آرامــش روحــی بــه طــرف 

ممالــک مشــرق‌زمین ســرازیر شــده‌اند.
زنــده  مظاهــر  و  اســت  »قبة‌الاســام«  مشــهد  دو-   
ــذا آن‌هــا را بیشــتر  ــه چشــم می‌خــورد و ل مذهبــی بیشــتر ب

می‌نمایــد. اســام  متوجــه 
جــذب  وســیله  و  باســتانی  آثــار  مشــهد  در  ســه-   
ســایر  و  شــیراز  و  اصفهــان  از  کمتــر  یســت  تور
در یــرا  ز اســت؛  یســت‌ها  تور عبــور  شهرســتان‌های 

آثــار  تماشــای  ســرگرم  شــیراز  و  اصفهــان  مثــل  شــهری 
مذهــب  فکــر  بــه  اســت  ممکــن  و  ایران‌انــد  باســتانی 

نباشــند. ایــران  رســمی 
ــک  ــه ممال ــران ب ــردم ای ــی م ــف و مهربان ــار- عواط  چه
کامــا  را  آن‌هــا  لــذا  و  اســت  انکارناپذیــر  غیرمســلمان 

می‌کنــد. ایــران  مــردم  مذهــب  تحقیــق  خواســتار 
را به‌طــور وســیع پخــش  مــا دعوت‌نامه‌هــا  گــر  ا بنابرایــن 
ــده  ــان و مراجعه‌کنن ــر میهم ی 50نف ــل روز ــم، لااق می‌کردی
می‌داشــتیم. این‌هــا بــرای تحقیــق از اســام آمــده بودنــد. 
کنــد؟  کــدام تشــکیلات می‌خواســت آن‌هــا را پذیرایــی 
چــه افــرادی می‌خواســتند پاســخ‌گوی آنــان باشــند؟ چــه 
ــا  ــه آن‌هــا جــای دهــد؟ مگــر ب ســاختمانی می‌خواســت ب
کــرد؟  یکــی، دو ســاعت بحــث می‌شــود آن‌هــا را قانــع 
اول  تــازه  می‌شــدند،  مســلمان  جلســه  چنــد  بــا  گرهــم  ا
2موضــوع  در  می‌خواســت  یعنــی  بــود؛  کار  و  زحمــت 
ولی‌عصر)عــج(  حضــرت  مقــدس  وجــود  اعتقــادی، 
یــرا آن‌هــا  کنیــم؛ ز و فــروع احــکام اســام آن‌هــا را آشــنا 
ممالــک  بــه  نمی‌ماندنــد،  ایــران  در  همیشــه  بــرای  کــه 
آن‌هــا  رســمی  مذهــب  می‌رفتنــد،  اســامی  دیگــر 
مســئله  در  تازه‌مســلمان‌ها  ایــن  گــر  ا بــود.  ســنی‌گری 
علیه‌الســام  علی‌بن‌ابی‌طالــب  بلافصــل  خلافــت 
کاملــی نمی‌داشــتند، فــورا تحت‌تأثیــر آنــان واقــع  احاطــه 
کمتــر نتیجــه می‌گرفتیــم یــا  می‌شــدند و از ایــن زحمــت 
گمــان می‌کننــد دشــمن هــم مثــل مــا خــوب اســت. بــه 
کــه وقتــی یکــی از ایــن افــراد،  تجربــه برایمــان ثابــت شــده 
بــا خرافــی نشــان  فــورا مبلــغ بهائــی  مســلمان می‌شــود، 
ــام  ــان علیه‌الس ــام زم ــدس ام ــود مق ــه وج ــاد ب دادن اعتق
و طــول عمــر آن حضــرت او را از اســام منصــرف می‌کنــد 

و بــه ســوی مذهــب خــود می‌کشــد.
گزیــر شــدیم  نا دیدیــم،  این‌گونــه  بــه  را  اوضــاع  وقتــی   
کارت‌هــای دعــوت را در آن وســعت پخــش نکنیــم؛  کــه 
گنجایــش  کامــل و محــدود، یعنــی بــه قــدر  کنتــرل  بلکــه بــا 
کارت دعــوت پخــش نمودیــم و لــذا  محــل و آمادگــی خــود 
ــا 200نفــر از ایــن  کــه در ظــرف 2ســال اخیــر ب موفــق شــدیم 
کــه از ایــن 200نفــر 72نفــر آن‌هــا  کنیــم  یســت‌ها بحــث  تور
مســلمان شــدند و بقیــه یــا لااقــل موحــد یــا بــه بعضــی از 

ــد.1 گردیدن ــد  ــام معتق ــی اس مبان

گزارش فوق در دفتر مجله موجود است. 1. منابع و اسناد 
پی‌نوشت
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کانونی برای پرسشگری دینی

کانــون »بحــث و انتقــاد دینــی« ســال 1341 بــا هــدف   
کانــون  آرم  تأســیس شــد. در حاشــیه  دینــی  پرسشــگری 
کــه تنهــا  نوشــته شــده بــود: »افتخــار مــا بــه رهبــری اســت 
گفــت ســلونی قبــل ان تفقدونــی« )اشــاره بــه  او در جهــان 
مــن  از  فرمــود:  کــه  علیه‌الســام  علــی  حضــرت  روایــت 

بپرســید پیــش از آنکــه در میــان شــما نباشــم(.
نظــر  از  ابطحــی  آقــای  مرحــوم  و  هاشــمی‌نژاد  شــهید   
شــخصی و خانوادگــی بــه ‌هــم ‌پیوســتگی شــدیدی پیــدا 
کــه ایــن‌ 2نفــر، خواهرهــای یکدیگــر  کــرده بودنــد. به‌گونــه‌ای 
بــا تلاش‌هــای ایشــان،  بــه ازدواج خــود درآورده بودنــد.  را 
در  واقــع  مکانــی  دومِ  طبقــه  در  ســالنی  اجــاره  بــا  کانــون 
خیابــان آیــت‌ا... بهجــت امــروز، فعالیــت خــود را آغــاز کرد.
کــه در جلســات،  کانــون بدین‌صــورت بــود  کار   شــیوه 
در  حاضــران  و  می‌کردنــد  پخــش  ســفیدی  کاغذهــای 
می‌نوشــتند  آن  در  را  خــود  پرســش‌های  جلســه  طــول 
بــا  بعــدی  جلســه  می‌شــد.  جمــع‌آوری  جلســه  آخــر  و 
خوانــدن پرســش‌های مکتــوب از ســوی شــهید آیــت‌ا... 
آیــت‌ا...  پــدرم،  یــا مرحــوم  ســیدعبدالکریم هاشــمی‌نژاد 
شــکل  شــفاهی  پاســخ‌های  ابطحــی،  سیدحســن  حــاج 
آزادانــه  میــان جمــع  از  هــم شــخصی  گاهــی  می‌گرفــت. 
کــرد  پرســش خــود را مطــرح می‌کــرد. ایــن مســیر ادامــه پیــدا 
تــا اینکــه مرحــوم آقــای ابطحــی کار خــود را وســعت داد و بــه 

آمــد.  صاحب‌الزمــان)ع(  مســجد 
یــاد  ز اختلافــات  وجــود  بــا  کانــون  ایــن   

ترتیــب  بدیــن  نیــز شــد.  مــدرن  انقــاب  قبــل 
می‌کردیــم؛  درســت  اســاید  تعــدادی  کــه 
اســاید  بــالای  قــرآن  از  آیاتــی  به‌صورتی‌کــه 
آیــه  آن  بــا  متناســب  عکــس  و  داشــت  قــرار 

آیــه  ترجمــه  آن  پاییــن  و  وســط  قســمت  در 
کانــون،  جلســات  از  بعــد  داشــت.  قــرار 

بــه  و  می‌شــد  پخــش  اســایدها  ایــن 
مــرور ایــن مــوارد بــه مجموعــه 

شــد.  تبدیــل  فیلم‌هایــی 
پرســش  اولین‌بــار  بــرای   
در  نیــز  تلفنــی  پاســخ  و 
مــردم  شــد.  انجــام  کانــون 
می‌توانســتند بــا شــماره تمــاس 
دینــی  پرســش‌های   8888
از  را  خــود  روزمــره  احــکام  و 
کــرده  کانــون معیــن  کــه  افــرادی 

ــا حضــور شــخصیت‌هایی  ــود، بپرســند. جلســاتی هــم ب ب
می‌آمدنــد،  قــم  و  تهــران  از  کــه  بهشــتی  شــهید  ماننــد 
ــراد دیگــری هــم ماننــد آیــت‌ا... ســیدان  ــزار می‌شــد. اف برگ
یــت  به‌نــدرت پاســخ‌گوی ســؤالات می‌شــدند؛ امــا محور
کانــون و پاســخ‌گویی بــه ســؤالات بــر عهــده خــود  جلســات 

بــود.  ابطحــی  آقــای  مرحــوم  و  هاشــمی‌نژاد  شــهید 
و  ســخنرانی  دلیــل  بــه  هاشــمی‌نژاد  شــهید   
کــه بــه شهرســتان‌های مختلــف داشــت  مســافرت‌هایی 
و همچنیــن بــه ســبب مبــارزات انقلابــی و زندان‌هایــی 

گاهــی حضورشــان نســبت بــه مرحــوم آقــای  کــه می‌رفــت، 
آقــای  مرحــوم  می‌شــد.  کم‌رنگ‌تــر  کانــون  در  ابطحــی 
کانــون و ســازمان‌دهی آنجــا بیشــتر  ابطحــی در اداره 
فعالیــت می‌کــرد و شــهید هاشــمی‌نژاد بیشــتر بــه 

می‌پرداخــت.   پرســش‌ها  پاســخ‌گویی 
نزدیک‌تــر  انقــاب  بــه  هرچقــدر  البتــه   
می‌شــدیم، فاصلــه سیاســی ایــن 2بزرگــوار باهــم 
بیشــتر می‌شــد. در فضــای مشــهدِ قبــل از انقــاب، 
روحانیــت  میــان  در  و  بــود  شــدیدی  چنددســتگی 
2دســته اصلــی وجــود داشــت: دســته اول هــواداران 
خامنــه‌ای،  آیــت‌ا...  ماننــد  امــام)ره( 
شــهید  طبســی،  آقــای  مرحــوم 
آقــای  مرحــوم  هاشــمی‌نژاد، 
ــی  محامــی، شــیخ علــی تهران
ترکیــب  کــه  دیگــر  برخــی  و 
بــود.  مشــهد  در  قدرتمنــدی 
آیــت‌ا... خامنــه‌ای در شــدت 
همــه  از  انقلابــی  فعالیــت 
از  تیمــی  و  بــود  چشــمگیرتر 
طرف‌دارانــی  و  گردان  شــا

در  کــه  بــود  بدین‌صــورت  کانــون  کار  شــیوه 
کاغذهــای ســفیدی پخــش می‌کردنــد  جلســات، 
خــود  پرســش‌های  جلســه  طــول  در  حاضــران  و 
جمــع‌آوری  جلســه  آخــر  و  می‌نوشــتند  آن  در  را 
می‌شــد. جلســه بعــدی بــا خوانــدن پرســش‌های 
مکتــوب از ســوی شــهید آیــت‌ا... ســیدعبدالکریم 
حــاج  آیــت‌ا...  پــدرم،  مرحــوم  یــا  هاشــمی‌نژاد 
سیدحســن ابطحــی، پاســخ‌های شــفاهی شــکل 

. فــت می‌گر

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام ابطحی کانون »بحث و انتقاد دینی« در  روایتی از تأسیس 
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از جوانــان همــراه ایشــان بــود و مــن هــم در ایــن تیــم قــرار 
داشــتم. 

علمیــه  حــوزه  ســنتی  بدنــه  بــه  متعلــق  دوم  دســته   
مخالفــت  اول  دســته  فعالیت‌هــای  بــا  کــه  بــود  مشــهد 
می‌کــرد. عــوام مــردم، دســته دوم را ولاییــون می‌گفتنــد و 
بــه دســته اول مخالفــان ولایــت! نقطــه تمرکــزِ مخالفت‌هــا 
2دســته،  هــر  در  بــود.  شــریعتی  دکتــر  اندیشــه‌های  نیــز 
ابــــراز  یکدیگــر  بــه‌  افراطــــی  گاه  و  تنــــد  مخالفت‌هــــای 

 . می‌شــد
فضایــی  چنیــن  در  کانــون   
فعالیــت  بــه  و  شــد  تشــکیل 
ادامــه مــی‌داد و خــود را بســیار 
دعواهــای  گزنــد  از  ســخت 
2دســته حفــظ می‌کــرد. جوهــر 
بــه  زمــان  آن  در  اختلافــات 
کــه برخــی معتقــد  این‌گونــه بــود 
بودنــد بایــد فقــط مبــارزه علیــه 
یــم انجــام شــود و برخــی دیگــر  رژ

ــه  ــن ب ــغ دی ــد تبلی ــی مانن ــت اجتماع ــای مثب ــا فعالیت‌ه ب
غیــر از مبــارزه اعتقــاد داشــتند. ایــن اختــاف در مشــهد 
کــه  کانــون می‌شــد  یــاد بــود؛ لــذا مخالفت‌هایــی بــا  بســیار ز
چــرا مبــارزه نمی‌کنیــد؟ ایــن اختــاف نظرهــا خــود را پــس از 

انقــاب نیــز نشــان داد. 
ــی  ــاد دین ــث و انتق ــون بح کان ــت  ــاب فعالی ــد از انق  بع
کــرد، امــا بــه دلیــل ارادت مرحــوم  تــا چنــد ســال ادامــه پیــدا 

بــه آیــت‌ا... شــریعتمداری و نیــز عواملــی دیگــر  ابطحــی 
کانــون به‌عنــوان مجموعــه‌ای غیرانقلابــی تلقــی  متأســفانه 
در  ارادی  غیــر  نحــو  بــه  قــم  دارالتبلیــغ  مشــابه  لــذا  شــد؛ 

گرفــت.  اختیــار دفتــر تبلیغــات اســامی قــرار 
پرچــم‌دار  دینــی  انتقــاد  و  بحــث  کانــون  گفــت  بایــد   
کــه  گفت‌وگــوی دینــی در مشــهد بــود. در 5 یــا 6دهــه پیــش 
حــوزه دینــی فضایــی منفعــل و اهــل گفت‌وگــو بــا جوانــان در 
کســی جرئــت و جســارت پرســش  مســائل دینــی نبــود و نیــز 
و انتقــاد دینــی نداشــت، در کانــون ترســی در ایــن بــاره نبــود. 
کانــون بــه نــام  نام‌گــذاری ایــن 
»کانــون بحــث و انتقــاد دینــی« 
کــس  کــه هــر  نشــانگر ایــن بــود 
انتقــادی بــه دیــن دارد، می‌تواند 
کانــون  بــا اســاتید مطــرح در ایــن 
بــود  و فضایــی  کنــد  گفت‌وگــو 
کــه جوانــان آزادانــه هــر انتقــادی 
کــه بــه مســائل دینــی داشــتند، 

مطــرح می‌کردنــد. 
 پاســخ‌های دینــی مرحــوم ابطحــی و هاشــمی‌نژاد نیــز 
در سلســله کتابــی بــا عنــوان »پرســش از شــما، پاســخ از مــا« 

منتشــر شــد.
کانــون مســئله انتقــاد بــه دیــن بــه رســمیت شــناخته   در 
گفت‌وگــو می‌شــد و بــا ایــن دیــدگاه  شــد و دربــاره مســائل آن 
بــه نوعــی بــه حــوزه مــدرن بــا موضــوع دیــن در آن زمــان ورود 

کردنــد. 

خــود  دانــش  و  نظــر  وســعت  همــه  بــا  او 
را  کــه بگویــد موضوعــی  ایــن  از  نــدارد  ابایــی 
نمی‌دانســته و بــا تمــام تواضــع بــه ایــن نکتــه 
اقــرار می‌کنــد. بــرای او تنهــا موضــوع و مســئله 
کــردن جــواب  تحقیــق مهــم اســت و بــرای پیــدا 
کــه  تــا انتهــای راه مــی‌رود. اهمیتــی هــم نــدارد 

بکشــد طــول  ســال  چنــد 
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کتاب مناظره »دکتر و پیر« به قلم آیت‌ا... شهید هاشمی‌نژاد گزارشی از 

گفت‌وگویی برای ایمان

کتــاب از هم‌نشــینی پیرمــردی متدیــن  داســتان ایــن 
بــا چنــد جــوان لاابالــی در کوپــه قطــار آغاز می‌شــود. 
جوان‌هایــی کــه بــا دیــدن پیرمــردی بــا ظاهــر مذهبی 
کنایه‌هــای پی‌درپــی ســعی می‌کننــد  نیــش و  بــا 
باورهــای مذهبــی پیرمــرد را بــه چالــش بکشــند و 

کتــاب.  همیــن می‌شــود شــروع ماجــرای 

شــخصیت  شــدن  اضافــه  بحــث،  لابــه‌لای 
کمیــت  ســرهنگ بــه داســتان بــه عنــوان نمــاد حا
سیاســی فضــای اعتقــادی مباحــث را سیاســی 
نویســنده  نــگاه  افــق  از  نمــادی  می‌کنــد.  هــم 
اســام  جهان‌شــمول  جنبه‌هــای  بیــان  در 

سیاســت.  حــوزه  در  به‌خصــوص 

 مناظــره »دکتــر و پیــر« اثــری مانــدگار از مرحــوم شــهید 
قالــب  در  اثــری  اســت.  هاشــمی‌نژاد  ســیدعبدالکریم 
یــخ نــگارش آن بــه اوایــل دهــه40 خورشــیدی  کــه تار داســتان 
کمتریــن حالــت  کــه آزادی سیاســی در  برمی‌گــردد. زمانــی 
حــوزه  در  مخالــف  نظــرات  بیــان  امــکان  و  بــود  ممکــن 
ورود  و  سیاســی  مبــارزات  بــود.  شــده  محــدود  سیاســی 
روحانیــت در صــف اول مبــارزه، بیــان مســائل اعتقــادی را 
گرایش‌هــای  هــم تــا حــدودی تحت‌الشــعاع قــرار داده بــود و 
سیاســی اســام -کــه در تاریــخ معاصــر ایــران ریشــه در نــزاع 
خودنمایــی  دیگــر  زمــان  هــر  از  بیــش  داشــت-  مشــروطه 

می‌کــرد.
را  پیــر  و  دکتــر  مناظــره  کتــاب  روایــت  بتــوان  شــاید   
قالبــی  در  اســام  عقایــد  عرضــه  بــرای  دانســت  تلاشــی 
نــوع خــود جــزو نخســتین  کتــاب را می‌تــوان در  نــو. ایــن 
کــه بیــان مســائل اعتقــادی را  کــرد  کتاب‌هایــی قلمــداد 
کــرده  از حالــت مونولــوگ و یک‌ســویه بــه دیالــوگ تبدیــل 
اســت. داســتانی ســاده بــا قلمــی عامیانــه بــرای بیــان مبانــی 

شــیعه.  اعتقــادی 
کتــاب از هم‌نشــینی پیرمــردی متدیــن   داســتان ایــن 
می‌شــود.  آغــاز  قطــار  کوپــه  در  لاابالــی  جــوان  چنــد  بــا 
کــه بــا دیــدن پیرمــردی بــا ظاهــر مذهبــی بــا  جوان‌هایــی 
باورهــای  می‌کننــد  ســعی  پی‌درپــی  کنایه‌هــای  و  نیــش 
مذهبــی پیرمــرد را بــه چالــش بکشــند و همیــن می‌شــود 
کتــاب. تلاشــی بــرای نشــان دادن تضــاد در  شــروع ماجــرای 
باورهــا و شــناخت‌های متعــدد. پیرمــرد در طــول مســیر ســفر 

می‌کوشــد نظــر جوانــان دربــاره باورهــای اســامی را تغییــر 
کــه در داســتان دکتــر  دهــد. در ایــن میــان حضــور شــخصی 
گفت‌وگــوی پیرمــرد بــا  کوپــه  خوانــده می‌شــود، در داخــل 
جوانــان را بــه مناظــره دکتــر و پیــر تبدیــل می‌کنــد. مناظــره‌ای 
کــه البتــه بیشــتر یک‌ســویه اســت؛ پیرمــرد پاســخ‌گو و دکتــر 

پرسشــگر.
 لابــه‌لای بحــث، اضافــه شــدن شــخصیت ســرهنگ 
کمیــت سیاســی فضــای  بــه داســتان بــه عنــوان نمــاد حا
اعتقــادی مباحــث را سیاســی هــم می‌کنــد. نمــادی از افــق 
نــگاه نویســنده در بیــان جنبه‌هــای جهان‌شــمول اســام 
به‌خصــوص در حــوزه سیاســت. پرســش‌ها و پاســخ‌های 
کــه بــه  کتــاب پــر اســت از تعارض‌هــای سیاســی  موجــود در 
ــه شــبهاتی  حکومــت وقــت نشــانه مــی‌رود و البتــه پاســخ ب
بــوده  مطــرح  مــدرن  جهــان  در  اســام  کارآمــدی  دربــاره 

اســت.
رفرنس‌هــای  و  اســام  علمــی  جنبه‌هــای  بــر  تمرکــز    

کتاب‌هــای  متعــدد بــه دانشــمندان علــوم طبیعــی غربــی و 
فکــری  منازعــه  ســطح  نشــان‌دهنده  کتــاب  در  ایشــان 
و  دیــن  گســتره  ســر  بــر  اســت  کتــاب  نــگارش  زمــان  در 
جنبه‌هــای  بــر  تمرکــز  ســو  دیگــر  از  آن.  جهان‌شــمولی 
اجتماعــی اســام، عدالــت، قانــون و حقــوق انســان‌ها همــه 
تلاشــی هدفمنــد اســت بــرای بیــان ایــن حقیقــت که اســام 
می‌توانــد در حــوزه مدیریــت سیاســی و اجتماعــی جامعــه 

کنــد. به‌طــور مســتقیم ورود 
بتــوان  شــاید  را  کتــاب  ضعف‌هــای  از  یکــی   
ــه دانســت.  پرسشــگری‌های خنثــی و پاســخ‌های یکه‌تازان
کــه به‌طــور عجیبــی نمایانگــر انقیــاد و حــس  پرســش‌هایی 
کوپــه اســت و پاســخ‌های  طلــب در دکتــر و جوانــان داخــل 
کتــاب  کــه در طــول  علمــی، مســتند و اقناع‌کننــده پیرمــرد 
تقریبــا متکلــم وحــده اســت. می‌تــوان ایــن مســئله را بــه 
دلیــل نــو بــودن تجربــه داســتان‌نگاری در حــوزه‌ای اعتقــادی 
داســتانی  فضــای  نمی‌توانــد  حــال  هــر  بــه  امــا  دانســت، 
اینکــه  به‌خصــوص  دهــد؛  شــکل  مخاطــب  ذهــن  در  را 
چندانــی  قــدرت  کتــاب  صحنه‌پــردازی  و  تصویرســازی 
کتــاب  داســتانی  روایت‌هــای  دیگــر  عبــارت  بــه  نــدارد. 
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گویــی پــس از نــگارش محتــوا بــه  کــه  بــه قــدری ضعیف‌انــد 
متــن اضافــه شــده‌اند. بــا ایــن حــال مطالعــه متــن در بســتر 
تاریخــی نــگارش آن ایــن ایــرادات را رفــع می‌کنــد و می‌تــوان 
ایــن اثــر را جرقــه‌ای دانســت در مســیر تولیــد ادبیــات داســتانی 

عقایــد  و  معــارف  جان‌مایــه  بــا 
مرحــوم  آنچــه  ماننــد  اســامی. 
در  مطهــری  مرتضــی  شــهید 
داســتان راســتان بــه رشــته تحریــر 

اســت. درآورده 
 شــهید هاشــمی‌نژاد در ادامــه 
مطالــب  بیــان  از  پــس  اثــر  ایــن 
ســراغ  بــه  شــیعه  اعتقــادی 
مســئله‌های روز مــی‌رود و بخــش 

کارآمــدی حکومــت  کارآمــدی اســام و نا ــه  کتــاب را ب ــی  پایان
غــرب  تمــدن  وام‌دار  را  آن  کــه  حکومتــی  می‌پــردازد.  وقــت 
کــه شــواهد علمــی و تاریخــی بســیاری بــر  می‌دانــد. تمدنــی 
انحطــاط و انحــراف آن اقامــه می‌کنــد. از دیگــر ســو نویســنده 
بــا اشــاره بــه ماجــرای اضمحــال حکومــت مســلمان اندلــس 
فضــای ایــران دهــه40 خورشــیدی را ماننــد اندلــس در مرحلــه 

ــه از بیــن رفتــن باورهــای مذهبــی در  ــا ب زوال ترســیم می‌کنــد ت
جامعــه هشــدار بدهــد.

نویســنده  خــود  قلــم  بــه  کــه  کتــاب  اخیــر  ویراســت  در   
کتــاب حــذف می‌شــود.  اصــاح شــده اســت، بخــش آخــر 
دربــاره  شــبهاتی  کــه  بخشــی 
را  زنــان  مســئله  و  حجــاب 
نویســنده  اســت.  کــرده  مطــرح 
در توضیــح آن می‌نویســد تغییــر 
نیازمنــد  اقتضائــات  و  شــرایط 
مســئله  در  نــو  صورت‌بنــدی 
کتــب  بــه  را  خواننــده  و  اســت 
زنــان  دربــاره  مطهــری  شــهید 

می‌دهــد. ارجــاع 
 عبدالکریــم هاشــمی‌نژاد در ایــن اثــر می‌کوشــد تصویــری 
جامــع از اســام از باورهــا و اصــول اعتقــادی تــا محصــولات و 
کارکردهــای عملــی دیــن در عصــر خــود ارائــه دهــد.  تصویــری 
کــه می‌توانــد در فضــای مبارزاتــی دهــه 40 و 50 خورشــیدی 
بــه مثابــه مانیفســتی باشــد بــرای حرکــت اصلاح‌طلبانــه یــا 

ــت. ــت وق ــه حکوم ــی علی انقلاب

می‌کوشــد  اثــر  ایــن  در  هاشــمی‌نژاد  عبدالکریــم 
اصــول  و  باورهــا  از  اســام  از  جامــع  تصویــری 
کارکردهــای عملــی  و  تــا محصــولات  اعتقــادی 
کــه  ارائــه دهــد. تصویــری  دیــن در عصــر خــود 
 50 و   40 دهــه  مبارزاتــی  فضــای  در  می‌توانــد 
بــرای  باشــد  مانیفســتی  مثابــه  بــه  خورشــیدی 
حرکــت اصلاح‌طلبانــه یــا انقلابــی علیــه حکومت 

وقــت.
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کتاب »مناظره دکتر و پیر« در مشهد گفت‌وگو با اولین توزیع‌کننده و ناشر 

الگوی شهید هاشمی‌نژاد، سبک مناظره‌نویسی 
میرزا مهدی نوقانی بود

کتــاب »مناظــره  کــردن نخســتین فــرد توزیع‌کننــده  پیــدا 
دکتــر و پیــر« شــهید هاشــمی‌نژاد در مشــهد از آن مــواردی 
کــه در برنامــه تصمیم‌ســازان ایــن شــماره نشــریه »شــهر  بــود 
گفت‌وگــو« قــرار نداشــت. دلیــل آن هــم دو موضــوع بــود؛ 
یکــی آنکــه اصــا بــه ایــن موضــوع فکــر نکــرده بودیــم و دیگــر 
کــه ایــن فــرد هنــوز زنــده  آنکــه بــه ذهنمــان خطــور نمی‌کــرد 
باشــد! بــا ایــن وجــود حضــور در مراســم عــزاداری بیــت 
ــا ایــن  مرحــوم آیــت‌ا... میــرزا مهــدی نوقانــی‌ عاملــی شــد ت
کــه نه‌تنهــا  گیــرد و بــا فــردی هــم‌کلام شــویم  کشــف صــورت 
کتــاب مناظــره دکتــر و پیــر را در مشــهد  بــرای نخســتین‌بار 
گفتــه چگونگــی آشــنایی  کــرده بــود، بلکــه از راز نا یــع  توز
شــهید هاشــمی‌نژاد بــا مناظره‌نویســی اطــاع داشــت. ایــن 
فــرد »حاج حســین کفشــکنان« خواهــرزاده مرحــوم آیت‌ا... 
میــرزا مهــدی نوقانــی اســت. آنچــه در ذیــل می‌خوانیــد، 
ایــن  بــا وی در حاشــیه  کــه  اســت  کوتاهــی  گفت‌وگــوی 
کفشــکنان  کمــک پســرش مهنــدس علیرضــا  ــا  مراســم و ب
گرفتــه اســت.  ینــب پزشــکیان صــورت  و نــوه‌اش خانــم ز
کــه حــاج حســین کفشــکنان به دلیــل برخی  گفتــه نمانــد  نا
ملاحظــات شــخصی از بیــان بخشــی از خاطــرات خــود 

کــرد.  دربــاره شــهید هاشــمی‌نژاد خــودداری 

کــه  بودیــد  فــردی  نخســتین  شــما  شــدیم  مطلــع   
ــد.  کردی ــع  ی ــهد توز ــر را در مش ــر و پی ــره دکت ــاب مناظ کت

دهیــد.  توضیــح  کمــی  دراین‌بــاره 
کــه متعلــق بــه فــردی بــه  کتــاب را انتشــارات فراهانــی  بلــه. 
نــام »شــمس فراهانــی« بــود و دفتــر آن در بــازار بین‌الحرمیــن 
کــه  کــرد. معروف‌تریــن فــردی  آن زمــان تهــران بــود، منتشــر 
ــا پیــش از مناظــره دکتــر  ی ت کتاب‌هــای و ایــن انتشــارات 
کــرده بــود، مرحــوم علامــه »یحیــی نــوری«  و پیــر، را چــاپ 
کــه  ســخنران مراســم 17شــهریور ســال  بــود. همــان فــردی 

قــرار  بهارســتان  پشــت  هــم  خانــه‌اش  و  بــود  تهــران   57
کتــاب در مشــهد مــن  داشــت. مرحلــه اول فروشــنده ایــن 
کتــاب را شــهید هاشــمی‌نژاد نوشــته بــود،  بــودم و چــون 
کتــاب فــروش  کــرده بــود. ایــن  ک آن را قاچــاق اعــام  ســاوا
بســیار خوبــی داشــت. چندیــن بــار تجدیــد چــاپ شــد 
ــدا  ــاع پی ــا اط ــردم ت ــردم. م ک ــاپ  ــد چ ــم تجدی ــودم ه و خ
بــه  اســت،  ممنــوع  ک  ســاوا منظــر  از  کتابــی  می‌کردنــد 
دنبــال آن می‌آمدنــد و فــروش آن بــالا می‌رفــت. بیــش از 10 
بــار چــاپ شــد و در هــر چــاپ  تیــراژ آن از 2هــزار تــا 5 هــزار 

جلــد متغیــر بــود.

ــر از نــگاه ســاواک قاچــاق  ــر و پی ــد مناظــره دکت گفتی  
بــود؟ مگــر در آن چــه مســائلی نوشــته شــده بــود؟

وقتــی  مــن  از جرم‌هــای  یکــی  و حتــی  بــود  قاچــاق  بلــه. 
کردنــد،  بازداشــتم  کتاب‌فروشــی  در  ســاواک  مأمــوران 
کتــاب هیــچ  کتــاب در مغــازه بــود. البتــه ایــن  وجــود همیــن 
ــه اســم هاشــمی‌نژاد  چیــز خاصــی نداشــت و فقــط چــون ب
حســاس بودنــد، ممنوع شــده بــود. دربــاره امام خمینــی)ره( 

کتــاب در مشــهد مــن بــودم  مرحلــه اول فروشــنده ایــن 
کتــاب را شــهید هاشــمی‌نژاد نوشــته بــود،  و چــون 
کتــاب  کــرده بــود. ایــن  ســاواک آن را قاچــاق اعــام 
ــد  ــار تجدی ــن ب ــت. چندی ــی داش ــیار خوب ــروش بس ف
کــردم. مــردم  چــاپ شــد و خــودم هــم تجدیــد چــاپ 
از منظــر ســاواک  کتابــی  تــا اطــاع پیــدا می‌کردنــد 
ممنــوع اســت، بــه دنبــال آن می‌آمدنــد و فــروش آن 

بــالا می‌رفــت.
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کتــاب  یــا دکتــر شــریعتی هــم این‌گونــه بــود. ســاواک بــه متــن 
کاری نداشــت، بلکــه بــه نــام نویســنده حســاس بــود، وگرنــه 
کــه همــه احکام  رســاله توضیح‌المســائل امــام خمینــی)ره( 
دینــی بــود، امــا چــون رســاله امــام بــود، از منظــر ســاواک 
کتــاب ممنوعــه بــود و داشــتن آن جــرم محســوب می‌شــد.

 برگردیــم بــه موضــوع گفت‌وگــوی خودمــان کــه همــان 
رســاله دکتــر و پیــر بــود. ســبک ایــن کتاب جالب اســت. 
بــه نظــر شــما شــهید هاشــمی‌نژاد ایــن ســبک را خــود 

الگــوی  یــا  بــود  کــرده  ابــداع 
خاصــی داشــت؟

خــود  ســبک  ایــن  نــه، 
ســبک  نبــود.  هاشــمی‌نژاد 
مناظره دکتر و پیر را هاشــمی‌نژاد 
کتــاب ســه‌مقاله مرحــوم میــرزا  از 
اســت.  گرفتــه  نوقانــی  مهــدی 
مناظــره  نوقانــی  مرحــوم  کتــاب 
بین طبیعــی، یهــودی، نصرانی، 
ارمنــی و مســلمان اســت و اینجا 

بیــن مســلمان و طبیعــی  کتــاب دکتــر و پیــر مناظــره  در 
اعتقــادی  کــه  اســت  کســی  طبیعــی  از  منظــورم  اســت. 
کتــاب دکتــر و پیــر هاشــمی‌نژاد، دکتــر  بــه دیــن نــدارد. در 
نمــاد آدم‌هــای امــروزی جداشــده از دیــن هســتند و پیــر هــم 
نمــاد روحانــی و فــرد علاقه‌منــد بــه دیــن اســت. البتــه ایــن 
مناظــره در ظاهــر بیــن دو نفــر بــود، امــا در آن بــه داشــته‌ها و 
کــه  اندیشــه‌های همــه ادیــان اشــاره می‌شــود. البتــه دلیلــی 

کتــاب  کتــاب هاشــمی‌نژاد امــروز شناخته‌شــده اســت و 
مرحــوم نوقانــی نــه، عــاوه بــر اینکــه دکتــر و پیــر هاشــمی‌نژاد 
کــرد  از ســوی ســاواک ممنــوع شــد و در نتیجــه طالــب پیــدا 
و مشــهور شــد، بــه قلــم ایــن دو بزرگــوار هــم برمی‌گــردد.  قلــم 
ــر  ــی امروزی‌ت ــود و از قلــم مرحــوم نوقان هاشــمی‌نژاد خــوب ب
ــه ســه‌مقاله  ــر همیــن اســاس مــردم نســبت ب می‌نوشــت و ب
کردنــد؛ تــا  نوقانــی از مناظــره دکتــر و پیــر اســتقبال بهتــری 
ایــن  پایه‌گــذار  را  افــراد هاشــمی‌نژاد  از  کــه خیلــی  جایــی 
ســبک نوشــتن در بیــن مذهبی‌هــا می‌داننــد؛ درحالی‌کــه 
کتــاب  هاشــمی‌نژاد  اصــل  در 
کتــاب  خــود را بــا الگوبــرداری از 

مرحــوم نوقانــی نوشــته اســت.

گفتــه  بــه  پــس   
ســبک  پایه‌گــذار  شــما 
بیــن  در  مناظره‌نویســی 
روحانیــون مرحــوم میرزامهدی 

اســت. بــوده  نوقانــی 
خراســان  در  حداقــل  بلــه، 
این‌گونــه بــوده اســت. البتــه مرحــوم نوقانــی پیــش از اینکــه 
پایه‌گــذار مناظــره نوشــتاری باشــد، پایه‌گــذار مناظــره عملــی 
کــه طلبه‌هــا در  ــود  کــرده ب ــود. آقــای نوقانــی آن زمــان رســم  ب
کننــد. مثــا بــه آقــای ســیدان  مدرســه نــواب بــا هــم مناظــره 
می‌گفــت  را  دیگــری  فــرد  و  بــاش  مســلمان  تــو  می‌گفــت 
کنیــد تــا بــا اطلاعــات  تــو یهــودی بــاش و بــا هــم مناظــره 
ادیــان دیگــر آشــنا شــوید و بتوانیــد از حقانیــت اســام دفــاع 

کتــاب  ــر را هاشــمی‌نژاد از  ــر و پی ســبک مناظــره دکت
گرفتــه  نوقانــی  مهــدی  میــرزا  مرحــوم  ســه‌مقاله 
کتــاب مرحــوم نوقانــی مناظــره بیــن طبیعــی،  اســت. 
و  اســت  مســلمان  و  ارمنــی  نصرانــی،  یهــودی، 
کتــاب دکتــر و پیــر مناظــره بیــن مســلمان و  اینجــا در 
کــه  کســی اســت  طبیعــی اســت. منظــورم از طبیعــی 

ــدارد. ــن ن ــه دی ــادی ب اعتق
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گردانش مناظــره بســیاری  کنیــد. مرحــوم نوقانــی بیــن شــا
می‌گذاشــت.

 البتــه ایــن را هــم بگویــم که ایشــان علاوه بر ســه‌مقاله کتاب 
دیگــری هــم بــا عنــوان دومقالــه بــه همیــن ســبک مناظــره‌ای 
کــه خــود می‌دانســت، اجــازه  کــه بعدهــا بــه دلایلــی  داشــت 
یک‌بــار  را  ســه‌مقاله  مــن  امــا  نــداد،  را  آن  چــاپ  تجدیــد 
کــه به‌ســرعت نایــاب شــد و بعدهــا  کــردم  تجدیــد چــاپ 
هــم دیگــر بــه دلیــل تغییــر شــرایط زمــان تجدیــد چــاپ نشــد 

کســی  کمتــر  کــه الان  تــا جایــی 
نتیجــه  در  و  دارد  یــاد  بــه  را  آن 
را  هاشــمی‌نژاد  شــهید  بیشــتر 
مبــدع ایــن ســبک از نوشــتار در 
بیــن علمــای مشــهد می‌داننــد.

ســؤال  آخریــن  عنــوان  بــه   
رابطــه  بدانــم  می‌خواســتم 
بــا شــهید هاشــمی‌نژاد  شــما 

پیــش  ایــن شــبهه  اســت  بــود؟ ممکــن  در چــه حــد 
ــرزا  ــوم می ــتازی مرح ــاره پیش ــما درب ــخنان ش ــه س ک ــد  آی
مهــدی نوقانــی در مناظره‌نویســی نســبت بــه شــهید 
هاشــمی‌نژاد بــه دلیــل رابطــه نســبی شــما بــا جنــاب 

اســت. نوقانــی 
دایــی  نوقانــی  مهــدی  میــرزا  مرحــوم  کــه  اســت  درســت 

مــن بودنــد، امــا قبــل از انتشــار مناظــره دکتــر و پیــر شــهید 
کــه حــدود 15 ســال  هاشــمی‌نژاد را می‌شــناختم. از زمانــی 
شــدم.  آشــنا  ی  و بــا  داشــت  ســال   20 ایشــان  و  داشــتم 
کــه بــه خانــه دایــی مــن، یعنــی مرحــوم  او از افــرادی بــود 
ارتبــاط  ایشــان  بــا  حتــی  و  داشــت  رفت‌وآمــد  نوقانــی، 
ــم.  ــه هــم رفت‌وآمــد می‌کردی ــه خان خانوادگــی داشــتیم و ب
ــه  ــه را ب ــه علوی ــاب صحیف کت ــن  ــه م ک ــد  ــت بدانی ــد نیس ب
ی پــس از  کنــد، امــا و ــا ترجمــه  شــهید هاشــمی‌نژاد دادم ت
کــه بــا  پایــان مقدمــه عــذر آورد 
کــه  بــه شــرایط خاصــی  توجــه 
گرفتــار آن هســتم، امــکان ادامــه 
کتــاب را  کار را نــدارم و مــن هــم 
بــرای ترجمــه بــه آقــای نمایــی 
دادم و پــس از تکمیــل ترجمــه 
بــا مقدمــه هاشــمی‌نژاد و  را  آن 
نمایی‌طبســی  اســتاد  ترجمــه 
کتــاب  ایــن  کــردم.  چــاپ 
ــل  ــر دلی ــه ه ــه ب ک ــت  ــی؟ع؟  اس ــولا عل ــی از م فرمایش‌های

اســت. نیامــده  نهج‌البلاغــه   در 

 و سخن آخر
ســخن خاصــی نیســت جــز طلــب دعــا بــرای همــه افــرادی 

کــه بــه نوعــی در راه نشــر دیــن تــاش می‌کننــد.

شــهید  پیــر  و  دکتــر  مناظــره  انتشــار  از  قبــل 
کــه حــدود  هاشــمی‌نژاد را می‌شــناختم. از زمانــی 
15 ســال داشــتم و ایشــان 20 ســال داشــت بــا وی 
کــه بــه خانــه دایــی  آشــنا شــدم. او از افــرادی بــود 
مــن، یعنــی مرحــوم نوقانــی، رفت‌وآمــد داشــت و 
حتــی بــا ایشــان ارتبــاط خانوادگــی داشــتیم و بــه 

می‌کردیــم.  رفت‌وآمــد  هــم  خانــه 
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نقــد  جلســات  قــم،  در  نظریه‌پــردازی  کرســی‌های   
نشســت‌های  و  پاســخ  و  پرســش  مجالــس  بررســی،  و 
امــا  دارد،  وجــود  بخواهیــد  چــه  هــر  هم‌اندیشــی، 

اســت. کمیــاب  کیمیایــی  »گفت‌وگــو« 
 آنچــه در نشســت‌های هم‌اندیشــی صــورت می‌پذیــرد، 
بــا  همــواره  امــا  اســت،  نزدیــک  »گفت‌وگــو«  بــه  کمــی 
مواجــه  گفت‌وگوکننــدگان  عیــار  بــودن  پاییــن  مشــکل 
میــان  بــه  کــه  تفکیــک  مکتــب  و  فلســفه  پــای  اســت. 
ــه مناظــره اســت  ــه آن مرجــع فیلســوف حاضــر ب ــد، ن می‌آی

صاحــب  ی 
ّ

مــکل آن  نــه  و 
صــورت  آنچــه  »الحیــاۀ«. 
البتــه  گفت‌وگویــی  می‌گیــرد، 
»درجــه  و  گردان  شــا میــان 
و  شــر  و  خیــر  تــا  دو«هاســت 
بــه پــای  آخــر و عاقبتــش هــم 
شــود.  نگاشــته  همان‌هــا 
درجــه  همیــن  ورود  اتفاقــا 
کــه  اســت  میــدان  بــه  دوهــا 
کــه  موجــب می‌شــود دیگــری 

کمــی پایین‌تــر از آن‌هــا می‌بینــد،  خــود را هم‌تــراز یــا تنهــا 
عطــای فرغون‌فروشــی در نیشــابور را بــه لقایــش ببخشــد 

ــم  ــرد و ه ــش بگی ــاد فح ــه ب ــفه را ب ــم فلس گویان، ه ــزا و ناس
تفکیــک و تفکیکیــان را بی‌نصیــب نگــذارد. هــر روز هــم 
خــودش پــای دفتــر مرجــع تقلیــدی بنشــیند؛ مگــر آنکــه 
کلمــات او را بــرای حــذف  جملــه یــا دست‌نوشــته‌ای از 
رقبــا بــه دســت آورد. فرزنــدش را هــم بــه فیضیــه و خــان 
گزیــده بیاناتــش در  کنــد تــا تکه‌هــای  گســیل  و دارالشــفا 
نقــد فلســفه و عرفــان و تفکیــک و همــه عالــم! را میــان 
بیفزایــد.  یارانــش  بــر  و  کنــد  پخــش  نگون‌بخــت  طــاب 
کــه بــه دســت »درجــه دو«هــا می‌افتــد، یکــی رئیــس  بــازی 
می‌نامــد  زندیــق  را  فلاســفه 
جنــون  از  حــرف  دیگــری  و 
در  می‌زنــد!  تفکیــک  رئیــس 
هنگامــه میــدان‌داری »درجــه 
دو«هــا، نــه بحثــی بــه ســرانجام 
بــه  مبنایــی  نــه  می‌رســد، 
تقریــب  و  تقریــر  درســتی 
و  دانشــمند  نــه  و  می‌گــردد 
یدگــی  در و  ناســزا  از  بزرگــی 
»مهــر  می‌مانــد:  مصــون 
یگــر میــدان شــود« فروزنــده چــو پنهــان شــود/ شــب‌پره باز
نیــز  فقهــا  نظریه‌پــردازی  کرســی‌های  و  گفت‌وگوهــا   

کرســی‌های نظریه‌پــردازی فقهــا نیــز  گفت‌وگوهــا و 
کمــی از فلســفه و تفکیــک نــدارد. در آنجــا  دســت 
کــه نه‌تنهــا درجــه یک‌هــا و مراجــع تقلیــد، بلکــه 
کمیاب‌انــد، حتــی تصــور  حتــی درجــه دوهــا هــم 
فعلــی  مراجــع  معــروف  گردان  شــا از  یکــی  اینکــه 
و پیشــین نجــف، پــا بــه جلســه مناظــره‌ای جــدی 

بگــذارد هــم دشــوار اســت. 

کاوی وضعیت »مناظره«ها و »گفت‌وگو«های علوم اسلامی در قم وا

شأن دارم، پس مناظره نمی‌کنم!

مصطفی دُرّی

مدرس سطح عالی حوزه 

علمیه قم
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کــه  نــدارد. در آنجــا  از فلســفه و تفکیــک  کمــی  دســت 
حتــی  بلکــه  تقلیــد،  مراجــع  و  یک‌هــا  درجــه  نه‌تنهــا 
کمیاب‌انــد، حتــی تصــور اینکــه یکــی از  درجــه دوهــا هــم 
ــه  ــا ب گردان معــروف مراجــع فعلــی و پیشــین نجــف، پ شــا
گــر  جلســه مناظــره‌ای جــدی بگــذارد هــم دشــوار اســت. ا
هــم اتفــاق بیفتــد، معلــوم می‌شــود جلســه مناظــره، صوری 
اســتاد  آن  از  پاســخی  و  پرســش  درواقــع،  و  اســت  بــوده 

بزرگــوار یــا درس‌گفتــار بیانــات و 
ی اســت. یک‌بــار  تحقیقــات و
کــه رئیس‌القضــاۀ پیشــین  هــم 
کــه هنــوز قاضی‌القضــاۀ نشــده 
بــا  مناظــره  میــدان  در  بــود، 
تقلیــد  مرجــع  بحّــاث  گرد  شــا
می‌یابــد،  حضــور  درگذشــته 
دوطــرف آن‌چنــان از خجالــت 
کــه هــم درســی  هــم درمی‌آینــد 

ــه دیگــر در چنیــن بحث‌هــای  ک ــرای خودشــان می‌شــود  ب
کــه  برگزارکننــده  بــرای  هــم  نیابنــد،  »جــدی«ای حضــور 
همــان  نکنــد؛  فراهــم  »اصلی«هــا  بــرای  را  میــدان  دیگــر 

بــس! را  مــا  کم‌اعتبــار،  و  کم‌ســروصدا  ســه‌های  درجــه 
می‌پردازنــد،  یــس  تدر بــه  قــم  در  یک‌هــا  درجــه   
کنایــه  بــه  می‌نویســند،  کتــاب  می‌گوینــد،  درس‌گفتــار 
گردان  شــا بــا  ســاعت‌ها  می‌دهنــد،  را  انتقــادات  پاســخ 
ــه بحــث می‌نشــینند، راهنمــا و مشــاور و داور پایان‌نامــه  ب
ــه مجــات علمــی  می‌شــوند، عضویــت در هیئت‌تحریری
نمی‌کننــد. »گفت‌وگــو«  و  »مناظــره«  امــا  می‌پذیرنــد،  را 

ســیدان  آیــت‌ا...  همچــون  کســانی  میــان،  ایــن  در   
کــه هــم بــا هم‌ترازانشــان مناظــره می‌کننــد  اســتثنا هســتند 
را  گردی‌شــان  شا رتبــه  کــه  کســانی  و  مادون‌هــا  بــا  هــم 
هــم  دیگرپرداختــه  و  خودســاخته  شــئون  نگــران  دارنــد؛ 
نیســتند؛ وگرنــه بیشــتر فقهــا و اســاتید و بــزرگان، شــأن خــود 
ــا بــه میــدان مناظــره  کــه اساســا پ را اجــل از ایــن می‌داننــد 
ــرازی« اســت بگذارنــد.  ــر »هم‌ت کــه اساســش ب گفت‌وگــو  و 
 آن‌هــا ســاعت‌ها وقــت خــود 
نقدهــای  مطالعــه  صــرف  را 
کنایــی  پاســخ‌های  و  دیگــران 
توصیــه  و  فــردا  درس  در 
پاســخ  بــرای  گردان  شــا بــه 
می‌کننــد، امــا خــود هیــچ‌گاه در 
گفت‌وگویــی حاضــر  مناظــره و 

. ند نمی‌شــو
کرســی  اینــان،  »شــأن«   
گرد، نــگارش  یــس، عرصــه نظریه‌پــردازی، تربیــت شــا تدر
و  مناظــره  امــا  اســت،  تشــکر  و  تقدیــر  احیانــا  و  کتــاب 
اینــان  فکــری  ســاختار  در  جایگاهــی  هیــچ  گفت‌وگــو، 

نــدارد.
کــه بــزرگان علــوم اســامی این‌چنیــن »شــأنی«   تــا زمانــی 
دارنــد، مــدار نیــز آن‌چنــان می‌چرخــد، مگــر دری بــه تختــه 
ســید  و  توســی  شــیخ  امثــال  هم‌تــراز  شأنشــان  و  بخــورد 
یــس  کنــار تدر کــه در  مرتضــی و شــیخ مفیدهایــی بشــود 
و تحقیــق و تألیــف، زمــان مهمــی از اوقــات خویــش را هــم 

بــه »گفت‌وگــو« و »مناظــره« اختصــاص می‌دادنــد.

می‌پردازنــد،  تدریــس  بــه  قــم  در  یک‌هــا  درجــه 
بــه  می‌نویســند،  کتــاب  می‌گوینــد،  درس‌گفتــار 
ســاعت‌ها  می‌دهنــد،  را  انتقــادات  پاســخ  کنایــه 
و  راهنمــا  می‌نشــینند،  بحــث  بــه  گردان  شــا بــا 
مشــاور و داور پایان‌نامــه می‌شــوند، عضویــت در 
هیئت‌تحریریــه مجــات علمــی را می‌پذیرنــد، امــا 

نمی‌کننــد. »گفت‌وگــو«  و  »مناظــره« 
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روایت یک مناظره دانشجویی

معجزه حد الف

فاطمه کنعانی

کارشناس ارشد فلسفه 

اسلامی و داستان‌نویس

چیــزی  الــف«  »حــد  معجــزه  از  بی‌تردیــد   
چنــد  همیــن  تــا  هــم  مــن  چنان‌کــه  نمی‌دانیــد؛ 
ظهــر  از  ماجــرا  نداشــتم.  آن  از  درکــی  پیــش  وقــت 
زنــگ  تلفنــم  کــه  شــد  شــروع  عــادی  خیلــی  ز  رو یــک 
کــه پشــت خــط بــود، از مــن  خــورد و یکــی از دوســتان 
کنــم.  تــا در مناظــرات دانشــجویی شــرکت  خواســت 
بــا  و  حســابی  چــه  ی  رو کــه  نیســت  خاطــرم  درســت 

پذیرفتــم. را  پیشــنهادش  انگیــزه‌ای  چــه 
اطلاعــی  مناظــرات  ماهیــت  از  ابتــدا  در  کــه  مــن   
اولیــن  شــروع  تــا  باقی‌مانــده  ز  رو چنــد  نداشــتم، 
خاطرجمعــی  و  بی‌خیالــی  نهایــت  در  را  مناظــره 
کــه  کــردم. شــب قبــل از اولیــن مناظــره، ســرگروه  طــی 
کــه بنــا بــود بــر ســر  گزاره‌هایــی  خــودش بــرای صــدق 
ــا  ــی م ــود و همگ ــرده ب ک ــن  ــم را تعیی کنی ــره  ــا مناظ آن‌ه

کــرد. جمــع  دوســتان  از  یکــی  منــزل  در  را 
بــرای  یــادی  ز فرصــت  مــا  و  بــود  شــب   8 ســاعت  
جمع‌بنــدی  بــه  رســیدن  و  موضــوع  ی  رو بحــث 
از  یکــی دیگــر  بــا  بــود همــراه  قــرار  کــه  مــن  نداشــتیم. 
بــا  باشــم،  مناظــره  در  پژوهشــگر  عنــوان  بــه  دوســتان 
خــوردن،  ینی  شــیر و  میــوه  حــال  در  و  راحــت  خیــال 
عنــوان  بــه  بــود  قــرار  کــه  2نفــری  اســتدلال‌های  بــه 
وارد  اشــکال  برونــد،  ســن  ی  رو مناظره‌کننــده 
کــه  حــدی  تــا  اشــکال.  پشــت  اشــکال  می‌کــردم؛ 
ــا طــرف مقابــل  کامــا آمــاده‌ام ب گاهــی حــس می‌کــردم 

کنــم.  مناظــره 
قضــا  بــر  دســت  کــه  بــود  لحظــات  همیــن  در   
شــد  بــد  حالــش  مناظره‌کننــده  اعضــای  از  یکــی 
قــرار  و  نرســید  نهایــی  جمع‌بنــدی  بــه  بحث‌هــا  و 
گــروه  محیــط  در  را  بیشــتر  هماهنگی‌هــای  شــد 
محتوایــی  ترتیــب،  هــر  بــه  دهیــم.  انجــام  ی  مجــاز
شــد.  آمــاده  بعــد  ز  رو تــا  مناظــره  بــرای  شکسته‌بســته 
ــجویی را از  ــرات دانش ــط مناظ ز محی ــا آن رو ــه ت ک ــن  م
تشــکیلات  همــه  آن  دیــدن  از  بــودم،  ندیــده  نزدیــک 
هــم  کمــی  و  خــوردم  جــا  کمــی  هماهنگ‌کننــده، 
ز تــاش و  کاش در ایــن چنــد رو کــه  افســوس خــوردم 

مــی‌دادم. خــرج  بــه  بیشــتری  جدیــت 
صــدق  جهــت  تعییــن  اســاس  بــر  کــه  گروه‌هــا   
کــدام  گرفتــه بودنــد، هــر  قــرار  گزاره‌هــا در مقابــل هــم 
شــدند.  حاضــر  موافــق  و  مخالــف  جایگاه‌هــای  در 
کــه از  رهــا  کمــی بعــد از اینکــه وارد ســالن شــدیم، داو

بودنــد،  مختلــف  رشــته‌های  هیئت‌علمــی  اعضــای 
گــروه  در جایــگاه خــود نشســتند. اولیــن مناظــره بیــن 
و  بــود  سیاســی  علــوم  یان  دانشــجو از  گروهــی  و  مــا 
کــه: »توســعه اقتصــادی  ــود  ــزاع مــا ایــن ب گــزاره مــورد ن
مــا  گــروه  یکاســت.«  آمر بــا  تعامــل  مســتلزم  ایــران  در 

گرفــت. قــرار  مخالــف  جایــگاه  در 
گرفتــن اعضــای مناظره‌کننــده،  کمــی قبــل از قــرار   
به‌هــم  حالــش  گذشــته  شــب  کــه  محترمــی  عضــو 
مســاعدی  حــال  هــم  ز  رو همــان  و  بــود  خــورده 
بــالای  او  جــای  بــه  کــه  خواســت  مــن  از  نداشــت، 
ــا نرفتــن  ــرای رفتــن ی ــروم و پیــش از اینکــه مــن ب ســن ب
در  مقابلمــان  تیــم  گرفتــن  قــرار  بــا  بگیــرم،  تصمیــم 
کــه افــراد تیــم مقابــل  جایــگاه، بــه مــن اطــاع دادنــد 
سیاســی  علــوم  پســادکتری  و  دکتــری  همگــی  مــا 
ی  کشــور مراحــل  در  گذشــته  ســال  و  هســتند 

کرده‌انــد. کســب  رتبــه  مناظــرات، 
درســت  را  اطرافــم  صداهــای  دیگــر  کــه  مــن   
بــا  چهره‌هــای  بــه  نگاهــی  نمی‌شــنیدم، 
کت‌وشــلوارهای  بــا  کــه  انداختــم  اعتماد‌به‌نفسشــان 
ق  شــق‌و‌ر دیپلمــات،  یقه‌هــای  و  اتوکشــیده 
می‌کــردم  احســاس  بودنــد.  نشســته  تریبــون  پشــت 
بین‌المللــی،  مهــم  مناصــب  در  ســال‌ها  همه‌شــان 
خــودم  بــه  لحظــه  یــک  کرده‌انــد.  ی  رز سیاســت‌و
ی ســن مشــغول  کنــار دوســتم رو کــه در  آمــدم و دیــدم 
هســتم.  موافــق  گــروه  اولیــه  نطــق  کــردن  گــوش 
نتوانســت  امانــت  بــار  آســمان  می‌کــردم  احســاس 
مفتضحانــه  باخــت  ایــن  بــرای  را  کار  قرعــه  و  کشــید 

زدنــد. دیوانــه  مــن  نــام  بــه 
نوبــت  موافــق،  گــروه  اولیــه  نطــق  6دقیقــه  از  بعــد   
طــرف  اســتدلال‌های  رد  بــرای  کــه  شــد  مــا  گــروه 
مــن  کــه  بــود  اینجــا  و  یــم  برو تریبــون  پشــت  مقابــل 
مختلــف  یه‌هــای  نظر از  کــه  می‌کــردم  فرامــوش  بایــد 
آن‌هــا  بــه  مقابــل  طــرف  کــه  سیاســی  و  اقتصــادی 
ــم »آدام  ــتم و اس ــدی نداش ــاع ج ــرد، اط ــتناد می‌ک اس

بــودم.  شــنیده  اولین‌بــار  بــرای  هــم  را  اســمیت« 
محکــم  را  دهانــم  آب  کشــیدم.  عمیقــی  نفــس   
کــه  ی  ر قــورت دادم و چشــم دوختــم در چشــمان داو
فــردی  مثــل  و  بــود  نشســته  مقابلــم  فلســفه  رشــته  از 
دســت  از  بــرای  چیــزی  و  اســت  خــط  آخــر  دیگــر  کــه 
»اســتلزام«  رد  بــرای  را  تلاشــم  تمــام  نــدارد،  دادن 
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و  نقــض  مثال‌هــای  ارائــه  بــا  گــزاره  2طــرف  میــان 
کــردم. گــزاره  در  موجــود  مغالطــه  کــردن  مشــخص 

مقابــل  تیــم  ابهــت  کــه  کنــم  اعتــراف  بایــد  البتــه   
بــود  کــرده  از اعتمادبه‌نفســم را ســلب  یــادی  ز بخــش 

می‌شــد. بســته  ذهنــم  در  ســختی  بــه  جمله‌هــا  و 
ایــن  بــه  درآمــد،  صــدا  بــه  زنــگ  وقتــی  درســت    
ــان زمــان مــن باقــی  ــا پای کــه فقــط یــک دقیقــه ت معنــی 
کلمــه  داشــتم  وقتــی  قبــل  شــب  آمــد  یــادم  اســت، 
گفتــه  هم‌گروهــی‌ام  می‌بــردم،  کار  بــه  را  یقــف«  »حــد 
تخصصــی  اصطلاحــات  از  امــکان  حــد  تــا  کــه  بــود 
»حــد  کــه  داشــتم  اصــرار  مــن  و  نکنیــم  اســتفاده 
خــودم  بــا  و  نیســت  تخصصــی  اصطــاح  یقــف« 
را  بگــذار حرفــم  یــم،  بباز اســت  قــرار  کــه  گفتــم حــالا 
گــروه  از  نطــق،  آخــر  پرســش‌های  عنــوان  بــه  و  بزنــم 
رابطــه  ماهیــت  شــما  نظــر  »بــه  کــه:  پرســیدم  مقابــل 
و  باشــد؟  بایــد  ترتیــب  چــه  بــه  یــکا  آمر بــا  مــا  کشــور 
ــت؟« کجاس ــا  ــکا از م ی ــته‌های آمر ــف« خواس ــد یق »ح
تنهــا  این‌هــا  یــم  بگو می‌توانــم  جرئــت  بــه   
ن تپــق  ــدو کــه درســت و حســابی و ب ــود  جمله‌هایــی ب

گرفــت. شــکل  ذهنــم  در  معجــزه‌وار  خیلــی  و 

یقه‌دیپلمات‌هــا  از  یکــی  مــن،  از  بعــد  بلافاصلــه   
بــه  پاســخ  بــرای  اســتوار،  و  شــمرده  گام‌هایــی  بــا 
همــان  در  و  رفــت  تریبــون  پشــت  مــا  گــروه  ســؤالات 
گفــت:  تمــام  بااعتمادبه‌نفــس  یــن  آغاز جمله‌هــای 
الــف«  »حــد  بــاره  در خانــم  ســرکار  کــه  »ســؤالی 
بــه  آن‌چنــان  پرســیدند...«  یــکا  آمر خواســته‌های 
بــار  بــرای  ظاهــرا  کــه  را  اصطلاحــی  فصیــح،  و  دقــت 
یــزی  کــه خنــده‌ ر کــرد  اول شــنیده بــود، اشــتباه تلفــظ 

درنوردیــد!  را  ســالن  در  حاضــر  افــراد  همــه  چهــره 
 شــاید بــه تعــداد انگشــتان دســت، لحظه‌هایــی تــا 
کــرده باشــم.  ی‌زا را در زندگــی‌ام تجربــه  ایــن حــد انــرژ
ابهــت  و  بــود  رســیده   100 بــه  صفــر  از  اعتمادبه‌نفســم 
بــود.  یختــه  ر فرو نظــرم  یقــه دیپلمات‌هــا در  و پرســتیژ 
ــود، حرف‌هایشــان را  یختــه ب کــه ترســم ازشــان ر حــالا 
کــه  می‌کــردم  کتــاب  و  حســاب  و  می‌شــنیدم  دقیــق 
کــدام  جــواب  در  اســتدلال‌ها  و  اطلاعــات  کــدام  از 

کنــم. اســتفاده  حرف‌هــا 
مغالطــات  یافتــن  بــرای  ز  رو آن  تــا  هیچ‌وقــت   
بــودم.  نکــرده  تــاش  مقابلــم  طــرف  صحبت‌هــای 
کــه مراقــب باشــم  ز حواســم نبــود  تــا آن رو هیچ‌وقــت 
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هیچ‌وقــت  نکنــم.  مغالطــه  خــودم  صحبت‌هــای  در 
کلاس‌هــای منطــق تــا چــه  بــرد  کار ز بــه اینکــه  تــا آن رو
بــودم. نکــرده  توجــه  باشــد،  گیــر  فرا می‌توانــد  انــدازه 

یلــم مــی‌داد  گرمــی تحو گــروه فلســفه لبخنــد  ر   داو
تأییــدم می‌کــرد  بــا حــرکات ســر  نــرم  گاهــی خیلــی  و 
بــدل  ردو ی  مرمــوز و  دقیــق  نگاه‌هــای  مــا  بیــن  و 
گروه‌هــای  رهــای  داو از  تصویــری  هیــچ  می‌شــد. 
نــدارم،  ذهنــم  در  و...  اقتصــاد  سیاســی،  علــوم 
چــون از تــرس حتــی یــک لحظــه بــه چهره‌شــان نــگاه 

بــودم.  نکــرده 
بیــون  تر پشــت  رفت‌وآمــد  چنــد  از  بعــد  خلاصــه،   
مــا،  هم‌گــروه  مناظره‌کننــده  و  مقابــل  تیــم  ســوی  از 
اســتدلال‌های  رد  در  آخــر  نفــر  عنــوان  بــه  بایــد  مــن 

ردم. مــی‌آو دلیــل  موافــق،  گــروه 
کــه فکــرم بــاز شــد تــا   از معجــزه »حــد الــف« بــود 
طــرح  آخــر،  مرحلــه  در  کار  بهتریــن  رســید  نظــرم  بــه 
و  مقابــل  طــرف  اســتدلال  از  بنیــادی  پرســش‌های 
اقناع‌کننــده  پاســخ‌های  یافــت  در عــدم  بــر  کیــد  تأ
و  بــود  مناظــره  طــول  در  بحثــم  اول  ســؤالات  بــرای 
یقــف«  »حــد  نبــودن  مشــخص  بــر  مجــدد  کیــد  تأ بــا 
ضربــه  عنــوان  بــه  مــا  کشــور  از  یــکا  آمر خواســته‌های 

کــردم. تمــام  را  بحثــم  آخــر 
اصطلاحــات  بــه  تســلط  بــالا،  بیــان  قــدرت  البتــه   
اعتمادبه‌نفــس  و  سیاســی  علــوم  مباحــث  تخصصــی 
نشــیب‌های  و  فــراز  تمــام  در  مقابــل  گــروه  کم‌نظیــر 
ــی  ــا وقت ــه م ک ــود  ــی ب ــن عامل ــد و همی ــظ ش ــره حف مناظ
پشــت در ســالن مناظــره منتظــر اعــام نتایــج بودیــم، از 
کــه: »ایــن باخــت چیــزی از ارزش‌هــای  ایــن می‌گفتیــم 
ــن  ــه هرحــال حضورمــان در ای کــم نمی‌کنــد و ب ــا  تیــم م

برنامــه خالــی از لطــف نبــوده اســت.«
قــدرت  از  کــی  حا نتایــج  اعــام  نهایــت،  در  امــا   
متشــکل  تــازه‌واردی  »گــروه  بــود.  الــف«  »حــد  معجــزه 
مشــغول  فلســفه  رشــته  در  همگــی  کــه  خانــم   4 از 
علــوم  باتجربــه  و  مردانــه  گــروه  بودنــد،  تحصیــل  بــه 
شکســت  سیاســی  کامــا  گــزاره  یــک  در  را  سیاســی 
چندســاعته  اعتــراض  عامــل  کــه  خبــر  ایــن  داد.« 
تــا چنــد  بــود،  بــه هیئــت داوران  گــروه علــوم سیاســی 
گعده‌هــای  ســاعت هــم تبدیــل بــه تیتــر یــک محافــل و 
دانشــجویی شــد. راســتش هنــوز هــم مطمئــن نیســتم 
ی؟ ــا بیــدار کــردم ی ــه  کــه آن مناظــره را در خــواب تجرب
بــا  هــم  دیگــر  مناظــره   3 در  ز،  رو آن  از  بعــد  مــا   
خاطــرات تلــخ و شــیرین حاضــر شــدیم. جالب‌تریــن 

بــه  مــا  بزرگــوار  ســرگروه  کــه  بــود  جایــی  هــم  مناظــره 
جهــت  ی،  بچــه‌دار و  ی  خانــه‌دار مشــغله‌های  دلیــل 
مــا  و  بــود  کــرده  تعییــن  اشــتباه  را  گــزاره‌ای  صــدق 
خودمــان  فکــری  سیســتم  و  مبانــی  در  بودیــم  گزیــر  نا
و  اثبــات  فــراوان،  مصیبت‌هــای  بــا  را  گــزاره  آن 

کنیــم.  توجیــه 
یــک  در  کــه  بــود  جایــی  هــم  یــداد  رو تلخ‌تریــن   
کــه در حیــن مناظــره  4نفــره مردانــه‌ای  گــروه  مناظــره، 
کشــور  در  زنــان  از  حقــوق  از  دفــاع  بــه  سرســختانه 
کــردن عنــوان  بــا خطــاب  ن مناظــره  بیــرو پرداختنــد، 
کامــا  گــروه  ــه عنــوان تنهــا  ــوم جلســه‌ای و...« )ب »خان
مــا  تیــم  روحیــه  یــب  تخر و  تحقیــر  در  تــاش  زنانــه( 
در  را  زنــان  حقــوق  مظلومیــت  اوج  مــن  و  داشــتند 
پشــت  صرفــا  آن‌هــا،  حامــی  افــراد  کــه  دیــدم  جایــی 
و  ارزش  ن«  »ز بــرای  شــعار  مرحلــه  در  و  تریبــون 

بودنــد. قائــل  حرمــت 
ــام مناظــرات  ق زدن عکس‌هــای ای ر  هنــوز هــم از و
احســاس  را  زهــا  رو آن  دلهــره  و  اضطــراب  از  کمــی 
حالــم  به‌واقــع  لحظه‌هــا  آن  تمــام  ر  مــرو امــا  می‌کنــم، 

می‌کنــد: خــوب  را 
بــه  صبــح  تــا  و  خوابیدیــم  کــم  کــه  شــب‌هایی   
کردیــم. فکــر  مقابــل  طــرف  احتمالــی  اســتدلال‌های 
بــرای  گاهــی  و  کردیــم  کار  تقســیم  کــه  زهایــی  رو
کوتــاه  خودمــان  شــخصی  موضــع  از  گــروه،  موفقیــت 

. یــم مد آ
بودیــم  آموختــه  درس  کلاس  در  کــه  دانش‌هایــی   
یافتیــم. بردشــان  کار بــرای  را  فرصت‌هــا  بهتریــن  و 
برنامــه  ثانیــه‌اش  بــه  ثانیــه  بــرای  کــه  زمان‌هایــی 

بگوییــم. چــه  دقیقــا  کــه  چیدیــم 
در  کــه  را  مقابلمــان  آدم‌هــای  حرف‌هــای   
آن‌هــا  شــنیدن  بــه  علاقــه‌ای  دیگــر،  فرصت‌هــای 

. شــتیم ا ند
کــه  مخالــف  تیم‌هــای  کنــار  در  لبخندهایــی   
دســت‌های  و  نشســت  جانمــان  بــه  ســالن  از  خــارج 

فشــردیم. گرمــی  بــه  کــه  مقابلمــان  آدم‌هــای 
در  الــف«  حــد  »معجــزه  بــا  مــا  اینکــه  خلاصــه   
یچــه  مناظــرات مانــدگار شــدیم و حقیقتــا مناظــره، در
تجربــه‌ای  کــرد.  بــاز  مــا  ی  رو پیــش  را  جدیــدی  نــگاه 
کــه فــارغ از بــرد و باخت‌هــای ظاهــری بــه قــدر ســال‌ها 
از  اندوخته‌هایــی  برایمــان  کادمیــک،  آ تحصیــل 
و  مانــدگار  دانشــی  داشــت.  »مهــارت«  و  »دانــش« 

یســتن. ز بهتــر  بــرای  مهارت‌هایــی 
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 ترقــی معــارف و رعایــت »حفــظ الصحــه« ؛ می‌گفــت 
طریــق خدمــت را جــز ایــن دو تشــخیص نــداده اســت. 
عمــل  در  گفتــارش  بــه  راســخ  اعتقــاد  بــا  و  بــود  گفتــه 
یــد و میراثــی از خــود بــه یــادگار  نیــز چنــان پایمــردی ورز
کــه تــا ســالیان دراز سایه‌گســتر تعالــی فرهنــگ و  گذاشــت 

کنان ایــن ســرزمین باشــد. ســامت ســا
تبــار  از  مــردی  وقــف،  ملــک  پادشــاه  وقــف،  آقــای   
کــه بی‌شــک  ــی از ایــن دســت، هرچنــد  ــان و القاب جاودان
برازنــده اوســت، هیچ‌کــدام حــق مطلــب را در مــورد او و 
ایــن  چنان‌کــه  کــرد،  نخواهــد  ادا  پرشــمارش  خدمــات 

نوشــته ناچیــز هــم.
 ســخن از حســین ملــک اســت، »حــاج حســین آقــای 
گــذر  کــه  ســخاوت،  و  وقــف  عرصــه  بزرگمــرد  ملــک«؛ 
ســالیان غبــار فراموشــی بــر نــام او نخواهــد نشــاند. هرچنــد 
گاهــی  یخــی مــردم یــادآوری ایــن نــام  کــه در حافظــه تار
گزافه‌هاســت. ــا شــایعات، افســانه‌ها و بعضــی  آمیختــه ب

 پیشینه خاندان ملک
خاندانــی  از  برکشــیده  ملــک  حســین  حــاج  مرحــوم 
در  تبریــزی  مهــدی  آقــا  ی  و جــد  بــود.  تبریزی‌تبــار 
عباس‌میــرزا  رکاب  در  و  روس  بــا  ایــران  جنگ‌هــای 
مــورد  ســخت  و  یــده  ورز رشــادت‌ها  نایب‌الســلطنه 
بــود. او پــس از پایــان ایــن نبردهــا در تبریــز  ی  اعتمــاد و
ــاس خدماتــش »نشــان ســرخ  ــه پ ــه تجــارت آورد و ب ی ب رو
یافــت  در قاجــار  محمدشــاه  از  را  یــاوری«  دوم  مرتبــه  و 
کــرده و پــس از آن بــه »ملک‌التجــاری ممالــک محروســه« 

کــه مصــادف بــا حکومــت  منصــوب شــد. در همیــن ایــام 
ناصرالدیــن میــرزای ولیعهــد در آذربایجــان بــود، از امتیــاز 
دوســتی بــا میــرزا تقی‌خــان امیرنظــام بهره‌منــد شــد. هــم او 
کاروان  کــه پــس از فــوت محمدشــاه، هزینــه عزیمــت  بــود 
ولیعهــد )بــرای تاج‌گــذاری( را بــه تهــران  پرداخــت و پــس 
از آن نیــز توســط ســلطان جدیــد در منصبــش ابقــا، و در 
کــه چنــد ســال بعــد و  کن شــد، عنوانــی  دارالخلافــه ســا
ی، نشــان  کاردانــی از جانــب و بــا نشــان دادن لیاقــت و 

ســرهنگی بــا حمایــل ســفید نیــز بــه آن افــزوده شــد.
ایــن  صاحــب  محمدکاظــم  پســرش  ی،  و از  پــس   
بــه  بــود ورزشــکار و لوتی‌مســلک و  مقــام شــد. او فــردی 

مشــهور. تهــور  و  جســارت  و  بذله‌گویــی 
بــا دربــار قاجــار یافــت  کــه  بــا ارتباطــات نزدیکــی   او 
روزبــه‌روز برثــروت و قــدرت خــود افــزود. در بــاب میــزان 
حــاج  از  پــس  دورانــی  در  کــه  می‌شــود  نقــل  او  ثــروت 
بــرادران تومانیــان ســومین  محمدحســن امین‌الضــرب و 

فــرد متمــول ایــران بــود.
داشــت،  پرفرازونشــیبی  زندگــی  محمدکاظــم  حــاج   
از حضــور بــر بالیــن شــاه هنــگام بی‌خوابــی تــا حبــس و 

تبعیــد.
ی می‌تــوان بــه غائلــه   از مهم‌تریــن اتفاقــات زندگــی و
تأســیس شــرکت  کــو،  تنبا تحریــم  فتــوای  و صــدور  رژی 
برخــی  از  حمایتــش  مشــروطه،  بــا  مخالفتــش  عمومــی، 
ــه  ــا مشــیرالدوله، آصف‌الدول حــکام ایــالات، اختلافــش ب
دادن  اجــاره  و  ضبــط  بــه  )کــه  رکن‌الدولــه  و  شاهســون 
ــک  ــرای بان ــد(، ماج ــر ش ــش منج ک ــی املا ــاله برخ چندس

کــرد. شــاهی و البتــه خریــد اراضــی در خراســان اشــاره 
 خریــد و تملــک اراضــی در خراســان ســرآغاز حضــور 
و  ولایــت  ایــن  در  )تبریــزی(  ملک‌التجــار  خانــدان 
حلقــه اتصــال حــاج حســین آقــا بــه ایــن دیــار می‌شــود. 
بــه دســتور ناصرالدین‌شــاه  کــه در وهلــه اول  اراضــی‌ای 
بــرای تســویه بدهــی یکــی از تجــار ورشکســته خریــداری و 
ی و البتــه  ک فــراوان دیگــری نیــز توســط و پــس از آن، امــا
ــه آن‌هــا افــزوده شــد. پســر ارشــدش حــاج حســین ملــک ب

 شرح احوال حسین‌آقا ملک
خــرداد  دهــم  یــخ  بــه ‌تار خــود  گفتــه  بــه  ملــک،  حســین 
بین‌الحرمیــن  بــازار  در  پــدری  خانــه  در  شمســی   1250
ــه تعصــب و  ی در خاطراتــش همــواره ب تهــران زاده شــد. و
می‌کنــد. اشــاره  فرزنــدان  تربیــت  در  پــدر  ســخت‌گیری 
ــرادرش، علــوم مختلــف قدیمــه را  ــه همــراه ب  حســین ب
کنــار این‌هــا  ماننــد صــرف و نحــو، منطــق، حکمــت و در 

مرد مردستان سخاوت

محمد شبگیرپور

پژوهشگر
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ــی و ترکــی و  ضمــن آمــوزش شــعر و ادبیــات فارســی و عرب
ــز - علی‌رغــم  ــان فرانســه را نی همچنیــن خوش‌نویســی، زب

ــدر و دور از چشــم او - آموخــت. مخالفــت پ
یدادهــای زندگــی حســین آقــا در ایــام   از مهم‌تریــن رو
ــه همراهــی پــدرش در ســفر خراســان اشــاره  ــد ب ــی بای جوان
کــه در  کــه ذکــر شــد حــاج محمدکاظــم  کــرد. همان‌طــور 
ایــن دیــار مالــک اراضــی فراوانــی شــده بــود بــرای سرکشــی 
-79( قمــری   1317 ســال  در  امــور،  بــه  رســیدگی  و 
خانــواده‌اش  همــراه  بــه  و  بــزرگ  کاروانــی  بــا  1278ش.( 

عــازم ایــن دیــار شــد.
رضایــت  مــورد  چنــدان  کــه  ســفر  ایــن  شــرح  از   
بــه یــک ماجــرا در  یــم اشــاره  گــر بگذر مک‌التجــار نبــود ا

نیســت. لطــف  از  خالــی  میــان  ایــن 
کاروان مدتــی را در منــزل   در بازگشــت از ایــن ســفر، 
مرحــوم  از  می‌کنــد.  اقامــت  نیشــابور  کــم  حا نیرالدولــه 
ی نســخه‌ای  کــه در ایــن مــدت و ملــک نقــل شــده اســت 
از دیــوان ابــن یمیــن فریومــدی )شــاعرقرن 8 و 7 ق( را بــه 
می‌کنــد.  آن  از  نســخه‌برداری  بــه  شــروع  و  آورده  دســت 
چــرا  می‌اندیشــد  خــود  بــا  او  کــه  اســت  اثنــی  ایــن  در 
کتابخانــه‌ای شــخصی بــرای خــود فراهــم نیــاورد و شــاید 
کتابخانــه‌ای  راه‌انــدازی  اندیشــه  اولیــن جرقه‌هــای  ایــن 
بــه یکــی از  کــه در ســالیان بعــد تبدیــل می‌شــود  اســت 
نفــس  البتــه  صــد  و  کشــور  کتابخانه‌هــای  معظم‌تریــن 
ــه  ی را ب ــدی و ــزان علاقه‌من ــز خــود می ــن عمــل نی انجــام ای

نمایــان می‌کنــد.  ادب  و  مقولــه شــعر 
 حســین آقــا چنــدی بعــد و در ســال 1319 قمــری )81-
1280ش( عــازم ســفر حــج و پــس از آن شــهره بــه حــاج 

حســین آقــای ملــک شــده و بعــد در ســال 1323 قمــری 
)85-1284ش( از جانــب پــدر مأمــور می‌شــود بــه خراســان 
کشــان در آن  ــرای رتــق و فتــق امــور املا رفتــه و در مشــهد ب

دیــار مســتقر شــود.
 حــاج حســین آقــا پــس از اســتقرار در دیــار خراســان 
کــه از آن  ماجراهــای ریــز و درشــت فراوانــی را از ســرگذراند. 
کارشــکنی‌های معاون‌الایالــه نماینــده  جملــه می‌تــوان بــه 
ــدا...  ــا میرزاعب ــتی ب ــنایی و دوس ــان، آش ــدرش در خراس پ
کــه بــه ازدواج حــاج حســین‌آقا  گوهرشــاد  متولــی جامــع 
ی انجامیــد، درگیری‌هــای فــراوان  بــا زهــرا خانــم دختــر و
کشــان،  بــا ایــادی حکومــت و مدعیــان ریــز و درشــت املا
دســتگیری و مضــروب شــدنش در دوران مشــروطه و ... 

کــرد. اشــاره 
ک  امــا اداره  کنــار  در  مــرور  بــه  ایــن  از  پــس  وی   
خانوادگــی، خــود نیــز اراضــی‌ای را خریــداری کــرد که رقباتی 
مشــهد  در  وکیل‌آبــاد  اراضــی  همچنیــن  و  تربت‌جــام  در 
نمونــه‌ای از آن اســت و البتــه در ایــن ایــام، ســال‌های پایانــی 
ســده پیــش، حــاج حســین آقــا دیگــر در مشــهد سروســامان 

ــت.  ــر داش ــر و نش ــهر حش ــزرگان ش ــا ب ــود و ب ــه ب یافت
در  ملــک  مرحــوم  اقامــت  دوران  مهــم  رخــداد  دیگــر   
کلنــل پســیان اســت.  مشــهد، ماجــرای ظهــور و ســقوط 
کوتــاه تســلط بــر خراســان بــه اصلاحــات  کلنــل در مــدت 
جــزو  کــه  نیــز  حســین  حــاج  و  بــود  زده  دســت  اساســی 
بدهــکاران مالــی شــناخته شــده و از جانــب دســتگاه او 
تحــت فشــار بــود، پــس از مشــاهده حســن نیــت پســیان، 
از در دوســتی و همــکاری بــا وی درآمــد. پــس از ســقوط 
کلنــل، حــاج حســین آقــا از افــرادی  کودتــا و عــزل  دولــت 
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کــه مشــغول میانجیگــری بیــن وی و حکومــت بودنــد.  بــود 
کــه متأســفانه بــا دسیســه اطرافیــان و از دســت  وســاطتی 
کــراد  کلنــل در جنــگ بــا ا رفتــن زمــان بی‌نتیجــه مانــد و 
شــد.  بریــده  ســر  آنــان  توســط  و  خــورد  شکســت  قوچــان 
کــه همیشــه حــاج حســین آقــا بــا حســرت و انــدوه  ماجرایــی 

یــاد می‌کــرد. آن  از 
ــوان   از احــوالات شــخصی ملــک در ایــن ســال‌ها می‌ت
حــاج  فــوت  کــرد.  اشــاره  همســرش  و  پــدر  فــوت  بــه 
ی بــه تهــران شــد و پــس  محمدکاظــم منجــر بــه عزیمــت و
ی مــدام بیــن تهــران و خراســان در آمــد و شــد بــود.  از آن و
کــه از او ســه فرزند  چنــد ســال پــس از درگذشــت همســرش 
بــه نام‌هــای عزت‌ملــک، ملــک‌زاده و صدیقــه را بــه یــادگار 
کــه حاصــل آن نیــز  کــرد  داشــت، بــا زریــن خانــم ازدواج 
تولــد دو فرزنــد دختــر دیگــر بــه نام‌هــای فلــورت و رزت بــود.
 بــا ظهــور پهلــوی اول حــاج حســین بــا اینکــه از دخالــت 
کنــاره می‌گرفــت، امــا مــورد حســن  مســتقیم در سیاســت 
کار  نظــر رضاشــاه نبــود. شــاید عــدم جانــب‌داری وی از ســر 
ــان و  ــا دیگــر بازرگان آمــدن حکومــت پهلــوی در مشــارکت ب

تجــار، مهمتریــن دلیــل خصومــت رضاخــان بــا وی بــود.
در ایــن ســال‌ها شــاید بتــوان بــه ماجــرای دســتگیری ملــک 
در ماجــرای غائلــه گوهرشــاد و تســویه بدهــی‌اش بــه دولــت 

کــرد. بــا واســطه قــرار دادن حســن تقــی‌زاده اشــاره 

 آغاز جاودانگی
شــرح احــوالات مرحــوم حــاج حســین آقــای ملــک شــاید تــا 

یــادی بــا هــر فــرد متنفــذ و  کات ز حــدود 65 ســالگی اشــترا
سرشــناس دیگری داشــته باشــد، سرگذشــتی دارای پستی 
گــره خــورده بــا مســائل اقتصــادی و  گاهــا  و بلندی‌هایــی 
ــت  ــنین اس ــن س ــا از همی ــت. ام ــا سیاس ــه ب ــا آمیخت بعض
ی آغــاز  کــه ســیل خدمــات، وقف‌هــا و بخشــندگی‌های و

می‌شــود و تــا پایــان زندگــی پربــارش ادامــه می‌یابــد.
هـــزار حاتـــــم طایــی نکــرده و ننمـــــود /  یکــی از آنچــه نمــود 

ایــن زمانــه را مفخــر
ســپهر مکرمــت و جــود »حــاج حســین/ آقــا ملــک« یگانــه 

گستـــر* پیــروز بخــت دیــن 
ــتوانه  ــا آن پش ــا ب ــین آق ــاج حس ــد ح ــاره ش ــه اش  چنانچ
شــخصی  کتابخانــه‌ای  داشــتن  بــه  درخــورش  تربیتــی 
مشــهد  در  اقامــت  ســال‌های  در  ی  و بــود.  علاقه‌منــد 
شــیخ  کتابخانــه  ماننــد  کتابخانــه  چنــد  خریــد  بــا  و 
از  پــس  و  ارســطو  میــرزا  و  )بالاخیابانــی(  عبدالحســین 
 ... و  حسام‌الســلطنه  و  قوام‌الدولــه  کتابخانه‌هــای  آن 
کتابخانــه شــخصی‌اش را بنیــان نهــاد و از  پایه‌هــای اولیــه 
کتــب خطــی و نفیــس بــود، بــه  آن پــس پــای ثابــت خریــد 
کتابــی خطــی یــا قدیمــی بــرای فــروش  کــه هرکــس  نحــوی 

می‌کــرد. مراجعــه  او  بــه  داشــت 
را  کتابخانــه  ایــن  محمدکاظــم  حــاج  فــوت  از  پــس   
»ســال  داد.  انتقــال  پــدری  خانــه  و  تهــران  بــه  یــج  به‌تدر
کــه خــود  ــه را  کــه پــدرم درگذشــت ایــن خان 1336 قمــری 
کتابخانــه اختصــاص دادم«.  مــن در آن متولــد شــده‌ام بــه 
کــه توســط حــاج حســین آقــا بخشــی بــه بنــای  خانــه‌ای 
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قاجــاری آن افــزوده شــده و تــا پایــان عمــر محــل توامــان 
کتابخانــه ملــک بــود. »کتابخانــه در محــل  زندگــی و البتــه 
کــرده‌ام  کــه عمــارت آن را تجدیــد بنــا  اندرونــی خانــه پــدرم 
کتابخانــه  بــه  نخوانــده‌ام  تــا  را  وکتاب‌هــا  اســت  دایــر 

نــداده‌ام.« تحویــل 
ثبــت   8194 شــماره  بــه  وقف‌نامــه‌ای   1316 آبان‌مــاه   
و بخشــش‌های  و ســرآمد موقوفــات  کــه ســرآغاز  می‌شــود 
حــاج حســین آقــا ملــک اســت، وقف‌نامــه‌ای کــه طــی آن  »6 
کتابخانــه ملــی ملــک بــه  دانــگ عمــارات پــدری موســوم بــه 
ــه از خطــی  کتابخان کلیــه کتاب‌هــای موجــوده در  انضمــام 

و  مرقع‌هــا   ... و  چاپــی  و 
خوش‌نویســی،  قطعــات 
نقاشــی  تابلوهــای  و  طومــار 
اثاثیــه  عــاوه  بــه  غیرهــا  و 
 »... کتابخانــه  بــه  متعلقــه 
مقــدس  آســتان  بــر  وقــف 
شــعبه‌ای  تــا   « شــد  رضــوی 
کتابخانــه مقدســه رضویــه  از 
کافــه و عامــه افــراد  کــه  باشــد 
ســکنه ایــران حــق اســتفاده 

باشــند.« داشــته 
معظــم  کتابخانــه‌ای   
واقــف  مرحــوم  کــه  غنــی  و 
بــا  و  طولانــی  ســال‌های 
بنیــان  را  آن  فــراوان  عشــق 
گذاشــته بــود. مجموعــه‌ای 
نســخه  هــزاران  بــر  مشــتمل 
کتاب‌هــای  خطــی نفیــس و 
و  گران‌بهــا  ســنگی  چــاپ 
ــه زبان‌هــای  ــراوان ب چاپــی ف

ایــن  در  موجــود  نســخ  تعــداد  بــاب  در  دنیــا.  مختلــف 
الزامــی  آن  مســئولان  از  روزآمــد  اســتعلامی  کتابخانــه 
اســت، زیــرا بــا درایــت حــاج حســین آقــا و بــا منابــع مالــی 
کــه در راســتای اســتواری و پویایــی ایــن مــکان از ســوی 
حــال  در  دائمــا  کتابخانــه  شــده،  داده  اختصــاص  ی  و
کتــب و دیگــر نفایــس موجــود بــوده  غنی‌تــر شــدن از حیــث 
کتابخانه‌هــای اهدایــی از  کتــاب و  و البتــه ایــن بــه جــز 

اســت. افــراد  ســوی 
کــه چنــو / بــه خــاوران نتــوان  کتابخانــه عالــی خویــش را 

و هم‌ســر جســت هم‌بــر 
بــه آســتانه قــدس امــام هشــتم وقــف / نمــوده از ره اخلاص 

آن خجسته‌ســیر
ــه وقــف داد تصرفــی  کــی / ب ــه نیــز املا کتابخان پــی بقــای 

یکــی پــس از دیگــر*
ــه و  کتابخان  مرحــوم ملــک در ســال‌های بعــد از وقــف 
کــه بعضــا  طــی چنــد وقف‌نامــه دیگــر اراضــی فراوانــی را 
مشــتمل بــر قنــات، حقابــه، آســیاب و ابنیــه‌ای نیــز بــود 
کــرده و درتعییــن محــل  قــدس رضــوی  را وقــف آســتان 
بــرای  را  بــزرگ  ســهمی  موقوفــات،  ایــن  درآمــد  مصــرف 
کتــب و لــوازم و حقــوق  مخــارج حفــظ و نگهــداری، خریــد 
و  درنظرگرفــت  کتابخانــه  کارمنــدان  و  ناظــران  متولــی، 
تهــران  ملــی  بــاغ  محــدوده  در  زمینــی  به‌جــز  ایــن  البتــه 
جدیــد  محــل  بــرای  شمســی   1323 ســال  در  کــه  بــود 
وقــف  آینــده  در  کتابخانــه 
کــه بــا پیگیــری  کــرد، زمینــی 
عزت‌ملــک  بانــو  مرحــوم 
جدیــد  ســاختمان  و  احیــا 
کتابخانــه و مــوزه  و شایســته 
ملــی ملــک در آن احــداث 

شــد.
بــه  کوتــاه  اشــاره‌ای   
ایــن وقف‌نامه‌هــا  از  برخــی 
و مــوارد مصــرف درآمدهــای 
بــا  بیشــتر  هرچــه  را  مــا  آن 
مــرد  ایــن  نیــات  و  اندیشــه 
کــرد. خواهــد  آشــنا  بــزرگ 

 7483 وقف‌نامــه   
 :1325/12/10 یــخ  تار بــه 
در  فراوانــی  مــزارع  شــامل 
کــه  فریمــان  محــدوده 
پــس  آن  خالــص  عایــدات 
ایــن  آبــادی  و  عمــران  از 
بــرای  یک‌ســوم  ک،  امــا
کتابخانــه و دوســوم بــرای ســاخت بیمارســتانی  مخــارج 
اســت. یافتــه  تخصیــص  اراضــی  همیــن  میــان  در 

برشی از این وقف‌نامه را با هم مرور می‌کنیم: 
ک مســطوره در ایــن وقف‌نامــه   » ... عمــل و عوایــد امــا
کتابخانــه  ثلــث می‌شــود ... ثلــث آن متعلــق اســت بــه 
بــه  شــده  داده  تخصیــص  آن  ثلــث  دو   ... ملــک  ملــی 
کــه دارای 30  ک  بنــای بیمارســتانی در وســط حقیقــی امــا
تخت‌خــواب باشــد و 15 تخت‌خــواب بــرای رعایــای فقیــر 
کــه اســتطاعت ندارنــد مجانــا و بلاعــوض آن‌هــا را  ک  امــا
کننــد  کامــل  پذیرفتــه دوا و غــذای مجانــی داده پرســتاری 
تــا حصــول بهبــودی ... 3 نفــر طبیــب بــرای بیمارســتان 
یــک  کننــد.  کنتــرات  بهــداری  وزارت  نظــر  بــا  بایســتی 
و  و طبیــب دیگــر جــراح  امــراض داخلــی  بــرای  طبیــب 
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و  اجــزاء  ســایر  و  پرســتاران  و  چشم‌پزشــک  ســوم  طبیــب 
کــه بــرای بیمارســتان ضــرورت اســت ... و 2 عــدد  اعضایــی 
ــا شــعاع 10 فرســخ از  ــه ب ک موقوف آمبولانــس ... مرضــای امــا
مرکــز بیمارســتان بایــد بــه مجــرد اطــاع آمبولانــس فرســتاده 
کامــل نمــوده آســایش  آن‌هــا را بــه بیمارســتان آورده پرســتاری 

آنــان را تــا هنــگام بهبــودی از نظــر دور ندارنــد ...«
نــکات  ریزتریــن  بــه  وقف‌نامــه  ایــن  در  همین‌طــور  و   
و  آشــپزخانه  و  و تشــک  بــودن ملافــه  تمیــز  بهداشــتی نظیــر 
کهنــه و فاســد نباشــد نیــز  غــذای بیمــاران و اینکــه داروهــا 
اشــاره شــده اســت. و ایــن زمــان دهــه 20 شمســی اســت!
یــخ 1330/1/25: شــامل مــزارع  بــه ‌تار  وقف‌نامــه 8710 
و  فریمــان  چنــاران،  مشــهد،  محــدوده  در  فراوانــی  بســیار 
بــه همــراه ســهم واقــف از دکان‌هــای متعــددی  تربت‌جــام 
کثــر عوایــد حاصــل از  کــه بــاز ا در بــازار تهــران و ســرای امیــر 
ــه ملــی ملــک و بهــداری  کتابخان ــه مخــارج  ــات ب ایــن موقوف

اختصــاص  چنــاران 
اســت. یافتــه 

دیگــر  وقف‌نامــه‌ای   
 :1331/8/13 یــخ  به‌تار
نیــز  وقف‌نامــه  ایــن  در 
قنــات ســجادیه و قلعــه 
نومیرزاجعفــر از محــدوده 
همــراه  بــه  تربت‌جــام 
و  انهــار  و  اراضــی  تمــام 
 ... و  قنــوات  و  اشــجار 
عمومــی  مصــارف  بــا 
اســت.  شــده  وقــف 
قنــات  آب  از  زوج   22
و  میرزاجعفــر  نــو  قلعــه 
رودخانــه آن بــرای شــرب 
مــازاد آن  و  اهالــی جــام 

کــه درآمــد آن بــرای  کشــت در اراضــی ســجادیه منظــور  بــرای 
کــه در بــاغ ســجادیه احــداث خواهــد  بهــداری تربت‌جــام 
ــام  ــهرداری در ج ــداری ش ــه به ــاخت، ب ــش از س ــا پی ــد و ت ش

اســت. شــده  داده  تخصیــص  فقــرا  غــذای  و  دوا  بــرای 
کــرده اســت درمانــگاه / نبــود و نیســت  بــه شــهر جــام بنــا 

قرینــش در آن دیــار دگــر
کــه نــام اوســت  بــه نــام حضــرت ســجاد خوانــده آنجــا را / 

شــفای مریــض را در بــر
آب  ببــرد   / بــی‌آب  ســال‌ها  اســت  جــام  تربــت  دیــد  چــو 

کوثــر* چشــمه  چــو  بدان‌جــا 
و   46055 بــه ‌شــماره  دیگــر  وقف‌نامــه‌ای  همچنیــن  و   
کــه در برگیرنــده اراضــی دیگــری اســت  یــخ 1334/7/5  تار

حســن‌آباد،  کســتری،  خا بــاغ،  پشــت  )بــردو،  خراســان  در 
کــه بــاز هــم توســط واقــف نیمــی از عوایــد آن  رکن‌آبــاد و...( 
کتابخانــه ملــی ملــک و نیمــی دیگــر بــه مصــرف  بــه مصــرف 

بهــداری رضــوی چنــاران اختصــاص داده شــده اســت.
ایــن وقف‌نامه‌هــا خــود  بــر  گمــان نگارنــده مرورکوتاهــی  بــه 
ــای اندیشــه والای واقــف آن‌هــا و دغدغه‌هــای ارزشــمند  گوی

ــزرگ اســت.  ایــن مــرد ب
کــه ایــن همــه موقوفــات و هدایــای مرحــوم  گفتــه نمانــد   نا
کمیــت  ملــک بــه آســتان قــدس رضــوی نبــود. از وســعت و 
کــه  اســت  کافــی  موضــوع  ایــن  بــه  اشــاره  موقوفــات  ایــن 
»ســازمان  نــام  تحــت  مســتقل  ســازمانی  انقــاب  اوایــل  از 
موقوفــات ملــک« بــرای اداره ایــن موقوفــات تشــکیل شــده 
ــن  ــهد و چندی ــزی در مش ــر مرک ــک دفت ــا ی ــازمانی ب ــت. س اس

شــعبه در شــهرهای دیگــر. 
 از دیگــر خدمــات درخشــان حــاج حســین آقــای ملــک 
معــارف  و  فرهنــگ  بــه 
خــود  کــه  ســرزمین  ایــن 
می‌توانســت  به‌تنهایــی 
نــام  شــدن  مانــا  باعــث 
ی باشــد، اهــدای زمیــن  و
مشــهد  فرهنگیــان  بــه 

بــود.
پایانــی  ســال‌های   
و  اســت   30 دهــه 
شــهر  فرهنگیــان 
پــی  در  سال‌هاســت 
گرفتــن زمینــی و ســاختن 
ســرپناهی و یافتــن ســر و 
مراجعــات  از  ســامانی، 
ارگان‌هــای  بــه  خــود 
نتیجــه‌ای  مختلــف 
ــا  ــه ب ک ــت  ــک اس ــین مل ــام حس ــه ن ــردی ب ــد. بزرگ‌م نگرفته‌ان
اطــاع یافتــن از ایــن موضــوع بلادرنــگ پیش‌قــدم می‌شــود 
ــن  ــذارد و بدی ــان بگ ــا را در اختیارش ــاز آن‌ه ــورد نی ــن م ــا زمی ت
ترتیــب یــک میلیــون و 922 هــزار مترمربــع از اراضــی مرغــوب 
وکیل‌آبــاد مشــهد را بــه 2000 نفــراز فرهنگیــان، از مدیــرکل تــا 
گــر عائلــه  کــه ا مســتخدمان، پیشــکش می‌کنــد. 2000 نفــری 
گفــت چندیــن هــزار از  یــم مــی تــوان  آنــان را بــه حســاب بیاور
ــه و  ــزرگ صاحــب خان ــه لطــف ایــن مــرد ب اهالــی ایــن شــهر ب

شــدند. کاشــانه 
چــو خــود بــه فضــل و هنــر اوســتاد و مشــتهر اســت / بــه نــزد او 

گرامی‌تــر شــده فرهنگیــان 
گــروه عفیــف / چــو دیــد فضــل و  چــو دیــد خانــه ندارنــد ایــن 



45

به
جر

  ت
 2 

اره
شم

کشــور گنــه در ایــن  هنــر شــد 
ز فــرط لطــف دو ملیــون زمیــن تمبــر تمــام / نمــود هدیــه بــه 

فرهنگیــان بــه طعــم شــکر*
ملــک  آقــا  حســین  حــاج  مشــهد؛  وکیل‌آبــاد  بــاغ  امــا  و   
برخــی  نیــز در  پــدری در خراســان، خــود  ک  امــا بــر  عــاوه 
ایــن  از  یکــی  کــرد.  خریــداری  را  مزارعــی  و  اراضــی  نقــاط 
ی در انتهــای ایــن اراضــی  کــه و اراضــی مزرعــه وکیل‌آبــاد بــود 
گلســتان باغــی مصفــا را احــداث و  و در پایین‌دســت بنــد 
کــه عاشــقانه دوســتش داشــت و در آبادانــی  کــرد، باغــی  آبــاد 

کــرد. کوششــی مــدام  و سرســبزی‌اش 
بــاغ  گرفتــن ایــن  پــا   تقریبــا از همــان دهه‌هــای آغازیــن 
و  کــرده  اســتفاده  تفریحــگاه  عنــوان  بــه  آن  از  شــهر  اهالــی 
ی مــردم بــاز بــوده اســت  درب‌هــای نداشــته آن همیشــه بــه رو

و ایــن بــاز می‌گــردد بــه ســال‌های آغازیــن ایــن ســده.
کنــار ایــن و در دهــه 30 شمســی مرحــوم ملــک بــا توجــه   در 
فرهنــگ،  ارتقــای  و  آمــوزش  بــه موضــوع  فراوانــش  کیــد  تأ و 
بخش‌هایــی از ایــن بــاغ مصفــا را بــرای اردوهــای دانش‌آمــوزی 
کــه پــس از  گذاشــت، اردوهایــی  در اختیــار وزارت فرهنــگ 
گذشــت دهه‌هــا هنــوز هــم، البتــه بــا حــال و هوایــی دیگــر، در 

آنجــا پابرجاســت. 
 حــاج حســین آقــای ملــک بــاغ وکیل‌آبــاد را نیــز در ســال 
1348 شمســی بــا تولیــت شــهردار مشــهد و بــرای اســتفاده 

کــرد.  مــردم وقــف عــام 
 در ادامــه خدمــات فرهنگــی ایــن مــرد‌ بــزرگ نباید ســاخت 

ــاغ بزرگــش  مــدارس در مزرعــه حاج‌نصیــر چنــاران، اهــدای ب
در شــهرری بــه اداره آمــوزش و پــرورش بــرای ســاخت مدرســه، 
گــذاری بخش‌هایــی از بــاغ صبــا بــه برخــی هنرمنــدان )و  وا
البتــه خدمتگزارانــش( و پرداخــت هزینــه تحصیــل افــرادی 
قلــم  از  نیــز  را   ... و  ایــران  از  خــارج  و  داخــل  در  پرشــمار 

انداخــت.
کوتــاه بــه عمده‌تریــن وقفیــات   در ســطرهای بــالا اشــاره‌ای 
ــای ملــک شــد و در ایــن  ــای مرحــوم حــاج حســین آق و هدای
ی. کیــد بــر خدمــات فرهنگــی و بهداشــتی و بیــن بیشــترین تأ
در  ملــی  بــاغ  گــذاری  وا ی  و عمومــی  خدمــات  دیگــر  از 
گران‌بهــای مــوزه ملــک، هدیــه  زمیــن  مشــهد، وقــف امــوال 
ــهد،  ــی مش ــرات و دارای ــت، مخاب ــای پس ــان اداره‌ه کارکن ــه  ب
اختصــاص زمیــن بــرای احــداث زنــدان در اراضــی وکیل‌آبــاد 
ــا  ــدام از آن‌ه ــه هرک ک ــت  ــن دس ــر از ای ــیاری دیگ ــهد و بس مش
کافــی اســت. امــا تمامــی  به‌تنهایــی بــرای نیک‌نامــی یــک نفــر 
کــه در  گذاشــته شــد، فــردی  این‌هــا توســط یــک فــرد بــه یــادگار 
کنــار ثــروت فراوانــش، اندیشــه والا و انســانی را چنــان در خــود 

گفــت: کــه بــه جــد مــی تــوان  پرورانــد 
گیتــی چــو  صبــر بســیار ببایــد پــدر پیــر فلــک را / تــا دگــر مــادر 

تــو فرزنــد بزایــد 
ســخاوت،  مردســتان  مــرد  ملــک  آقــای  حســین  حــاج   
ســرانجام پــس از عمــری پربــار و طولانــی، در مــرداد 1351 دار 
ک ســپرده  گفتــه و در حــرم مطهــر رضــوی بــه خــا فانــی را وداع 

ــد. ش
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کتاب‌خواران قبیله‌ 

می‌خواهــم  یعنــی  نبــود؛  این‌طــور  اصــا  داســتان  اول   
همدیگــر  دنبال‌کننــدگان  فقــط  مــا  کــه  زمــان  آن  یــم  بگو
ی  روز نمی‌کردیــم  فکــر  بودیــم،  اجتماعــی  شــبکه‌های  در 
چنیــن  و  برســیم  جمعــی‌ای  تصمیــم  چنیــن  بــه  بتوانیــم 
و  بــالا  کــه ســوای همــه‌  تشــکیل دهیــم  بــا هــم  را  جمعــی 
باشــد.  شــاخصمان  ی  پایــدار و  رفاقــت  پایین‌هایــش، 
بــه  منجــر  کوتــاه  ی  مجــاز گفت‌وگــوی  یــک  اصــل  در 
دورهمــی  یــک  ی  برگــزار بــرای  کم‌جــان  تصمیــمِ  یــک 
»قبیلــه‌  تولــد  یک‌خطــیِ  داســتانِ  شــد،  کتاب‌خوانــی 

اســت.  کتاب‌خــواران« 

کتاب‌خواران چیســت؟  امــا قبیلــه‌ 
کــه  کردیــم جمعــی متفــاوت و صمیمــی از دوســتانی  تــاش 
ــاب  کت ــن و از  گفت ــاب  کت ــت و از  ــاب اس کت ــان  دغدغه‌ش
کنیــم.  جمــع  هــم  کنــار  می‌نشــیند،  دلشــان  بــه  شــنیدن 
گذشــته خوانده‌ایــم  کــه در 2 هفتــه‌  کتابــی  هــر دورهمــی از 
یســنده، موضــوع  کتــاب، قلــم نو می‌گوییــم و دربــاره‌ ایــده‌ 

ــم.  ــت می‌کنی ــم صحب ــا ه ــاب ب کت ــت  و پرداخ
یــک  فقــط  معمــولا  مــا  جمــع  کتاب‌هــای  بیشــتر   
بــا همیــن معرفی‌هــا، مســافر اعضــای  و  ندارنــد  خواننــده 

می‌شــوند. هــم  دیگــر 
ســتاره‎ها،  یــای  کتاب‌تر ســفید  کوچــک  میزهــای   

می‌شــوند،  مــا  افــکار  میزهــای  پنجشــنبه‌ها،  صبــح 
کتــاب  دربــاره  حرف‌هایمــان  مابیــن  را  دغدغه‌هایمــان 
ن  یــم و بــا هــم مــو از لای ماستشــان بیــرو یز ی میــز می‌ر رو
گفت‌وگــو  در  چالش‌هایمــان  اول  جلســات  می‌کشــیم. 
چطــور  یادگرفته‌ایــم  بیشــترمان  حــالا  امــا  بــود  بیشــتر 
در  و  کنیــم  بیــان  چطــور  را  افکارمــان  و  کنیــم  صحبــت 
جدی‌تریــن  دربــاره  حتــی  نقدهــا  پذیــرای  چطــور  مقابــل 

باشــیم.  باورهایمــان 
می‌رســیم  ســؤالی  بــه  بحث‌هــا  انتهــای  در  گاهــی   
مقالــه  و  کتــاب  دنبــال  نمی‌دانیــم،  برایــش  جوابــی  کــه 
کتــاب  یص‌تــر  حر جواب‌هایشــان  بــرای  و  می‌گردیــم 

. نیــم ا می‌خو
کنــار  در  و  نیســتیم  غافــل  هــم  فیلــم  و  ســینما  از   
یال‌ها هــم  پــای فیلــم و ســر کتاب‌هــا متناســب موضــوع، 

می‌شــود.  بــاز  مــا  بحث‌هــای  بــه 
و  خانــه‌دار  تئاتــر،  یگــر  باز گرافیســت،  آشــپز،  معلــم،   
نیســتیم  هــم  شــبیه   ... مختلــف  رشــته‌های  دانشــجوی 
یــادی  کتــاب جاذبــه‌ ز گفتــن از  کتــاب و  کــه  امــا دیدیــم 
داشــت.  تفاوت‌هــا  ایــن  نگهداشــتن  هــم  کنــار  بــرای 
حضــور  بــا  ی  کتاب‌خــوار دورهمــی  اولیــن   97 آبــان   22
یــای  تر کتــاب  ســفید  میزهــای  از  یکــی  دور  نفــر   3 تنهــا 
یک‌ســالگی  آســتانه‌  در  حــالا  و  شــد  برگــزار  ســتاره‌ها 

فاطمه نباتیان

فعال فرهنگی
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یــم بــا حرف‌هــای مختلــف، نقدهــای  کوچکــی دار جمــع 
حتــی  و  جدیــد  ایده‌هــای  متنــوع،  سیاســی  و  اجتماعــی 
عمومــی:  ک  اشــترا یــک  بــا  تنهــا  و  مختلــف  ملیت‌هــای 
کتــاب! و تصمیممــان ایــن اســت  معده‌هــای ســازگار بــا 
و  مفــرط  گرســنگی  از  مــا  همــه‌  روح  کــه  ی  روزگار در  تــا 
ســوءتغذیه، ضعیــف و بی‌جــان شــده، دور هــم بمانیــم و 

کنیــم.  جــان  نــوشِ  کتــاب 
مــا  اطلاع‌رســانی‌های   
گرام  اینســتا فضــای  در 
شــخصی  پیج‌هــای  و 
همیــن  از  و  اعضاســت 
ــه  ــادی ب ی طریــق دوســتان ز
مــا اضافــه شــده‌اند  جمــع 
هیــچ  حضورشــان  در  کــه 
خانــم  جــز  محدودیتــی، 
نــدارد.  وجــود  بــودن، 
دورهمی‌هــای  میزبــان 
یــای  کتاب‌تر نیــز  مــا 
در  کــه  ستاره‌هاســت 
پذیــرای  مــدت  ایــن  تمــام 
مــا  طولانــی  گفت‌وگوهــای 
شــرایطی  و  تعــداد  هــر  بــا 

اســت. بــوده 
مــا  تمــام  بــرای   
دلیــل  ایــن  بــه  کتاب‌هــا 
کشــف  بلیــت  کــه 
یــه‌  زاو و  جدیــد  دنیاهــای 
کــف  دیدهــای متفــاوت را 

دســتمان می‌گذارنــد، دوست‌داشــتنی‌اند. امــا جمعمــان 
ــور  کش ــتی از  ــه دوس ک ــت  ــتری داش ــت بیش ــی جذابی از وقت
در  تحصیــل  بــرای  اســت  ســالی  چنــد  کــه  افغانســتان 
شــد.   اضافــه  دوســتانمان  بــه  می‌کنــد  زندگــی  مشــهد 
اســت.  فردوســی‌  دانشــگاه  دانشــجوی  ســباوون  عایشــه 
مــادری  فرزنــد  می‌گویــد:  این‎طــور  کتاب‌خــواری  دربــاره 
نشســته  فرزندانــش  ســوگ  در  مدت‌هاســت  کــه  هســتم 
کــه از جال‌هــای برقــع آبــی‌اش چگونــه  اســت. بایــد ببینــی 
ــه‌اش فــرو می‌ریزنــد. سال‌هاســت  گون ــر  یدهــا دایــره‌وار ب مروار
کــه در غربــت خــود و در خــون خــودش غلــت می‌زنــد. هیــچ 
ــه چیــزی  ــی مگــر ب فریادهایــش را شــنیده‌ای؟ چنیــن فرزندان

می‌کننــد؟  فکــر  مانــدن  زنــده  جــز 
کــه در جــای خــود بمانــد.   مطالعــه و عشــق بــه خوانــش 
کــه  در ملــک مــن زنــان همــه‌ روز چشمشــان بــه در اســت 

ــه.  ــا ن ــد ی ــه برمی‌گردن ــه خان ــا عزیزانشــان ب آی

مــاه  چنــد  و  ســال   4 هســتم.  ملتــی  چنیــن  از  مــن   
کــرده‌ام چــون هــرروز انتظــار مــرگ  کــه وطنــم را تــرک  اســت 

باشــم.  زنــده  فقــط  نمی‌خواســتم  بــود.  کــرده  خســته‌ام 
ــتنی و  ــهری دوست‌داش ــهد، ش ــه مش ــدم، ب ــران آم ــه ای  ب
ــی چــه فهمیــدم؟ تنهــا ملــت  البتــه ضــد و نقیــض! می‌دان
تنهــا  نمی‌کنــد.  رهــا  را  دامنــش  جنــگ  کــه  نیســت  مــن 

آتــش نمی‌ســوزد. در  یه  ســور
زخم‌هــای  ملتــی  هــر   
دارد.  را  خــودش  ناســور 
اســت  کافــی  فقــط 
تــا  بشــکافد  را  ســینه‌اش 
کاش  ای  امــا  ببینــی، 

نبینــی
ســال   8 میــان  در   
میــراث  و  ایــران  جنــگ 
میــان  در  کــش،  دردنا
در  ناامیــدش،  جوانــان 
گرانــی،  بحبوحــه‌  میــان 
فوق‌العــاده‌ای  اتفاقــات 
بــس  کــه  می‌دهــد  رخ  نیــز 
اندکــی  و  دلپذیرســت 
کــه  می‌دهــد  مجــال 
ناســورت  زخم‌هــای 
بگیــری،  نادیــده  را 
تــا  بگــذرد  زمــان  اندکــی 
خشــک  یدهایــت  مروار

. ند شــو
قبیلــه  آن‌هــا  از  یکــی   
ــط  ــش فق ــه مادران ک ــی  کوچک ــه  ــت، قبیل ــواران اس کتاب‌خ
حــرف  زمان‌بنــدی‌اش  کــه  قبیلــه‌ای  زاییده‌انــد،  دختــر 
کــه برخــی  نــدارد و درســت در زمانــی بــه وجــود آمــده اســت 
عمــل  بیشــتر  و  می‌کننــد  فکــر  کمتــر  آن  در  دختــران  از 
از  یــغ  می‌کننــد، در پــی آزادی هــزار راه را می‌رونــد امــا در
از  بیــش  آن‌هــا  از  برخــی  کــه  دخترانــی  درســت،  راه  یــک 
کتــاب  کــه  ــی  ــد، و مــن از دختران گذشــته از خــود بیگانه‌ان

دارم. وحشــت  نمی‌‎خواننــد 
 در قبیلــه مــا انســان‌هایی بــا عقایــد مختلــف و حتــی 
گــرد  کــه مــن خــود نمونــه‌ آن باشــم  ملیت‌هــای مختلــف 
خوانده‌انــد  کــه  کتاب‌هایــی  مــورد  در  و  می‌آینــد  هــم 
کــه ســرانه مطالعــه  گفت‌وگــو می‌کننــد در حالــی  بحــث و 
گذاشــتن  بــا  می‌تــوان  امــا  اســت  پاییــن  خیلــی  ایــران  در 
میــان  در  را  نیــک  فرهنــگ  ایــن  ســنت‌هایی،  چنیــن 

یشــه داد و بــه آینــده آن بــس خوش‌بیــن بــود. جامعــه ر
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عاقبت بگومگو

و  قصه‌هــا  از  دفتــری  بگومگــو،  عاقبــت   
اســت  کلاهی‌اهــری  محمدباقــر  حکایت‌هــای 
را  کلاهی‌اهــری  اســت.  شــده  منتشــر  به‌تازگــی  کــه 
عنــوان  بــه  ادبیــات  خواننــدگان  کــه  سال‌هاســت 
معاصــر  شــاعران  خلاق‌تریــن  و  جدی‌تریــن  از  یکــی 
دوام  و  قــوام  بــه  شــعر  حــوزه  در  او  آثــار  و  می‌شناســند 
رســیده اســت‌، امــا انتشــار ایــن دفتــر رخــداد تــازه‌ای نیــز 
ی دارد.  کلاهی‌اهــری قلــم شــیرین و نثــر طنــاز هســت؛ 
کوچــه  ــان  ــر زب ــا اســتفاده از ظرفیت‌هــای پایان‌ناپذی او ب
و  حکایت‌هــا  و  نکته‌هــا  ضرب‌المثل‌هــا،  و  بــازار  و 
ی  تکیه‌کلام‌هــای مســتور در ایــن فرهنــگ توانســته آثــار

کنــد. خلــق  توجــه  جالــب 
کوتاه‌اند.یعنــی  بســیار  عمدتــا  کتــاب  قصه‌هــای   
بــه لحــاظ فرمــی، مینی‌مالیســتی محســوب می‌شــوند. 
)در  لحــن  کاربســت  در  را  خــود  ســعی  تمــام  یســنده  نو
و  اســت  بــرده  کار  بــه  ی  قصه‌پــرداز و  تک‌گویی‌هــا( 
کتــاب جایــی میــان  عمــا قصه‌هــا و روایت‌هــای ایــن 

ایســتاده‌اند.  حکایــت  و  داســتان 
رخ  داســتانی  کلمــه،  دقیــق  معنــای  بــه  درواقــع   

نمی‌دهــد، بلکــه بــا توجــه بــه اتمســفر و ســاختار فشــرده 
بــه  گاه  کــه  گرفتــه  شــکل  چیــزی  روایــی،  قطعــات 
ــای  ــوی روایت‌ه ــه س گاه ب ــد و  ــن می‌زن ــل( ت ــانه )فاب افس
ــرای  کلاهــی ب شــفاهی بســط‌نایافته میــل پیــدا می‌کنــد. 
نوشــتن ایــن قطعــات متصــل و منظــم بــه هیــچ اســلوب 
ادبــی پیش‌اندیشــیده‌ای ملــزم نیســت و همیــن نکتــه 
قطعــات  از  بعضــی  می‌افزایــد.  قلمــش  جذابیــت  بــر 
یــا  دو  میــان  هســتند  گفت‌وگوهایــی  صرفــا  روایــی، 

شــخصیت. چنــد 
نمی‌شناســد  را  گفت‌وگوکننــده  آدم‌هــای  خواننــده   
کار  در  پررنگــی  پس‌زمینــه  یــا  پیش‌زمینــه  هیــچ  و 
نیســت. او تنهــا از خــال پیگیــری ایــن دیالوگ‌هــا بــه 
کلام یــا مضمــون اصلــی قصــه پــی خواهــد بــرد.  جــان 
نهایــی  از عنصــر ضربــه  اســتفاده  و  نابهنگامــی  گاهــی 
کــه خواننــده را بــه مکثــی عمیــق  چنــان پررنــگ می‌شــود 
می‌آمیــزد  درهــم  چنــان  همه‌چیــز  گاه  و  مــی‌دارد  وا 
می‌شــوند.  تبدیــل  ســردرگم  کلافــی  بــه  یدادهــا  رو کــه 
ــتان‌واره‌ها در  ــا و داس ــن قصه‌ه ــدادی از ای ــت تع جذابی

اســت.  آن‌هــا  روایــی  بی‌تکلــف  و  ســاده  ســاختار 

ی  پیشــه‌ور کــه  مجموعــه  نخســت  قصــه  در  مثــا   
ی  راو گفتــن اســت.  کســی در حــال ســخن  نــام دارد، 
هاجــر  می‌زنــد.  حــرف  هاجــر  نــام  بــه  دختــری  دربــاره 
کــه از عاشــقش، خدامــراد، خبــری نــدارد.  سال‌هاســت 
مشــخص  نیــز  پایــان  در  و  یــد  می‌گو چیــزی  هرکســی 

اســت. آمــده  ســر خدامــراد  بلایــی  کــه چــه  نمی‌شــود 
روایــت،  بــه  بکــت(  )ســاموئل  بکتــی  یکــرد  رو ایــن   
ینــده یــا بیــان بی‌واســطه، تمرکــز  به‌مثابــه موضــوع بازگو
گاه  و  متصنــع  عمدتــا  پیرنگ‌هــای  از  را  خواننــده 
اینجــا  در  می‌کنــد.  جلــب  متــن  خــود  بــه  پرپیچ‌وخــم 
چــه  او  نمی‌دانــد  خواننــده  و  یــد  می‌گو ســخن  کســی 

اســت. کســی 
گره‌هــا  کــه او می‌زنــد، خواننــده را بــه ســوی   حرفــی 

آیینه‌های منکسر

و  متصــل  قطعــات  ایــن  نوشــتن  بــرای  کلاهــی   
منظــم بــه هیــچ اســلوب ادبــی پیش‌اندیشــیده‌ای 
ملــزم نیســت و همیــن نکتــه بــر جذابیــت قلمــش 

می‌افزایــد.

مجموعه قصه‌ها و حکایت‌ها

سروش مظفر‌مقدم

نویسنده و روزنامه نگار
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و درگیری‌هایــی در متــن و حتــی فراســوی آن رهنمــون 
می‌کنــد  انــکار  را  یــش  خو متواضعانــه  متــن  می‌کنــد. 
ی تمام‌قــد می‌دهــد.  بــه عنصــر روایــت اجــازه ظهــور و 
را  کلاهی‌اهــری  از قصه‌هــای  تعــدادی  ایــن حیــث،  از 

ضدشــگرد  قطعاتــی  می‌تــوان 
حســاب  بــه  ضدتمهیــد  یــا 
اســت  کوشــیده  او  آورد. 
برجســتگی‌های  و  بری‌هــا  ز
بــه  داســتان  فرمالیســتی 
کنــد تــا  تعبیــر امــروز را حــذف 
طبیعــی  شــکلی  قصه‌هایــش 

کننــد.  پیــدا  پذیــر  باور و 
قصه‌هــای  بیشــتر  در   

موجــز  بســیار  طرح‌واره‌هایــی  بــا  خواننــده  کتــاب  ایــن 
کلــی،  نگاهــی  در  طرح‌واره‌هــا  ایــن  اســت.  روبــه‌رو 
امــا  یــش می‌پرورنــد؛  را در دل خو بلندتــر  ی  آثــار نطفــه 
یــا  گو یســنده در بســط‌نایافتگی ایــن قطعــات،  تعمــد نو
بــه جهــان پیرامــون دارد؛  نــگاه او  یشــه در ذهنیــت و  ر
کــه بــر مبنــای  کلان‌روایت‌هــا،  کــه نــه بــر اســاس  جهانــی 
پــا  پیــش  رخدادهــای  و  اصــوات  اشــکال،  لحظه‌هــا، 

اســت.  بنــا شــده  و جزئــی  افتــاده 
یزه‌هــای  خرده‌ر ی  راو کلاهی‌اهــری،  واقــع  در   
ظاهــر  بــه  کــه  خرده‌روایت‌هایــی  اســت.  زندگــی 
بطــن  در  امــا  نایافته‌انــد،  شــکل  حتــی  یــا  شــتاب‌زده 
وجــود  تکان‌دهنــده‌ای  تــراژدی  یــا  کمــدی  هرکــدام، 
تلــخ  طنــز  دفتــر،  ایــن  کوتــاه  قصه‌هــای  کثــر  ا در  دارد. 

بخشــی  گربه‌هــا  داســتان  می‌شــود.  حــس  ســیاهی  و 
را  هدایــت  صادق‌خــان  شــخصیت  از  مطایبه‌آلــود 
گریــزی بــه جهــان  ترســیم می‌کنــد و قصــه نقــل آبشــالوم، 
بیســتم  قــرن  جدال‌هــای  و  جنــگ  و  ی  ســرمایه‌دار
و  طنــز  چاشــنی  بــر  عــاوه  این‌هــا  همــه  اســت.  زده 
گــزش‌دار، بــا نثــری زنــده و باطــراوت  مطایبــه‌ای تلــخ  و 
کلاهی‌اهــری چیــزی  نوشــته شــده‌اند. در فلــک ذهنــی 
او  نــدارد.   وجــود  یــا سرنوشــت محتــوم  نــام مطلــق  بــه 
کامــل  دغدغــه  ن  بــدو را  یــش  خو جهــان  تکه‌پاره‌هــای 
بــه ســرانجام رســیدن انتخــاب می‌کنــد و در  یــا  شــدن 
مهارتــی  بــه  کار  ایــن  در  البتــه  و  می‌گــذارد  هــم  کنــار 

اســت. رســیده  دوست‌داشــتنی 
واقعــه  هیــچ  بــه  کلاهی‌اهــری  قصه‌هــای  دنیــای   
عنصــر  نیســت.  وفــادار  یــش  خو از  خــارج  واقعیتــی  یــا 
نامرئــی  امکانــات  از  ی  بســیار و  تخیــل  شــگفت 
تــا  می‌گیــرد  کار  بــه  را  قصه‌گویــی  حس‌نشــدنی  و 
پیــش  از  ســؤال‌های  بــه  را  خواننــده  حساســیت 
بنابرایــن  برســاند.  صفــر  نقطــه  بــه  طراحی‌شــده، 
از  اســتراتژی  بــا  نمی‌تــوان  را  کلاهی‌اهــری  قصه‌هــای 
لــذت  بزرگ‌تریــن  و شــاید  پیــش طراحی‌شــده خوانــد، 
در  کتــاب  ایــن  خوانــدن 
همیــن وجــه آن باشــد. چــون 
توصیــف  بــرای  نــدارم  بنــا 
از  کتــاب  ایــن  توضیــح  یــا 
مؤلفه‌هــای  و  ژانرهــا  اســامی 
شناخته‌شــده  پیش‌تــر 
ذکــر  بــه  تنهــا  کنــم،  اســتفاده 
می‌کنــم  بســنده  نکتــه  ایــن 
اثــری  رو  پیــش  مجموعــه  کــه 
بــه  ورود  معنــای  بــه  تجربــی  اســت.  تجربــی  تمامــا 
بیــان  شناخته‌شــده  کمتــر  امکانــات  و  ســاحت‌ها 

یــی.  روا
کلاهی‌اهــری البتــه در جاهایــی ابتــر   ایــن جســارت 
ی از قطعــات نیــز بــه  یــا بی‌تأثیــر مانــده، امــا در بســیار

یــش رســیده اســت. اوج خو
خواننــده  کتــاب،  ایــن  خوانــدن  بــا  مجمــوع  در   
و  خیــال  قصــه،  از  سرشــار  جهانــی  بــه  هوشــمند 
و  خنــزر  آن  در  کــه  جهانــی  کــرد.  خواهــد  ســفر  اوهــام 
چــون  و  یافته‌انــد  دوبــاره  کارکــردی  زندگــی،  پنزرهــای 
ن،  نامــوزو ارکســتری  آواهــا در  و  از نت‌هــا  مجموعــه‌ای 

می‌ســازند... را  یــش  خو یــب  غر هارمونــی 

تعمــد نویســنده در بســط‌نایافتگی ایــن قطعــات، 
گویــا ریشــه در ذهنیــت و نــگاه او بــه جهــان پیرامــون 
کــه  کــه نــه بــر اســاس کلان‌روایت‌هــا،  دارد؛ جهانــی 
بــر مبنــای لحظه‌هــا، اشــکال، اصــوات و رخدادهــای 

پیــش پــا افتــاده و جزئــی بنــا شــده اســت. 
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کارشناس مردم‌شناسی 

و فعال حوزه کتاب

اول  قســمت  اســت.  بخــش   2 شــامل  یــر  ز تحلیــل   
فیلــم  آشــکار  محتــوای  و  داســتان  بــر  اســت  تحلیلــی 
بــا  فیلــم  از  عمیق‌تــری  لایه‌هــای  دوم،  قســمت  در  و 

اســت. شــده  نقــد  یخــی  تار دلالت‌هــای 
کلــی فیلم: فضــا و داســتان 

خانــواده  می‌شــود.  شــروع  یرزمیــن  ز در  »انــگل«  فیلــم 
شــهر  محــروم  محــات  از  یکــی  در  فقیــری  نســبتا 
یرزمیــن زندگــی  کره‌جنوبــی، در ایــن ز ســئول، پایتخــت 
و  هــوش  علی‌رغــم  خانــواده  اعضــای  تمــام  می‌کننــد. 
ثابــت  شــغل  فاقــد  خــود  منحصربه‌فــرد  مهارت‌هــای 
می‌گذراننــد.  را  ســختی  زندگــی  و  هســتند  مناســب  و 
خصوصــی  زبــان  معلــم  عنــوان  بــه  خانــواده  ایــن  پســر 
بــه  می‌شــود.  اســتخدام  ثروتمنــد  خانــواده  یــک  فرزنــد 
مــرور تمامــی افــراد خانــواده فقیــر بــا حیلــه بــه ایــن خانــه 
ــری  ــتانی چندژان ــا وارد داس ــد و م ــاز می‌کنن ــل راه ب مجل

یم. می‌شــو پیچیــده  و 
ژانــر  بــه  گاه  می‌شــود،  آغــاز  کمــدی  ژانــر  بــا  فیلــم   
وحشــت نزدیــک می‌شــود، شــکل یــک درام اجتماعــی 

داســتان  در  جنایــی  ژانــر  ســپس  و  می‌گیــرد  خــود  بــه 
دقیــق  کامــا  نماهــا  چینــش  می‌دهــد.  نشــان  را  خــود 
دارای  نماهــا  اســت.  شــده‌  انجــام  هوشــمندانه  و 
کــه بــر محتــوای تفــاوت و تبعیــض  تقابل‌هایــی هســتند 
یــک  در  مثــال،  طــور  بــه  می‌گذارنــد.  صحــه  طبقاتــی 
اتــاق مخصــوص  در  کــه  را می‌بینیــم  ثروتمنــد  ن  ز نمــا 
بیــن  لبــاس  یــک  انتخــاب  حــال  در  لباس‌هایــش 
افــراد  هجــوم  بعــد،  نمــای  در  و  اســت  لبــاس  صدهــا 
ــرای داشــتن یــک لبــاس  کــه ب یــادی را نظــاره می‌کنیــم  ز

می‌کننــد. تــاش 
بــا  متناســب  نیــز  ســکانس‌ها  رنــگ  ترکیــب   
کــه فیلــم در پــی انتقــال آن اســت انتخــاب  احساســی 
محیــط  بــه  تیــره  و  ســرد  رنگ‌هــای  گاه  شــده ‌اســت. 
نشــان‌دهنده  و  گــرم  رنگ‌هــای  گاه  و  می‌شــود  داده 
از  هوشــمندانه  کارگــردان  می‌آینــد.  چشــم  بــه  خطــر 
تــا  می‌کنــد  اســتفاده  ســینمایی  تکنیکــی  عناصــر 
کنــد.  دلهــره‌آور  و  عجیــب  اتفاقــی  آمــاده  را  مخاطــب 
حــس دلهــره و انتظــار بــرای رخــدادی خــاص از ابتــدای 

اســت.  همــراه  مخاطــب  بــا  فیلــم 
کامــا  »انــگل«  فیلــم  عنــوان  می‌رســد  نظــر  بــه   
کــه  جون‌هــو  بونــگ  شــده ‌اســت.  انتخــاب  گاهانــه  آ
کــرده ‌اســت  تحصیــل  جامعه‌شناســی  رشــته‌‌  در  خــود 
گرایش‌هــای مارکسیســتی در آثــار قبلــی او نیــز دیــده  و 
یــده اســت. می‌شــود ایــن عنــوان را بــرای فیلــم خــود برگز
کــه   19 قــرن  آلمانــی  جامعه‌شــناس  مارکــس،  کارل 
و  )ســرمایه‌دار(  بــورژوا  طبقــه   2 از  متشــکل  را  جامعــه 
کتاب‌هــای  از  یکــی  در  می‌دانــد،  )کارگــر(  یــا  پرولتار
نــام ‌می‌بــرد.  »انــگل«  صفــت  بــا  ســرمایه‌داران  از  خــود 
ــرمایه‌دار  ــه س ــه طبق ک ــت  ــن اس ــر ای ــی ب ــتدلال او مبن اس
نگــه‌  زنــده  را  خــود  قــدرت  پاییــن  طبقــه‌  اســتثمار  بــا 
ــه  ک داشــته اســت. در نتیجــه ســرمایه‌دار انگلــی اســت 

می‌کنــد. تغذیــه  پاییــن  طبقــه‌  از 
کــه در ایــن فیلــم وجــود دارد   پیچیدگــی و ابهامــی 
»انــگل«  از  اصلــی  مقصــود  یافــت  در در  را  مخاطــب 
گاهانــه  ناآ یــا  گاهانــه  آ بونگ‌جون‌هــو  می‌کنــد.  گیــج 
می‌کنــد.  ایجــاد  را  واقعــی  انــگل  تشــخیص  در  ابهــام 
خانــه‌‌  یرزمیــن  ز در  پاییــن  طبقــه‌  زندگــی  شــرایط  فیلــم 
بهــره  و  تغذیــه‌  بــه  و  می‌کنــد  نقــل  را  ثروتمنــد  افــراد 
اشــاره می‌کنــد.  ثروتمنــد  از خانــواده  ایــن طبقــه  بــردن 
خانــه‌  چــراغ  کــه  هســتیم  ایــن  شــاهد  مــا  مقابــل،  در 

کره جنوبی تا سرخ‌پوستان آمریکایی از انگل‌های 
کارگردانی »بونگ جون هو« کن 2019 به  تحلیل فیلم انگل برنده‌ نخل طلای 
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ثروتمنــدان توســط طبقــه‌ پاییــن روشــن نگــه ‌داشــته شــده 
اســت. طبقــه‌ پاییــن بــه فرزنــدان خانــواده‌ ثروتمنــد آمــوزش 
یــد و رانندگــی می‌کنــد  می‌دهــد، بــرای آن‌هــا آشــپزی، خر
کــه انــگل واقعــی  و ... . پــس ایــن ســؤال ایجــاد می‌شــود 

. کیســت
ی  جانــب‌دار پاییــن  طبقــه‌  از  گاه  بونگ‌جون‌هــو   
اســت.  ســرمایه‌دار  طبقــه  پشــتیبان  نیــز  گاه  و  می‌کنــد 
شــاهد  مخاطــب  نهایــت  در  پشــتیبانی،  ایــن  علی‌رغــم 
هجــوم و حملــه‌ خانــواده فقیــر بــه خانــواده ثروتمنــد اســت. 
ــه  ک ــت  ــدی اس ــه‌ فراین ــم، نتیج ــان فیل ــی پای گهان ــداد نا رخ
می‌کننــد.  طــی  فیلــم  طــول  در  داســتان  شــخصیت‌های 
کیــم« بــه رئیــس پــارک برداشــتی  حملــه‌ شــخصیت »آقــای 
کاشــته اســت.  ــارک  کــه خــود رئیــس پ اســت از چیزهایــی 
بــه  طبقاتــی  فاصلــه  مفهــوم  بــه  بایــد  ارتبــاط  ایــن  در   
طــول  در  طبقــه   2 کــرد.  توجــه  مهــم  مســئله‌  یــک  عنــوان 
کنش‌هــای  کنــش و وا فیلــم بــا یکدیگــر برخــورد می‌کننــد. 
پاییــن  طبقــه‌  می‌گیــرد.  شــکل  آن‌هــا  میــان  متعــددی 
بــه  می‌بــرد،  ســر  بــه  بــالا  طبقــه  موقعیــت  ی  آرزو در  کــه 
کســب  خواســتار  و  می‌گــذارد  احتــرام  بــالا  طبقــه  افــراد 
موقعیتــی مشــابه موقعیــت آن‌هاســت. روابــط بیــن ایــن 2 
تصــور  پاییــن  و طبقــه  نزدیک‌تــر می‌شــود  یــج  به‌تدر طبقــه 
شــکل  آن‌هــا  بیــن  صمیمــی  و  دوســتانه  رابطــه‌  می‌کنــد 
آقــای  کــه  نقطــه‌ای  در همــان  امــا درســت  گرفتــه ‌اســت. 
کیــم بــه عنــوان نماینــده طبقــه پاییــن در فیلــم، احســاس 
ــده  ــوان نماین ــه عن ــارک ب ــس پ ــا رئی ــت ب ــتی و صمیمی دوس

گفتــارش بــه  طبقــه بــالا می‌کنــد، رئیــس پــارک بــا رفتــار و 
کار می‌کنــد. کیــم صرفــا بــرای او  کــه آقــای  او می‌فهمانــد 

کیــم: بــا وجود این، هنوز عاشــق زنت هســتی. آقــای 
می‌شــود:  جــدی  چهــره‌اش  کــه  حالــی  در  پــارک  رئیــس 

کــردم.  رد  ی  اضافــه‌کار بــرات  امــروز 
گفتــه  حملــه  از  قبــل  دقیقــه  چنــد  دیالوگ‌هــا  ایــن   
کــردن  روشــن  بــرای  جرقــه  یــک  مثابــه  بــه  و  ‌می‌شــود 
و  پــارک  رئیــس  فیلــم  طــول  در  کــه  اســت  خشــمی  آتــش 
خانــواده  بــدن  بــوی  بــه  نســبت  کنــش  وا بــا  خانــواده‌اش 
ن افــراد ایــن طبقــه  فقیــر، ســرو وضــع آن‌هــا و امثــال آن، درو
کنــش رئیــس پــارک بــه آن، بهتریــن  کرده‌انــد. بــو و وا ایجــاد 

اســت. طبقاتــی  فاصلــه  بــرای  نمایاننــده 
ــدی مــی‌ده،  ــوی ب کیــم ب ــای  ــه همســرش: آق ــارک ب رئیــس پ

ــت. ــرو هس ــوی مت ــه ت ک ــی  ــبیه بوی ش
کننده‌تــر از تبعیــض  یــب   فاصلــه‌ طبقاتــی عنصــری تخر
کــه مــدام ابــراز  و تفــاوت طبقاتــی اســت، خصوصــا آنجــا 
ــارک در  کــه در طــول فیلــم رئیــس پ شــود. تمامــی فراینــدی 
کــرده‌ اســت، مرحله‌به‌مرحلــه خانــواده  ایــن زمینــه ایجــاد 
ــاند  ــراض می‌کش ــرای اعت ــی ب ــه اوج ــمت نقط ــه س ــر را ب فقی
فروخــورده  خشــم‌های  ســهمگین  فــوران  بــه  نهایــت  در  و 
ــا  کام ــم  ــول فیل ــد در ط ــن فراین ــود. ای ــر می‌ش ــان منج در آن
طــی  انقــاب  بــه  منتهــی  مارکسیســتی  فراینــد  مشــابه 
طبقــه  بــه  نســبت  شــیفتگی  و  ازخودبیگانگــی  می‌شــود: 
ن‌طبقاتــی،  درو جنگــی  خــود(،  در  )طبقــه  ســرمایه‌دار 
بــرای  بــه طبقــه  تبدیــل شــدن  و  گاهــی  بــه خودآ رســیدن 
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خــود، انقــاب. 
گهــان احســاس  کیــم چنــد ثانیــه قبــل از حملــه نا  آقــای 
می‌کنــد،  حملــه‌  پــارک  رئیــس  بــه  و  می‌کنــد  ی  بیــدار

باشــد. گاهــی  خودآ تعبیــر  می‌توانــد  کــه  چیــزی 
فراینــد  حملــه،  نتیجــه‌  رخدادهــا،  ایــن  وجــود  بــا   
فیلــم  در  می‌کنــد.  منحــل  را  ذکرشــده  مارکسیســتی 
شکســت  پاییــن  طبقــه  نیســت.  ی  پیــروز از  خبــری 
یرزمیــن خــودش بازمی‌گــردد، جایــی  ــه ز ــاره ب خــورده و دوب
اوســت.  اجتماعــی  موقعیــت  نمایانگــر  به‌درســتی  کــه 
یشــه  ر جامعــه  اعمــاق  در  چنــان  ی  ســرمایه‌دار ســاختار 

بــرده ‌اســت. بیــن  از  را  تغییــر  بــه  امیــد  کــه  دوانیــده‌ 
می‌تــوان  بخــش  ایــن  پایــان  در  کــه  دیگــری  مطلــب   
یــک  یــک واقعــی و  کــرد حضــور 2 جامعــه،  بــه آن اشــاره 
خانــه  از  ن  بیــرو جامعــه  یــک  اســت.  فیلــم  در  ی  اســتعار
کــه در  اســت  ایــن جامعــه‌ای عینــی  فیلــم می‌بینیــم.  در 
ــه  ک ــت  ــه‌ای ا‌س ــری جامع ــود. دیگ ــاهده می‌ش ــا مش همه‌ج
ثروتمنــد مشــاهده  در خانــه‌ خانــواده  ی  اســتعار گونــه  بــه 
دارد  وجــود  پنهانــی  یرزمیــن  ز خانــه  ایــن  در  می‌کنیــم. 
پنــاه  آن  بــه  زندگــی  بــرای  فقیــر  مــردی  سال‌هاســت  کــه 
کــت زندگــی می‌کنــد. صاحبــان  بــرده و در ســختی و فلا
یرزمیــن  ز ایــن  وجــود  از  هیچ‌یــک  خانــه  ایــن  ثروتمنــد 
می‌کننــد  زندگــی  آن  در  کــه  افــرادی  زندگــی  شــرایط  و 
اطلاعــی ندارنــد. ایــن بی‌خبــری صاحبــان خانــه، ماننــد 
جامعــه  قدرتمنــد  صاحبــان  بی‌خبــری  و  بی‌توجهــی 

خانه‌هــای  شیشــه‌  تمــام  دیوارهــای  پشــت  از  کــه  اســت 
چادرهــای  در  بــاران  آب  و  می‌برنــد  لــذت  بــاران  از  خــود 
حالــی  در  نمی‌کنــد.  نفــوذ  کودکانشــان  یکایــی  آمر ی  بــاز
ــادی را در چنــد  ی ــراد ز ــه‌ و زندگــی اف ــاران، خان کــه همــان ب
ــب را در  ــد ش ــا مجبورن ــرده و آن‌ه ک ــراب  ــر خ ــه پایین‌ت محل

بگذراننــد. ســوله‌ها  و  ورزشــی  باشــگاه‌های 
یــخ  تار از  بــا چکیــده‌ای  بایــد  را  تحلیــل  قســمت دوم   
آغــاز  سرخ‌پوســتان  یعنــی  آن  اصلــی  کنان  ســا و  یــکا  آمر

کــرد.
بلکــه  پانصدســاله  بــازه‌  یــک  نــه  یــکا،  آمر یــخ  تار  
از  قبــل  می‌شــود.  شــامل  را  ایــن  از  بیشــتر  بســیار  قدمتــی 
یــکا،  حضــور اســپانیایی‌ها در ســال 1490 میــادی در آمر
می‌کردنــد.  زندگــی  آن  در  قــاره  ایــن  اصلــی  کنان  ســا
صــورت  بــه  قــاره،  ایــن  اصلــی  کنان  ســا سرخ‌پوســت‌ها، 
ی  بســیار و  آزتــک  مایــا،  اینــکا،  ماننــد  مختلــف  قبایــل 
ی،  معمــار از  متمــدن  نســبتا  ســطحی  در  دیگــر،  قبایــل 
قبایــل  ایــن  خانــه‌  یــکا  آمر داشــتند.  قــرار  دیــن  و  هنــر 
بعــد  و  اســپانیایی‌ها  می‌آمــد.  حســاب  بــه  سرخ‌پوســت 
یــکا را  کشــف آمر کــه داعیــه‌  پایــی  از آن‌هــا دیگــر ملــل ارو
ــه‌ سرخ‌پوســتان، در واقــع آن را  ــه خان ــا هجــوم ب داشــتند، ب

بودنــد. کــرده  فتــح 
رســم  آنــان  سرخ‌پوســتان،  خانــه‌  بــه  هجــوم  از  بعــد   
در  پاییــان  ارو امــا  آورده ‌بودنــد  جــا  بــه  را  ی  مهمان‌نــواز
پاییــان ماننــد انگلــی  ارو پــی غــارت خانــه‌ آن‌هــا بودنــد، 
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بــه زندگــی سرخ‌پوســتان چســبیده و بــا نابــودی آن‌هــا در 
یــکا بودنــد. وســعت  ــع ارزشــمند آمر ــه مناب پــی دســتیابی ب
کــه در  یــکا بــه حــدی ذکــر شــده  قتــل و غــارت آن‌هــا در آمر
کنان اصلــی از 10 میلیــون بــه یــک  جنــوب، جمعیــت ســا
 30 از  پنجاه‌ســاله  بــازه‌ای  در  یــک  مکز در  و  نفــر  میلیــون 

نفــر رســید. 3 میلیــون  بــه  میلیــون 
پاییــان  ارو بیــن  در  بیگانه‌گرایــی  مفاهیــم  پــس  آن  از   
ــه  ــه دیگــری ب گرایــش ب شــکل می‌گیــرد. ایــن مفهــوم نوعــی 
نوعــی  اســت.  غیرمتعــارف  و  عجیــب  موجــودی  عنــوان 
معمولــی  انســانی  عنــوان  بــه  خــود  بیــن  ی  فاصله‌گــذار
کامــل نیســت و عجیــب  کــه  انســان دیگــری  و  کامــل،  و 
کــه  بودنــد  پاییانــی  غیرارو دیگــری،  انســان  ایــن  اســت. 
می‌شــدند  مواجــه  آن‌هــا  بــا  بــار  اولیــن  بــرای  پاییــان  ارو
جملــه  از  می‌نامیدنــد،  وحشــی«  »انســان  را  آن‌هــا  و 
زمــان  همیــن  نیــز  انســانی  باغ‌وحش‌هــای  سرخ‌پوســتان. 
پــا بــرده و در  کــه سرخ‌پوســتانی را بــه ارو شــکل می‌گیرنــد 

می‌گذارنــد. نمایــش  بــه  پاییــان  ارو بــرای  قفس‌هــا 
بــه  یــکا  آمر ثروتمنــد  کنان  ســا امــروزه  کــه  کســانی   
کــه  هســتند  آن  بــه  مهاجمــان  واقــع  در  می‌آینــد  حســاب 
یــزی خانــه‌ دیگــری را صاحــب شــده‌اند. بــا قتــل و خون‌ر
بــه سرخ‌پوســتان  ی  بســیار اشــارات  »انــگل«  فیلــم  در   
بــه  ثروتمنــد  خانــواده‌  کوچــک  فرزنــد  می‌شــود. 
کســی  تنهــا  و  اســت  علاقه‌منــد  سرخ‌پوســت‌ها 
می‌شــود.  خانــه  در  دیگــران  حضــور  متوجــه  کــه  ‌اســت 
ســر  ی  رو حملــه  ســکانس  در  کــه  سرخ‌پوســتی  کلاه 

نقــش  از  کــی  حا خــود  اســت  اصلــی  شــخصیت‌های 
اساســی ایــن مفهــوم در فیلــم اســت. بی‌شــک بی‌ارتبــاط 
در  ی  بســیار نفــوذ  یــکا  آمر کــه  نیســت  مســئله  ایــن  بــا 
تمامــا  ی  ســاختار کشــور  ایــن  و  داشــته  کره‌جنوبــی 
ــای داســتان نفــوذ بیگانــگان  ــاز هــم پ ســرمایه‌دارانه دارد. ب
از  سرشــار  ی  ســاختار کــه  شــده  تکــرار  دیگــری  خانــه‌  بــه 
آورده‌انــد. بــار  بــه  آن  بــرای  طبقاتــی،  فاصلــه  و  اختــاف 
ی، سرخ‌پوســتان  گونــه‌ای اســتعار  شــاید در فیلــم، بــه 
گرفتــن خانــه‌ خــود بازگشــته‌اند و دســت بــه  ــاز پــس  بــرای ب
کــه  ثروتمنــد،  خانــواده  مجلــل  خانــه‌  می‌زننــد.  اعتــراض 
یکایــی  آمر انــواع وســایل  بــا  پایــی  ارو ی  بــا ســبک معمــار
ی‌های  اســباب‌باز حتــی  آن‌هــا  اســت.  شــده‌  محاصــره 

تهیــه می‌کننــد. یــکا  آمر از  را  کــودک خــود 
کــه بــه   ســنگی خــاص در داســتان فیلــم، وجــود دارد 
آن  بــه  گونــه‌ای  بــه  داســتان  و  فقیــر هدیــه شــده  خانــواده 
گویــی ســنگ نقــش ماورالطبیعــه‌ای  کــه  نزدیــک می‌شــود 
گمــان  در اتفاقــات داســتان دارد. اعضــای خانــواده فقیــر 
بــرای آن‌هــا شــانس و خوش‌بختــی  ایــن ســنگ  می‌کننــد 

بــه همــراه دارد.
گــر  ا امــا  می‌مانــد  باقــی  مبهــم  ســنگ  مفهــوم  گرچــه  ا  
کنیــم، می‌توانیــم  بــه داســتان سرخ‌پوســتی فیلــم اســتناد 
بــا  یــی  نیرو یم.  شــو قائــل  ماورایــی  مفهومــی  ســنگ  بــرای 
ادیــان بعضــی قبایــل ذکــر شــده ‌اســت  عنــوان »مانــا« در 
قبایــل  )از  پولینــزی  و  ملانــزی  قبایــل  در  بیشــتر  کــه 
بــه عقیــده  دیــده می‌شــود.  سرخ‌پوســتی جزایــر هاوایــی( 
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ی ماورالطبیعــه‌ای ا‌ســت  اعضــای ایــن قبیلــه، مانــا نیــرو
دارد.  همــراه  بــه  خوش‌بختــی  و  شــانس  آن‌هــا  بــرای  کــه 
داشــته  وجــود  اســت  ممکــن  شــیئی  هــر  در  نیــرو  ایــن 
گردن‌بنــد و خصوصــا  باشــد، در یــک جمجمــه، در یــک 
گــر ایــن شــیء را بــه همــراه  در یــک ســنگ یــا شــیئی دیگــر. ا
آن‌هــا  همــراه  شــانس  و  ســعادت  قطعــا  باشــند،  داشــته‌ 
اســت  اهمیــت  حائــز  بــاب  ایــن  در  آنچــه  بــود.  خواهــد 
اعتقــاد  ماناســت.  توســط  طبقاتــی  فاصلــه  حفــظ  نقــش 
کــه رئیســان بلندپایــه‌ دارای  قبیلــه ملانــزی بــر ایــن اســت 
وجودشــان  از  آن‌هــا  مانــای  هســتند.  ی  بســیار مانــای 
امــا  اســت  مثبــت  یــی  نیرو مانــا  گرچــه  ا می‌کنــد.  تــراوش 
کــه  اســت  قــوی  چنــان  بــزرگان  و  رئیســان  وجــود  مانــای 
عامــه‌ مــردم تــاب تحمــل آن ‌را ندارنــد. در نتیجــه مفهــوم 
بــا  و برخاســت  آغــاز می‌شــود. نشســت  از همین‌جــا  تابــو 
بــزرگان، غــذا خــوردن بــا آن‌هــا، قــدم زدن در جــای پــای 
بــرای   ... و  بدنــی  تمــاس  آن‌هــا،  بــا  زدن  حــرف  آن‌هــا، 
مــردم عــادی ممنــوع و تابــو محســوب می‌شــود. پــس ایــن 
نیــرو، یعنــی مانــا، می‌توانــد به‌درســتی بــا اعطــای قدرتــی 
مانــع  و  کــرده  حفــظ  را  فاصلــه ‌طبقاتــی  خارق‌العــاده، 
همان‌گونــه  شــود.  ســاختار  ایــن  زدن  هــم‌  بــر  و  اعتــراض 
ــی  ــه‌ طبقات ــرای حفــظ فاصل ــاش ب ــر شــد، ت ــر ذک کــه پیش‌ت
ــه، توســط افــراد ثروتمنــد در فیلــم  گاهان بــه صــورت ناخودآ

می‌شــود. مشــاهده 

پایــان  فقیــر  خانــواده  شکســت  بــا  »انــگل«  فیلــم   
هوشــمند  جامعــه‌  از  واقعیتــی  کارگــردان  می‌یابــد. 
تــاش  علی‌رغــم  می‌گــذارد.  نمایــش  بــه  ســرمایه‌داران 
ــه‌ای شــکل  گون ــه  ــواده فقیــر، ســاختار جامعــه ب ــراوان خان ف
کــه ســاختار  ــر آنــان می‌بنــدد. تنهــا راهــی  کــه راه را ب گرفتــه 
کــه بــه منافــع و اهــداف  پیشــنهاد می‌کنــد، راهــی اســت 
ســرمایه‌دار  بــرای  خوانــدن  درس  باشــد:  مســلط  ســاختار 
خیالــی  صرفــا  را  راه  ایــن  کارگــردان  گرچــه  ا شــدن. 
شــروع  یرزمیــن  ز در  فیلــم  می‌نمایانــد.  دســت‌نیافتنی 
ــکانس  ــباهت س ــد. ش ــان می‌یاب ــن پای یرزمی ــود و در ز می‌ش
تلــخ  واقعیــت  ایــن  حکایتگــر  فیلــم،  پایانــی  و  یــن  آغاز
هــرروزه در زندگــی اجتماعــی ماســت، داســتان تلاش‌هــا 

پــی. پی‌در شکســت‌های  و 
 منابــع بخش‌هــای نظری:

کنــراد  انســانی(،  تفاوت‌هــای  )کشــف  انسان‌شناســی 
علمــی،  ناشــر:  ثــی،  ثلا محســن  ترجمــه  ک،  کتــا فیلیــپ 

.1392
ناصــر  انسان‌شناســی،  یه‌هــای  نظر و  اندیشــه  یــخ  تار

.1383 نــی،  نشــر  فکوهــی، 
ناصــر  ترجمــه  یویــر،  ر کلــود  انسان‌شناســی،  بــر  درآمــدی 

.1397 نــی،  نشــر  فکوهــی، 
آلفــرد  لوئیــس  بــزرگان جامعه‌شناســی،  اندیشــه  و  زندگــی 

ثــی، ناشــر: علمــی، 1394. کــوزر، ترجمــه محســن ثلا



55

هنر
  

  2
ره 

ما
ش

در   1398 تیرمــاه  یکایــی«  آمر یــای  »رؤ نمایــش   
رفــت.  صحنــه  ی  رو بــه  مشــهد  مســتقل  تئاتــر  پردیــس 
یگرانــی چــون میتــرا نیرومنــد، عســل  در ایــن نمایــش باز
یــان و مجتبــی  تهرانــی، ســارا ســخت‌کار، مســعود حیدر

پرداختنــد. نقــش  ایفــای  بــه  ســلیمانی 
اســت.  آلبــی«  ادوارد  یکایــی  آمر یــای  رؤ یســنده  نو  
چکــش  بــا  »مــن  یــد:  می‌گو یکایــی  آمر یــای  رؤ در  او 
آیینــه‌ای  فقــط  نمی‌کوبــم.  مــردم  ســر  بــر  سیاســت 
شــما  رفتــار  یــم  می‌گو و  می‌گیــرم  آن‌هــا  ی  روبــه‌رو
کــه  گــر چیــزی را  این‌گونــه اســت. شــما ایــن هســتید. ا
ــر  ــان را تغیی ــد خودت ــس بای ــد، پ ی ــت ندار ــد دوس می‌بینی
دهیــد. همیــن.« واقعیــت تئاتــر امــروز نیــز همیــن اســت. 
صحنــه  چهارچــوب  از  فراتــر  کمــی  را  پــا  گــر  ا حتــی 
حقیقــت  حتــی  جامعــه  واقعیــت  شــاید  یــم  بگذار

باشــد.  دیگــری  چیــز  وجــودی 
یکایــی ۱۹۶۰  یکایــی دغدغــه خانــواده آمر یــای آمر  رؤ
کــه حــال و آینــده‌ای  معاصــر باشــد.  جامعــه‌ای  و شــاید 
کــه مفهــوم خانــواده در آن  دچــار تزلــزل فکــری فرهنگــی 
یــان مدرنیســم دوران خــود در حــال از بیــن رفتــن  در جر

کام مانــدن  نــا ابــراز  نــوع  بــوده اســت. ایــن  پاشــی  و فرو
می‌تــوان  )کــه  فرزنــدان  تربیــت  و  خانوادگــی  روابــط 
گرفتــه  نشــئت  آلبــی  خــود  واقعــی  زندگــی  از  گفــت 
یکایــی یافتــن شــادکامی در  یرســایه الگــوی آمر اســت( ز
ی از نمایشــنامه‌های  ــروت مضمــون بســیار موفقیــت و ث
جنون‌آمیــز  نظــر  از  اســت.  بــوده  دوره  آن  یکایــی  آمر
اثــر  در  به‌کاررفتــه  خشــونت  طنزآمیــز  جنبــه  و  بــودن 
نمایشــنامه‌های  الگوهــای  اولیــن  از  را  آن  می‌تــوان 
مک‌دونــا،  مارتیــن  آثــار  نظیــر  ی،  امــروز ن  پســت‌مدر
یکایــی  یــای آمر دانســت، امــا همچنــان بــه پــوچ بــودن رؤ
و شکســت‌خوردگی آن در ســطح عملــی می‌پرداخــت 
نظیــر  یــکا  آمر دوران  آن  یســندگان  نو عــام  موضــوع  کــه 
بــود  نیــل ســایمون  یلیامــز و حتــی  آرتــور میلــر، تنســی و

 .)1397 )قربانپــور، 
نوجوانانــی  و  جوانــان  صــدای  یکایــی  آمر یــای  رؤ  
کــه در ســیطره‌ خودخواهانــه والدیــن بــه ســرحد  اســت 
نسل‌کشــی‌ها  صــدای  ایــن  رســیده‌اند.  خفقــان 
یکاســت،  آمر  ۶۰ تــا   ۵۰ دهــه  ی‌های  عقیم‌ســاز و 
تقلیــل  بــرای  کــه  معاصــر  انســان  خودخواهــی  صــدای 
ســوی  بــه  رو  یــش  خو عمــل  از  ناشــی  وجــدان  عــذاب 

اســت.  آورده  فرزندخواندگــی 
اســت  بزرگ‌هایــی  و مادر بزرگ‌هــا  پدر ایــن صــدای   
اجتماعــی  خشــونت  دچــار  نوگرایــی،  یــان  جر در  کــه 
رانــده  گوشــه‌ای  بــه  و  عمومــی(  حتــی  )و  خانگــی 
یاهــای  شــده و تحقــق آرزوهــای فروکوفتــه خــود را در رؤ
ینــد،  کــه نــه، در  نســل بعدتــر خــود می‌جو فرزنــدان خــود 
کــه هماننــد آن بادکنــک نارنجــی در دســتان  آرزوهایــی 
بــاد می‌شــوند،  اســم داســتان،  فاقــد  مــرد  نقــش  ددی، 
کــه از اول وجــود داشــته‌اند  ــگار  ــه ان ــگار ن می‌ترکنــد و ان
و در نهایــت تکــه‌ای لاســتیکی از آن‌هــا باقــی می‌مانــد 
ی  کار می‌آیــد و ابــزار یافــت می‌شــود و نــه بــه  کــه نــه باز
کــه تنهــا شــخصیت دارای  کــه فرزندخوانــده،  می‌شــود 
تکه‌هــای  اســت،  نمایــش  ایــن  در  یــت  هو و  اســم 
یــش را بیهــوده در آن جســت‌وجو می‌کنــد. وجــودی خو
بــه  او  انتهایــی  بخش‌هــای  در  کــه  همان‌طــور   
گونــه‌ای  اســت،  گونــه  یــک  او  یــد  می‌گو بــزرگ  مادر
می‌توانســت  آنچــه  از  نقابــی  ماننــد  بــه  را  دوم  قــل  کــه 
و  جنایــی  صحنــه  در  اســت.  کــرده  ترســیم  باشــد 
بــرادر  قتــل  می‌شــود،  مشــاهده  کــه  ی  خشــونت‌بار
اســت.  نقــاب  پشــت  مــرد  همــان  قتــل  یــش  دوقلو

رؤیای آمریکایی1

نویسنده: ادوارد آلبی
کیان کارگردان: سینا 

کننده: سجاد علی‌آبادی تهیه 

آیناز شیرازی‌زاده

مدرس دانشگاه

پی‌نوشت
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کــه  اســت  شــوق  آن  حــذف  یاغــی  جســم  آن  حــذف 
دیــده  کــه  شــکنجه‌‌هایی  و  عــذاب  طریــق  از  تنهــا 
را در بهتریــن شــکل و قالــب  اســت می‌توانــد خــودش 
یــب، همیــن  قــرار دهــد. محصــول ایــن شــکنجه و تخر
یــش  کــه در روزمره‌هــای خو مــرد جــوان اســت، اتفاقــی 
نفــس  کشــتار  بوده‌ایــم.  شــاهدش  بارهــا  اطرافیــان  یــا 
یــت  هو آوردن  کار  ی  رو بــه  و  جوانانمــان  و  نوجوانــان 
وجــودی  ذات  بــا  کــه  والدین‌پســندانه  شــخصیتی  و 

دارد. فاصلــه  فرســنگ‌ها  ایشــان 
تصویــری،  کدهــای  دارای  نمایــش  ایــن  آن‌قــدر   
بــرای  مجالــی  کــه  اســت  ایهــام‌دار  معانــی  و  بیانــی 
نمی‌مانــد. رنگ‌هــای خنثــی  نوشــتار  ایــن  در  گفتنــش 
کــه وضعیــت  و ســفید مشــکی متضــاد تــا رنــگ نارنجــی 
یــاد می‌زنــد و دکــور آوانــگارد  اتــاق و جامعــه خــود را فر
خودنمایــی  کار  ایــن  در  به‌درســتی  کــه  تیزگوشــه‌ای  و 

ینــان  نقش‌آفر ارتبــاط  و  نورهــا  ی  بــاز می‌کنــد، 
نمــادی  عنــوان  بــه  بــزرگ  مادر شــخصیت  به‌خصــوص 
حــرف  و  می‌زنــد  حــرف  و  می‌زنــد  حــرف  همیشــه  کــه 
بــا  دیگــر  نســل‌های  بــه  توخالــی  وعده‌هــای  و  می‌زنــد 
انتظــارش  تنهــا  و  می‌دهــد  پندهایــش  و  داســتان‌ها 
کــه  اســت  توجهــی  و  احتــرام  انــدک  پس‌گیــری  باز نیــز 
و  مخاطبــان  بــا  داده،  ایشــان  بــه  امــر  ابتــدای  در  خــود 
بــزرگ و دشــنه‌  اندیشــه پشــت جعبه‌هــای توخالــی مادر
ن نماینــده بانــوان محلــی تــا ســایه‌های وهم‌گونــه قــل  ز
بی‌نامــی  و  یتــی  بی‌هو و  انســان‌گونه  غیــر  کشته‌شــده 
شــخصیت  انتخــاب  نمایــش،  شــخصیت‌های 

.  ... و  داســتان  مامــی  بــرای  سادیســتی 
وجــود  بــا  کــه  کــرد  اذعــان  بایــد  همین‌جــا  تــا  امــا   
بــودن،  پــا  نو وجــود  بــا  کــه  جوانانــی  و  کارگردانــان 
کنــار  را  گیشه‌پســند  تئاتــر  و  مالــی  دغدغه‌هــای 
بــا مخاطــب  نمایشــنامه‌هایی  انتخــاب  بــه  و  گذاشــته 
بــرای  را  بهتــری  آینــده  می‌تــوان  می‌آوردنــد،  رو  خــاص 
بــه  را  شــما  کــه  تئاتــری  شــد،  متصــور  تئاتــر  اعتــای 
مــی‌دارد.  وا  یــش  خو اوضــاع  در  تعمــق  و  اندیشــیدن 
یکایــی، دربــاره  آمر یــای  رؤ کارگــردان  کیــان،   ســینا 
ــرای حــل  ــر بســتری اســت ب ــد: »تئات ی ایــن نمایــش می‌گو
کــه تنهــا مســئله‌ای را مطــرح می‌کنــد  مســئله و تئاتــری 
ن آنکــه راه حلــی بــرای آن در نظــر بگیــرد جایگاهــی  بــدو
نیســت،  امکان‌پذیــر  جامعــه  در  آنچــه  هــر  نــدارد. 
یکایــی  آمر یــای  رؤ اســت.  شــدنی  تئاتــر  صحنــه  ی  رو
تربیتــی  مســئله  حــل  و  یشــه‌یابی  ر بــرای  بــود  فرصتــی 
بــه  کــه از خانــواده نشــئت می‌گیــرد و مــا  یــک جامعــه 

پرداختیــم.« آن 
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 دیباچــه: گرچــه ســاختن روایتــی از لابــه‌لای روایت‌هــای 
ــا مناظــری متناقــض و متضــادکاری  گــون و رنگانــگ ب گونا
اســت ســخت امــا بــرای روایــت یک شــهر پرآشــوب و مجمع 
کاری اســت ضــروری و  اضــداد و خــاص هماننــد مشــهد، 
کــه در  راهگشــا در شــناخت واقعــی و همه‌جانبــه از شــهری 

آن زندگــی می‌کنــم. 
کــی،  گذرهــای سرشــور، خا و  پرســه در خیابان‌هــا  از   
کوهســنگی و آبادگــران و ... جســت‌وجو  ارگ، دانشــگاه، 
گشــوده یــا بن‌بســت، متقاطــع یــا  کوچه‌پس‌کوچه‌هــای  در 
کــه  بــا مــردم، همان‌جــا  هم‌نــوا و مــوازی و در هم‌نشــینی 
امــام رضــا)ع( شــروع  از خانه‌هایــی در همســایگی حــرم 
می‌شــود و تــا پــای کوه‌های جنوبی مشــهد کشــیده می‌شــود 
بــا نگاهــی، گاهــی از دور )نــگاه برنامه‌ریــزی شــهری( گاهــی 
از نزدیــک )نــگاه یــک جامعه‌شــناس یــا مردم‌شــناس( یــا در 
یــخ )نــگاه تاریخــی(  کســوت پیــری کهــن نشســته بــر گــذر تار
حضــور  و  عمومــی  فضاهــای  بــه  نگاهــی  لختــی  بــا  یــا 
مــردم )نــگاه شهرســازانه( یــا پابه‌پــای بناهــا و هم‌نفــس بــا 
کردیــم:  معمــاران در خانه‌هــای مــدرن و تاریخــی روایــت 
ســبک زندگــی، سرگذشــت توســعه و تخریــب و عمــارت، 
تطــور احــوال مــردم در تنــور زمــان، بازشناســی چندگانه‌هــا 
و مرزهــای اجتماعــی و ... دســت آخــر ســاختیم روایــت 

ــهد را. ــه 8 مش ــه را، منطق ــک پهن ــی ی موزاییک
تاریــخ  روایــت   | کدکنــی  شــفیعی  محمدرضــا   
کتاب‌فروشــی  و  کافــه  میــان  هرولــه  ارگ،  فرهنگــی: 
ــام‌ قــرار  ــانِ آن‌ ای کــه‌ در انتهــای‌ بالاخیاب از میــدان‌ مجســمه‌ 
بــه‌ ســوی‌ جنــوب‌  نســبتا طولانــی‌  یــک‌ خیابــان‌  داشــت‌ 
یعنــی‌  بــه‌ خیابــانِ »ارگ‌«  کــه‌ می‌رســید  کشــیده‌ می‌شــد 
نــام‌  بــه‌  کــه‌ بخــش‌ مرکــزی‌ آن‌  خیابــان‌ پهلــوی‌ آن‌ روزگار 

»ارگ‌« خوانــده‌ می‌شــد، و نــام‌ سراســری‌ آن‌ پهلــوی‌ بــود. 
ایــن‌ خیابــان‌، خیابــانِ اصلــی‌ و مرکــزی‌ شــهر بــود در بخــش‌ 
کــه‌ بــاغ‌ ملــی‌ مشــهد هــم‌ در آن‌ قــرار داشــت.  نوســاخته‌ شــهر 
کتاب‌فروشــی‌ها، در 2 نقطــه‌  امــا در مشــهد 50 ســال‌ پیــش‌، 
کــم‌ بودنــد: یکــی‌ بخــش‌ قدیمــی‌ و ســنتی‌  اصلــی‌ شــهر مترا
شــهر و دیگــری‌ در ناحیــه‌ »ارگ‌« و محــات‌ نوســاخته‌ آن‌ 

ســال‌ها. 
کــرد و بــه‌  گوتنبــرگ‌ شــعبه‌ ارگ‌ خــود را تعطیــل‌   وقتــی‌ 
کتاب‌فروشــی‌ آزادمهــر  گنبــد ســبز انتقــال‌ یافــت، 2  خیابــان‌ 
و برومنــد پاتــوق‌ اصلــی‌ روشــن‌فکران‌ و دانشــگاهیان‌ بودنــد: 
برومنــد بــا ســلیقه‌ای‌ نوتــر و مدرن‌تــر و آزادمهــر ســنتی‌تر و 
کســانی‌  کتاب‌فروشــی‌ پاتــوق‌ تمــام‌  عامــه‌ پســندتر. ایــن‌ 2 
و  یــخ‌  تار و  داستان‌نویســی‌  و  ادب‌  و  شــعر  اهــل‌  کــه‌  بــود 
کنــار ایــن‌ پاتوق‌هــای‌ ادبــی‌ ‌3 تــا  اجتماعیــات‌ بودنــد. در 
ــان‌  ــعی‌ می ــه‌ س ک ــت‌  ــود داش ــم‌ وج ــه‌« ه ــه‌« و »قهوه‌خان »کاف
کافــه‌ »چمــن‌«  صفــا و مــروه‌ اهــل‌ ذوق‌ بیــرون‌ از آن‌هــا نبــود: 
کمــی‌ دورتــر، در  کتاب‌فروشــی‌ و  کنــار ایــن‌ 2  و تقریبــا در 
طــرف‌ جنــوب‌ »اتحــاد« امــا از هــردوی‌ این‌هــا طبیعی‌تــر 
ایــن‌  روبــه‌روی‌  بــود،  داش‌آقــا«  »قهوه‌خانــه‌  خودمانی‌تــر  و 
ــط‌  ــه‌ فق ک ــا  ــن‌ داش‌آق ــه ای کوچ ــل‌  ــی‌، در داخ کتاب‌فروش  2
چــای‌ مــی‌داد، پاتــوق‌ درجــه‌ اول‌ ادبــی‌ شــهر مــا بــود و همــه‌ 
از  می‌یافتنــد،  حضــور  آن‌  در  ســلیقه‌ها  و  ذوق‌هــا  نــوع‌ 
گاهــی‌  ســنتی‌ترین‌ شــاعران‌ غزل‌ســرا مثــل‌ مرحــوم‌ محمــد آ
تــا نوترین‌هــا و مدرن‌ترین‌هــا )مثــل‌ زنده‌یــاد فریــدون‌ مــژده‌( 
کافــه‌  کــه‌ در کتاب‌فروشــی‌های‌ برومنــد و آزادمهــر یــا  کســانی‌ 
»چمــن‌« و »اتحــاد« و »قهوه‌خانــه‌ داش‌آقــا« تقریبــا همیشــه‌ 
کمال‌پــور )کمــال‌(،  نوعــی‌ حضــور داشــتند: مرحــوم‌ احمــد 
چشم‌پزشــکی‌  )اســتاد  هدایتــی‌  ســعید  دکتــر  شــادروان‌ 
کــه‌  محــدث‌  جعفــر  شــادروان‌  مشــهد(،  دانشــگاه‌ 
کعــب‌ الاخبــار( فرهنگــی‌ خراســان‌ بــود و  کعب‌‌الاحبــار )یــا 

چند روایت معتبر از مشهد
کمی دورتر حوالی منطقه هشتم: در محضر سرشور، ارگ وکوهسنگی و 

مجتبی گیوه‌چی

داستان نویس و پژوهشگر 

مطالعات شهری
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از نشــر هــر کتابــی‌ کــه‌ وارد مشــهد شــده‌ بــود خبر داشــت‌ و...
 در کنــار ایــن‌ کتاب‌فروشــی‌ها و پاتوق‌هــای‌ ادبــی‌، نبایــد 
کتابخانــه‌ وزارت‌ معــارف‌ در داخــل‌  کــه‌  از بــاغ‌ ملــی‌ مشــهد 
کهن‌تریــن‌  آن‌ قــرار داشــت‌ غافــل‌ شــد. بــاغ‌ ملــی‌ مشــهد 

پاتــوق‌ ادبــی‌ و فرهنگــی‌ مشــهد در اوایــل‌ قــرن‌ بیســتم‌ بــود.
بــرش  تاریخــی: 3  روایــت   | نــوری   رضــا ســلیمان 

از شــهر   بــرش  ازتاریــخ، 3 
تی  منطقــه 8 شــهری مشــهد بــا توجــه بــه تقســیم‌بندی محلا
جــای  خــود  در  را  تاریخــی  بــازه   3 دارد  کــه  فضایــی  و 
قولــی معروف‌تریــن  بــه  کــه  تاریخــی  بــازه  یــک  می‌دهــد. 
کــه از دوران  محلــه‌ آن سرشــور و ســراب اســت. 2 محلــه‌ای 
تیمــوری رد پــای آن‌هــا در اســناد وجــود دارد امــا شــواهد 
صفویــه  عهــد  در  آن‌هــا  بــودن  زنــده  بازگوکننــده  موجــود 
کوهســنگی و  تــی مثــل ارگ، جنــت،  اســت. بــازه دوم محلا
کــه این‌هــا بــه نوعــی ثمــره پهلــوی  خیابــان دانشــگاه اســت 
اول و اوایــل پهلــوی دوم هســتند. بــازه ســوم محلــه‌ای مثــل 
آبادگــران اســت و تــا انــدازه‌ای یکــی از ثمرات بعــد از انقلاب 
کــه 3 فضــای مختلــف تاریخــی را در ایــن منطقــه  هســتند 
کنیــم. 2  گســترش شــهر را در آن درک  می‌توانیــم ببینیــم و 
محلــه ســراب و سرشــور یــک نــام تاریخی‌انــد. ایــن محــات 
گذشــته‌ تــا دوران  کــه بنایــی از  آن‌قــدر شــخم خورده‌انــد 
ــده اســت.  ــم و فقــط نامشــان باقــی مان ی قاجــار در آن ندار

گنابــاد بــود   در فضــای تاریخــی، ســراب سرمنشــأ آب 
کــه  گوهرشــاد بــود امــا همیــن  یــا آب سرشــور یــا آب مســجد 
یــم. محلــه‌ای  کجاســت، روی آن بحــث دار دقیقــا ســراب 
یــم. آن اســم زنــده مانــده اســت امــا اینکــه  بــه اســم ســراب دار
کــه می‌گوییــم  دقیقــا ایــن نــام بــا آن رویدادهــای تاریخــی 

یــک جــا قــرار دارد یــا خیــر را نمی‌توانیــم دقیــق بگوییــم.
 محلــه سرشــور هــم بــه نوعــی ادامــه محلــه بــازار قدیــم 
ابتــدا بخواهیــم  از  گــر  ا کــه  یــم  را دار بــازار  مشــهد اســت. 
کنیــم حداقــل ابتدایی‌تریــن بازارهــای مشــهد در  بحــث 
حــول و حــوش آل بویــه شــکل گرفتــه اســت و حــول و حــوش 
کثــر این‌هــا در بافــت منطقــه ثامــن  کــه ا تأســیس خــود حــرم، 

ــرار دارد.  ــی ق فعل
کــه  یــم  بــرش از سرشــور در بافــت منطقــه 8 دار  یــک 
مربــوط بــه دوران قاجــار اســت. بخــش دوم ایــن منطقــه 
شــامل ارگ و جنــت می‌شــود و شــاید تاریخی‌تریــن بخــش 
منطقــه 8 اســت زیــرا بیشــترین آثــار تاریخــی موجــود در 
راســته خیابــان ارگ و حاشــیه‌هایی در جنــت و تــا اندازه‌ای 
از  قــرار می‌گیــرد. همچنیــن  مــدرس و خســروی  خیابــان 
لحــاظ تعــداد بناهــای تاریخــی، خیابــان ارگ تاریخی‌تریــن 
تاریخــی  آثــار  تعــداد  بیشــترین  اســت.  مشــهد  خیابــان 
ــان اســت. )جنــت 3 بنــا،  ثبت‌شــده مشــهد در ایــن خیاب

گلســتان نیــز تعــدادی بنــای تاریخــی دارد.( مــدرس و 
که اثر تاریخی به آن معنا در کوهســنگی   درســت اســت 
کــه می‌شــود  یــم  یــم امــا فضایــی دار و خیابــان دانشــگاه ندار
هســتند.  شــهر  یــخ  تار از  برش‌هایــی  فضاهــا  ایــن  گفــت 
بیمارســتان امــام رضــا، بیمارســتان قائــم و بازارچه گلســتان 
کــه بــه آن‌هــا بــوده، دانشــکده ادبیــات و میــدان  بــا نگاهــی 
ســراب، این‌هــا هرکــدام پازلــی از تاریــخ دوران پهلــوی اول و 

دوم مشــهد محســوب می‌شــوند. 
و  بالاخیابــان  یــک  معاصــر  قــرن  ابتــدای  در  مشــهد   
پایین‌خیابــان بیشــتر نبــوده اســت و در 5 ســال اول دوران 
ســلطنت پهلــوی اول هــم یــک طبرســی و خیابــان فردوســی 
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گرفتــه، بــه آن اضافــه شــده  کــه حــالا خیابــان امام‌رضــا نــام 
اســت. بعــد از ایــن 2 مرحلــه اولیــن خیابــان، ارگ و دومیــن 
ــهر و  ــترش ش گس ــه  ک ــت )1313(،  ــنگی اس کوهس ــان  خیاب
ــام  ــتان ام ــی بیمارس ــد. وقت ــان آوردن ــه ارمغ ــینی را ب شهرنش
کوهســنگی ایجــاد شــده  رضــا و قائــم دایــر می‌شــود خیابــان 
کنــون همــه آن را  کــه ایجــاد شــد و ا کــوی دکتــرا هــم  بــود. 
ــم تمرکــز مطــب  ــام چهــارراه دکتــرا می‌شناســیم در قدی ــه ن ب

ــود. پزشــکان در ایــن محــدوده ب
آبادگــران  آبادگــران اســت.   بخــش ســوم در منطقــه 8 
به‌ظاهــر فضــای تاریخــی نــدارد. هیــچ تعریفــی از تاریــخ در 
کــه آبادگــران  گــر ایــن را در نظــر بگیریــم  آبادگــران نیســت امــا ا
قــرار  کوه‌هایــی  روی  در  یــا  گرفتــه  قــرار  مجموعــه‌ای  در 
کــه معــدن ســنگ هــرکاره مشــهد بــوده اســت  گرفتــه اســت 
گذشــته تاریخــی دارد.  کــه ایــن مجموعــه نیــز  می‌بینیــم 
کــه امــکان دارد در خیلــی از موزه‌هــای  گذشــته تاریخــی 
کشــور هــم رد پایــی از آن‌هــا باشــد امــا چیــزی از  خــارج از 
تاریخــی  منظــر  بخواهیــم  گــر  ا نوعــی  بــه  نمی‌دانیــم.  آن 
کنیــم، پازلــی را مشــاهده  شهرنشــینی منطقــه 8 را تعریــف 
کــه رشــد مشــهد در ادوار مختلــف، حداقــل از  می‌کنیــم 
دوران صفــوی تــا الان، در آن ترســیم شــده اســت. خیلــی 
مناطقــی  تنهــا  ندارنــد.  را  حالــت  ایــن  دیگــر  مناطــق  از 
کــه بــه نوعــی مجــاورت بــا حــرم  می‌تواننــد این‌گونــه باشــند 
کــه ابتــدای تاریــخ مشــهد اســت. یــک  را هــم داشــته باشــند 
یــاد بــه  کــه بــه نوعــی ز یــم  گزینــه دیگــری هــم در منطقــه 8 دار
گرفتــن مجموعــه ارگ  آن پرداختــه نشــده اســت و آن قــرار 
کــه مشــهد  در ایــن منطقــه اســت. ایــن را در نظــر بگیریــد 
یکــی از معــدود شــهرهایی اســت که ارگ خــارج از محدوده 

ــای  ــدا معن ــه دهخ ــرد. در لغت‌نام ــرار می‌گی ــهر ق ــی ش اصل
کــه در میانــه قلعــه  ارگ این‌گونــه آمــده اســت: »قلعــه‌ای 
ــه  گرفت ــرار  ــروا ق ــور فرمان ــکونت و حض ــرای س ــهر ب ــی ش اصل
ــرا یــک  اســت«. امــا ارگ مشــهد این‌طــور نیســت. چــرا؟ زی
آن محــدوده حــرم  و  فرمانروایــی داشــته  از  مــکان مهم‌تــر 
کــه در وســط قــرار می‌گیــرد. قاعدتــا وقتــی یــک  مطهــر اســت 
گرفتــه اســت، فرمانــروای  قــرار  فرمانــروای مذهبــی وســط 
ــه آن  ــه ب ک ــد  ــی باش ــد جای ــد. بای ــه باش گوش ــد  ــی بای سیاس
کــه زمیــن بکــر  ســاحت تعرضــی نشــود. نزدیک‌تریــن جــا 
کشــاورزی داشــته  دارد. مثــا منطقــه 2 و 3 مشــهد زمیــن 
اســت. ایــن طــرف زمیــن بکــر غیرکشــاورزی بیشــتر داشــته 
ــا طــرف سرشــور، در ایــن  کوهســنگی ت اســت. حــد فاصــل 
کــه ارگ حکومتــی در آن  منطقــه فضایــی ایجــاد می‌شــود 
جــزء  می‌شــود  مشــهد  اوصــاف  ایــن  بــا  می‌شــود.  ایجــاد 
ــه  ــک قلع ــبیده دارد. ی ــه به‌هم‌چس ــا قلع ــه 2 ت ک ــهرهایی  ش
بــرای ســکونت و یــک قلعــه بــرای حکومــت. قلعــه مذهبــی 
و قلعــه حکومتــی. هرچنــد اثــری از قلعه ارگ مشــهد نمانده 
اســت، حداقــل یــک نمــاد از کل مجموعــه هنــوز دارد نفــس 
می‌کشــد، آن هــم بــاغ ملــی اســت. بــاغ ملــی بــر اســاس 
اســناد موجــود حداقــل از دوران مظفــری بــاغ ملــی اســت 
احمدشــاهی  دوران  ابتــدای  تــا  مشــهد  ارگ  قلعــه  امــا  و 
کــم آنجــا می‌نشســته اســت. پــس یــک  مســکون بــوده و حا
ــم  کل مجموعــه ارگ قدی کوچــک از  ــا یــک نمــاد  دوره‌ای م
یــم، یعنــی بــه عبارتــی دیگــر همــان طــور  را در منطقــه 8 دار
می‌گیــرد  بــر  در  را  اســتانداری  الان  همیــن  منطقــه 8  کــه 
کــه مقــر حکومتــی فعلــی اســت. حداقــل از دوران نــادری 
کنــون هــم مقــر سیاســی مشــهد در منطقــه 8 قــرار داشــته  تا
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در  زیــرا  کنــون،  تا نــادری  دوران  می‌گویــم  اینکــه  اســت. 
دوران صفــوی هــم ایــن بحــث را داشــتیم. امــا در دوران 
نــادری چهاربــاغ مرکــز می‌شــود و اینجــا فقــط محــل اســتقرار 
یــم.  خودشــان اســت. ایــن بحــث را در بحــث لشــکر هــم دار
همیشــه لشــکر کنــار سیســتم حکومتی اســت. وقتــی اینجا 
ــرار می‌گرفتــه  کنــارش ق ــوده اســت مجموعــه‌ لشــکر  قلعــه ب
ــه  ــا در ایــن محل ــا اینکــه قلعــه نیســت م اســت. الان هــم ب
یــم  یــم، یــک ســاختمان قدیــم لشــکر را دار یــک لشــکر دار
و بــاز در همیــن محــدوده‌ منطقــه 8 بزرگ‌تریــن مجموعــه 

ــم.  ی ــم دار ــتان را ه ــکری اس لش
 لیلا نوروزی| روایت برنامه‌ریزی توسعه شهری 

از طرح خازنی تا کمربند جنوبی، شروع شهر جدید
کــه در مشــهد تهیــه شــد موســوم  اولیــن برنامــه توســعه‌ای 
بــه طــرح خازنــی اســت. در واقــع مهندســان مشــاور ایــران-
تهــران بــا مدیریــت مهنــدس خازنی بــا همکاری انگلســتان 
یــک شــرکت انگلیســی این طــرح را تهیه کردنــد. مطالعات 
ایــن طــرح ســال 47 شــروع می‌شــود. مشــهد جــزو اولیــن 
شــهرهایی اســت که بعد از تصویب قانون تأســیس شــورای 
عالــی شهرســازی و معمــاری و وزارت آبادانــی مســکن و 
بعــدا هــم تأســیس شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری بــر 
کــه قانــون  آن طــرح جامــع تهیــه شــد. طــرح جامــع تعریفــی 
کــه ســاختارهای  کلانــی اســت  از آن دارد در واقــع طــرح 
کلــی توســعه و اســتراتژی توســعه شــهر را قــرار اســت معیــن 
ــروع  ــی ش ــع خازن ــرح جام ــات ط ــه مطالع ک ــال 47  ــد. س کن
می‌شــود، 53 درصــد منطقــه 8 بافــت دایــر داشــته اســت و 
باقی‌مانــده از 47 بــه بعــد ایجــاد شــده اســت. طــرح خازنــی 

کــه موســوم بــه یکــی از موفق‌تریــن طرح‌هــای تفصیلــی در 
کشــور اســت 2 قســمت داشــته اســت. قســمت اول طــرح 

جامــع و قســمت دوم طــرح تفصیلــی بــوده اســت. 
 ســال 50 مطالعــات طــرح جامــع تمــام می‌شــود و ســال 
معمــاری  و  شهرســازی  عالــی  شــورای  تصویــب  بــه   52
شــورای  عضــو  نفــر  خازنــی 12  جامــع  طــرح  در  می‌رســد. 
عالــی شهرســازی و معمــاری حضــور داشــتند. نقــل شــده 
کــه ایــن افــراد تحصیل‌کــرده معمــاری و شهرســازی  اســت 
کــه  و عضــو شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری بودنــد 
کــه در  کیداتــی  کردنــد. یکــی از تأ ایــن طــرح را تصویــب 
کــه »بافــت مرکــزی شــهر بافــت  ایــن طــرح آمــده ایــن اســت 
ایــن  در  و مداخلــه  دارد  ارزش‌ خاصــی  و  اســت  ویــژه‌ای 
بافــت بایــد بــا توجــه به ایــن ارزش‌ها انجــام شــود. دوم اینکه 
ارتفاعــات جنوبــی شــهر، عرصه‌هــای ارزشــمندی اســت 
گــذران اوقــات فراغــت شــهروندان، مســافران و  کــه بــرای 
زائــران اســتفاده می‌شــود و بایــد حفــظ شــود.« ســناریویی را 
کــه بــر اســاس آن، توســعه و رشــد  کردنــد  بــرای شــهر مصــوب 
شــهر بــه ســمت غــرب پیــش بــرود. جمعیــت شــهر را 3 برابر، 
وســعت شــهر 5 برابــر و وســعت مناطقــی ماننــد منطقــه 8 در 

ــر مســاحت آن زمــان مصــوب شــد. ایــن طــرح 2 براب
 طــرح خازنــی یــک رویکــرد کامــا دوگانــه‌ هــم بــه ســاختار 
توســعه شــهر دارد و در واقــع یــک الگــوی فضایــی متفاوتــی 
را محلــه محــور  طــرح شــهر  ایــن  بــرای شــهر می‌بینــد.  را 
یــم. شــهری  کــم ندار می‌کنــد؛ یعنــی دیگــر مــا یــک شــهر مترا
کــه بــه کمــک شــبکه‌های ارتباطــی عریــض تفکیــک  یــم  دار
کــم لبه‌هــای شــبکه معابــر، در ایــن طــرح  شــده اســت. ترا
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کــم را بــالا می‌بــرد.  کــه می‌رســد ترا کــم می‌شــود امــا بــه مرکــز 
ــاد و ... در  ــاد، فلســطین، وکیل‌آب یعنــی محورهــای احمدآب
ــه  کــم اســت و ب کــم لبــه خیابان‌هــا  تمــام ایــن محورهــا، ترا
کــه مــی‌رود تراکم‌هــا افزایــش می‌یابــد. مرکــز و داخــل بافــت 
قســمت  یعنــی  تفصیلــی  طــرح  مطالعــات  ســال 52   
طــرح  تقریبــا 56  ســال  و  می‌شــود  شــروع  طــرح  ایــن  دوم 
بــا  تــا 56 همــراه  ایــن دوره 47  آمــاده تصویــب می‌شــود. 
یــاد توســعه در شــهر مشــهد بــوده اســت.  هیجانــات بســیار ز
بــه هــر حــال پروژه‌هــای بزرگ‌مقیــاس از دوره پهلــوی، اواخــر 
کلــی در جریــان  دوره پهلــوی اول و پهلــوی دوم، بــه طــور 
و  بــوده  دادن  رخ  حــال  در  بزرگــی  اتفاقــات  اســت.  بــوده 
اســت.  شــده  جــذب  زمــان  آن  در  بزرگــی  ســرمایه‌های 
کــه شــکل و  پروژه‌هــای مســکونی مثــل ششصددســتگاه 
کــم  کــه بدانیــد ترا الگــوی بلندمرتبــه دارد، جالــب اســت 
ســاختمانی ایــن پــروژه در آن زمــان 110 درصــد اســت. پــروژه 
کــه  ــاد  ــاد و تقی‌آب تــی ماننــد احمدآب میدان‌ســازی در محلا
آن زمــان بافتــی روســتایی داشــته نیــز دیــده و اجــرا شــد. 
کــه مشــاور بــا اســتاندار  در ایــن دوره بــه دلیــل اختلافــی 
داشــته طــرح بــه تصویــب شــورای عالــی نمی‌رســد. انقــاب 
عالــی  شــورای  تصویــب  بــه  طــرح   58 ســال  و  می‌شــود 
کلــی  شهرســازی و معمــاری می‌رســد. در واقــع ســاختار 
طــرح خازنــی ســبب نظم‌بخشــی توســعه شــهر می‌شــود و 
کــه در مناطقــی  ضوابــط و مقرراتــی را پایه‌گــذاری می‌کنــد 
بخش‌هــای  می‌شــود.  اجرایــی  هــم   8 منطقــه  ماننــد 
عمــده‌ای از اراضــی ایــن منطقــه در مالکیــت آســتان قــدس 
ــرح  ــه ط ــا دوره تهی ــان ب ــان دوران هم‌زم ــه هم ک ــت  ــوده اس ب
ســاز  و  ســاخت  و  می‌شــود  تفکیــک  تفصیلــی  و  جامــع 
شــکل  را  متفاوتــی  شــهری  ســاختار  کــه  می‌افتــد  اتفــاق 

می‌دهــد. 

بــرای مشــهد، مطالعــات طــرح   بعــد از طــرح خازنــی 
شــروع   67 ســال  در  مهــرآزان(  بــه  )موســوم  دوم  جامــع 
می‌شــود. طــرح مهــرآزان تحــت تأثیــر رشــد شــدید جمعیــت 
پــس از پایــان جنــگ پیــش مــی‌رود و شــهر را در معــرض 
رشــد ســریع می‌بینــد. نــرخ رشــد جمعیــت در ایــن طــرح 
می‌شــود.  بــرآورد  میلیــون(   5 از  )بیــش  درصــد   6 تقریبــا 
کــم ســاختمانی در مرکــز و محــدوده داخلــی شــهر  بــه ترا
می‌یابــد.  افزایــش  نیــز  شــهر  لبه‌هــای  و  می‌شــود  افــزوده 
افزایــش  هکتــار   6000 را  شــهر  محــدوده  غــرب  ســمت  از 
کــه بــر اســاس طــرح خازنــی  می‌دهــد. همچنیــن در حالــی 
ممنــوع  درصــد   15 شــیب  بــا  اراضــی  در  ساخت‌وســاز 
کــم  ــا توجیــه افزایــش جمعیــت، ترا بــود، در طــرح مهــرآزان ب
کــه محصــول آن در  در لبه‌هــای شــهر هــم افزایــش یافــت 
کنــون بخشــی از آبشــار  طــرح زکریــای یــک، آبشــار یــک و ا
2 هــم مشــاهده می‌شــود. همیــن موضــوع ســبب افزایــش 
)بــرج  برج‌ســازی  و  جنوبــی  ارتفاعــات  در  ساخت‌وســاز 
کنــار ایــن  کــه  دارایــی( در ایــن محــدوده شــد. در حالــی 
کوچــک و ضعیفــی قــرار دارد بــا 20  برج‌هــا روســتای خیلــی 
کاربــری‌ صددرصــد انتفاعــی بــرای آن مصــوب  کــه  خانــوار 
شــده اســت. روســتای »چشــمه‌پونه« نیــز در طــرح تفصیلــی 
ــا ایــن فــرض  ــری هتــل توریســتی‌اقامتی دارد، ب کارب آبشــار، 
کنان تشــویق شــوند  کــه در واقــع انتفــاع ایجــاد شــود و ســا
اراضــی خــود را بفروشــند. امــا در ضوابــط و مقــررات وقتــی 
نــگاه می‌کنیــم هیچ‌کــدام از ایــن خرده‌مالــکان نمی‌توانــد 
کــه  کنــد. معنــی‌اش ایــن اســت  از ایــن ضوابــط اســتفاده 
کنــد، بســازد  بایــد یــک ســرمایه‌گذار بیایــد این‌هــا را تملــک 
کنــد. در واقــع ایــن رانتــی  و بتوانــد از ایــن ضوابــط اســتفاده 
ــی آینــده ایجــاد  ــرداران احتمال ــرای بهره‌ب کــه طــرح ب اســت 

کنان! می‌کنــد نــه در واقــع بــرای ســا
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از  یکــی  طــرح،  اجــرای  از  ناشــی  افــزوده  ارزش  البتــه   
آیتم‌هــای تعییــن قیمــت اســت و معمــولا ایــن موضــوع یــک 
مقــدار مشــمول زمــان می‌شــود تــا ایجــاد شــود. طــرح جامــع 

دوم ایــن اتفاقــات را بــرای حــوزه منطقــه 8 رقــم می‌زنــد. 
کــه در ایــن منطقــه مشــاهده می‌شــود   از دیگــر مباحثــی 
کــه ایــن منطقــه، ملغمــه‌ای از همــه چیــز اســت.  ایــن اســت 
از قدیمی‌تریــن تــا جدیدتریــن و مدرن‌تریــن ســاختمان‌ها 
و بناهــا در ایــن منطقــه مشــاهده می‌شــود. در طــرح جامــع 
دوم ســاختار کلــی عــوض می‌شــود. البتــه بعضــی از عناصر 
تفصیلــی  طــرح  و  شــده  تثبیــت  قبلــی  تفصیلــی  طــرح 
جدیــدی تهیــه نمی‌شــود. در طــرح جامــع دوم پیشــنهاد 
می‌شــود.  مطــرح  مدیریتــی  حوزه‌هــای  ســاختار  اصــاح 
کلا عــوض شــود و شــکل  یعنــی نظــام منطقه‌بنــدی شــهر 
کــه ایــن موضــوع بــه دلایــل  کلا تغییــر ‌کنــد  ایــن منطقــه 

یــادی پذیرفتــه نمی‌شــود.  ز
مــرز  جامعه‌شناســانه:  روایــت   | مجیدفولادیــان   

نامتــوازن  توســعه  و  طبقاتــی  شــکاف  اجتماعــی، 
ــد  ــه 8 چن ــه منطق ک ــت  ــن اس ــود دارد ای ــه وج ک ــئله‌ای  مس
قســمت دارد بــا هویت‌‌هــای مختلــف. ایــن مســئله خیلــی 
مواجــه  واحــد  مســئله  یــک  بــا  مــا  یعنــی  اســت؛  مهمــی 
کنیــم. شــاید بــد نبــود  کــه در مــورد آن صحبــت  نیســتیم 
کنیــم  کــه مــا می‌توانســتیم یــک قســمت واحــد را انتخــاب 
تــا بتوانیــم  یــک هویــت مشــخص‌تری داشــته باشــد  کــه 
کــه از  کنیــم. چیــزی  خیلــی شــفاف‌تر در مــورد آن صحبــت 
بــازار سرشــور تــا آبادگــران را بــا ایــن پراکندگــی در بــر بگیــرد، 

کاهــش می‌دهــد. کلامــی را  انســجام 
بــه  را  دانشــگاه  خیابــان  تــا  جنــت  از  می‌کنــم  ســعی   

اظهــار  آن  دربــاره  و  بگیــرم  نظــر  در  محوطــه  یــک  عنــوان 
کنان  ــراد متعــددی اعــم از قدیمی‌هــا و ســا ــا اف کنــم. ب نظــر 
گفت‌وگــو  محــدوده مرکــزی مشــهد )بافــت حــرم مطهــر( 
می‌کــردم و نکاتــی را در نظــرات برخــی شــهروندان برجســته 
و خــاص یافتــم. نخســت اینکــه در دوره پهلــوی اول و اوایل 
یــم بــه اســم مــرز. ایــن مــرز خیلــی  پهلــوی دوم، جاهایــی دار

ــرز اجتماعــی اســت! ــرز م ــن م مهــم اســت. ای
در  دیگــری  چیزهــای  شــاید  مــرز  می‌گوییــم  وقتــی   
کشــور دیگــر  کشــور وارد یــک  ذهنتــان بیایــد؛ مثــا از یــک 
می‌شــویم، از یــک اســتان وارد یــک اســتان دیگــر می‌شــویم، 
کــه اتفاقــا خیلــی  ــام مــرز اجتماعــی  ــه ن ــم ب ی امــا چیــزی دار
کــه شــما از اینجــا می‌توانیــد  محکــم اســت. جالــب اســت 
یــادی آدم‌هــا را  کنیــد برویــد آن طــرف، امــا چیزهــای ز عبــور 
کــه آن طــرف نروند. چنــد خیابان  ایــن ســمت نگــه مــی‌دارد 
کــه مــرز اســت. یکــی همیــن خیابــان ارگ  یــم  در مشــهد دار
و دیگــری خیابــان دانشــگاه. بعدهــا و اواخــر پهلــوی دوم 
ســمت میــدان پــارک هــم مــرز می‌شــود. این‌هــا مرزهــای 
مشــهد  گســترش  بــا  هســتند.  مشــهد  در  مــا  اجتماعــی 
از همــان دوران،  و  آغــاز،  بــا ســرعت  اول  پهلــوی  از دوره 
کــه  دوگانه‌هــای مشــهد شــروع می‌شــود. ایــن دوگانه‌هایــی 
در مشــهد همیــن امــروز خیلــی ریشــه دارد. یکــی از ایــن 
کــه بــه طــور مثــال مذهبی‌هــا اطــراف  دوگانگی‌هــا ایــن بــوده 
کن بودنــد و افــراد غیــر مذهبــی در خیابــان ارگ بــه  حــرم ســا
بــا آدم‌هــای متعــددی صحبــت  بــالا زندگــی می‌کردنــد. 
ایــن  را  قدمشــان  مذهبیــون  اغلــب   40 و  دهــه 30  کــردم. 
طرف‌تــر از خیابــان ارگ نمی‌گذاشــتند چــون معتقــد بودنــد 
ــد ببیننــد. ایــن همــان مــرز  کــه نبای چیزهایــی را می‌بیننــد 
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اجتماعــی اســت. امــا فراینــد شــتابان مدرنیتــه در ایــران در 
کــه پــول نفــت هــم اینجــا اضافــه  دوره پهلــوی دوم از وقتــی 
کــه رقــم می‌زنــد  می‌شــود چــه اتفاقــی را رقــم می‌زنــد؟ اتفاقــی 
کــه اغلــب  گهانــی مشــاهده می‌کنیــم  کــه مــا نا ایــن اســت 
بیمارســتان‌ها در همیــن محــدوده ســاخته می‌شــود. 13 
ســالن ســینما در خیابــان ارگ ایجــاد و راه‌انــدازی می‌شــود. 
ایــن موضــوع یعنــی توســعه نامتــوازن. پیامــد ایــن توســعه 

نامتــوازن چــه چیــزی اســت؟ 
کــه از دوره پهلــوی شــروع   پیامــد ایــن توســعه نامتوازنــی 
انــواع مختلــف  بــه  ادامــه پیــدا می‌کنــد  بعــدا  و  می‌شــود 

وضعیــت  همــان 
ی  ر بهنجــا نا
امــروز  کــه  اســت 
آن  بــا  مشــهد  در  مــا 
اینکــه  مواجهیــم. 
تاریخــی  دوره  آن  در 
در  مشــهد  توســعه 
غیرمذهبــی  منطقــه 
بــه  می‌گیــرد  شــکل 
کــه  ایــن دلیــل اســت 
بــا  هــم  کمیــت  حا
ایــن قشــر از اجتمــاع 
بــود.  هماهنــگ 
و  پــول  بیشــترین 
همین‌جــا  ســرمایه 

اجتماعــی  مــرز  رفــت.  بیــن  از  مــرز  کم‌کــم  و  شــد  تزریــق 
از بیــن رفــت زیــرا مــردم مجبــور بودنــد بــه ایــن مکان‌هــا 
کننــد. در خیابــان ارگ هــم ســینما وجــود داشــت،  مراجعــه 
کــز تفریحــی و ... و به‌تدریــج  ــواع بیمارســتان‌ها و مرا هــم ان
کلیــت  بــا پیچیده‌تــر شــدن فرایندهــا و بــا مــدرن شــدن 
کم‌رنــگ شــد. ایــن مــوج  کم‌کــم مــرز اجتماعــی  جامعــه، 
کــه در ایــن محــدوده اتفــاق ‌افتــاد باعــث شــد  مدرنیتــه 
ــکل  ــرا ش ــوی دکت ک ــگاه و  ــوی دانش ک ــد  ــه‌ای مانن ــه منطق ک
بگیــرد. آن ســمت‌تر در خیابــان احمدآبــاد آدم‌هــای مرفــه 
ــه  ــد و خانه‌هــای 500 متــری ســاختند و توســعه شــهر ب آمدن
کشــیده شــد و بــرای اولیــن بــار مفهــوم بالاشــهر- آن ســمت 
از  قبــل  ایجــاد شــد.  ایــن شــکل شــفاف،  بــه  پایین‌شــهر 
یــخ مشــهد وجــود  ایــن، بــالای شــهر و پاییــن شــهر در تار
نداشــته اســت؛ یعنــی بــالا خیابــان و پایین‌خیابــان تفاوتــی 

نداشــتند.  هــم  بــا  آن‌چنانــی 
همیــن  هــم  مشــهد  روشــن‌فکری  پاتوق‌هــای  تمــام   
کــه دانشــکده  خیابــان ارگ و محــدوده اطــراف آن بــود. بعــد 
ادبیــات و دانشــکده علــوم پزشــکی در خیابــان دانشــگاه 

بــه  ارگ  خیابــان  از  روشــن‌فکری  فضــای  شــد،  تأســیس 
کشــیده شــد.  ســمت خیابــان دانشــگاه و چهــارراه دکتــرا 
ایــن محوطــه چــه چیــزی می‌بینیــد؟   حــالا شــما در 
شــکل  انقــاب  از  بعــد  کــه  می‌بینیــد  امامــی  انتشــارات 
کــه مــکان اهمیــت  می‌گیــرد. پــس شــما ملاحظــه می‌کنیــد 
مــکان  و  فضــا  آن  در  کــه  دســت‌کاری  آن  و  فضــا  و  دارد 
فضاهــای  و  می‌زنــد  رقــم  را  مهمــی  اتفاق‌هــای  می‌شــود 
می‌شــود  و  می‌دهــد  شــکل  را  مشــهد  مهــم  و  اجتماعــی 
یــم  کــه دار کــه ایــن محوطــه‌ای  گفــت جانمایــی می‌کنــد 
خیابــان  و  ارگ  خیابــان  می‌کنیــم،  صحبــت  درمــوردش 
دانشــگاه، 2 فضــای 
اصلــی روشــن‌فکری 
کــه  اســت  مشــهد 
مشــاهده  می‌توانیــد 
بعدهــا  کنیــد. 
مرکزیت‌هــا  ایــن 
کــم  یــج  به‌تدر
امــا  می‌شــود 
مرکزیــت  هنــوز 
در  روشــن‌فکری 
بــه  محــدوده  ایــن 
پردیــس  دلیــل 
دیگــر  و  کتــاب 
‌ها  شــی و ‌فر ب کتا
وجــود دارد. امــا بــه آن 
شــکلی کــه در دوره‌ای مثــل دهــه 70، اواخــر دهــه 60 و اوایل 
کانــون اینجــا بــوده اســت، دیگــر نیســت.  دهــه 80 مرکزیــت 
بعــد از اینکــه دانشــکده ادبیــات در ســال 84 بــه پردیــس 
یــخ  گــر برگردیــد بــه تار دانشــگاه فردوســی منتقــل می‌شــود. ا
معاصــر ایــران، از پهلــوی دوم تــا الان، مشــاهده می‌کنیــد 
گــر اتفاق و مســئله و  تمــام جریانــات جــدی در شــهر مشــهد ا
حرفــی بــوده همــه در همیــن محوطه شــکل گرفته اســت. به 
طــور مثــال، حضــور امثال دکتر ســروش در مشــهد و الان هم 
کــه همچنــان فضای  مثــا پردیــس کتــاب به‌عنــوان مکانــی 

می‌کنــد.  پرچــم‌داری  را  مشــهد  روشــن‌فکری 
 ســروش باغبــان  | روایــت شهرســازانه: شهرســازی 

مدرنیزاســیون  زادگاه  آرام، 
ایــن منطقــه یکــی از کم‌تراکم‌تریــن مناطــق مشــهد از لحــاظ 
کــم نفــر بــر هکتــار اســت و جزو معــدود مناطقی ا‌ســت که  ترا
گرفتــه  کله و ســاختار اصلــی آن پیــش از انقــاب شــکل  شــا

است.
محــدوده  ایــن  در  زمیــن  ســوداگری  خوشــبختانه   
نتوانســته اســت ماننــد خیابان‌هایــی مثــل احمدآبــاد اثــر 
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کــه اطــراف حــرم افتــاده اســت. می‌تــوان  کنــد یــا آن اتفاقــی 
گفــت ایــن منطقــه تــا حــدودی مصــون مانــده اســت و الان 
کــه بایــد بــا نــگاه ویــژه‌ای بــه ایــن بافــت توجــه  زمانــی اســت 

کــرد. کــرد و تــا از دســت نرفتــه اســت آن را حفــظ 
کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت موضــوع   از دیگــر مباحثــی 
کنــون در شــرایطی هســتیم  معمــاری داخــل خانه‌هاســت. ا
و  مرکــزی  حیــاط  قدیمــی،  حیاط‌هــای  الگــوی  آن  از  کــه 
داخلــی  معمــاری  و  کرده‌ایــم  عبــور  مختلــف  مدل‌هــای 
کــرده اســت. در معمــاری قدیــم، اتاق‌هایــی  خانه‌هــا تغییــر 
آن  یعنــی  اســت؛  بیشــتر  تعــدادش  دارنــد  در  هــم  بــه  کــه 
کم‌کــم در  ــر اســت و  کم‌رنگ‌ت ــم شــخصی شــاید هنــوز  حری
الگوهــای مختلــف معمــاری همین‌جــا می‌توانیــم ببینیــم 

ــرد. ــکل می‌گی ــتر ش ــم دارد بیش ــن حری ــه ای ک
معمــاری  معمارانــه:  روایــت   | نــوروزی  ساســان   

زیــارت  اقلیــم  در  متفــاوت 
را هســته‌ اصلــی شــکل‌گیری مشــهد در  گــر حــرم مطهــر  ا
کــه بخشــی از عناصــر و  نظــر بگیریــم، مشــاهده می‌کنیــم 
گره‌هــای اصلــی شــهر تاریخــی مشــهد در ایــن منطقــه قــرار 
کــه ایــن موضــوع نشــان‌دهنده اهمیــت ایــن منطقــه  گرفتــه، 

اســت. 
 علاقه‌منــد هســتم توجــه را بــه یــک جریانــی از زندگــی 
کــه ایــن جریــان زندگــی  کنــم  بــا یــک الگــوی خــاص جلــب 
و ایــن الگــو توانســته شــکل‌دهنده باشــد و بخشــی از شــهر 
بــه  بــرای رســیدن  کــه  کنــد. مســیرهای مهمــی  را ایجــاد 
ــه آن توجــه شــود 2 نکتــه اســت:  ایــن موضــوع نیــاز اســت ب
یکــی آداب و رســوم ایــن فعالیت‌هاســت. در واقــع، نــوع 
کــه انجــام می‌شــده اســت در ایــن منطقــه.  کنــش و آدابــی 

ــارت اســت. ایــن  ی موضــوع دیگــر حــس حضــور و مفهــوم ز
موضوعــات در واقــع شــهر مشــهد را شــکل داده اســت و 

منطقــه 8 هــم بخشــی از آن اســت.
ایــن  معمــاری  بــه  ویــژه  صــورت  بــه  بخواهیــم  گــر  ا  
کــه همیشــه از یــک  یــم  کنیــم، انتظــار دار محــدوده توجــه 
کــه  کنیــم  توجــه  و  کنیــم  شــروع  گذشــته‌ای  معمــاری 
گذشــته‌ مطالعه‌شــده‌ رســمی  معمــاری مــا بخشــی از یــک 
کــه حیاط‌هــای مرکــزی را همــراه بــا  کشــور اســت  معمــاری 
ســه‌دری‌ها و پنج‌دری‌هــا و الگــوی معمــاری فــات مرکــزی 
ــه اینجــا می‌رســد،  ــه مــا معرفــی می‌کنــد. آن الگــو وقتــی ب ب
کــه ذکــر شــد متحــول می‌شــود و  کامــا شــرایطی  می‌بینیــم 

شــکل دیگــری را بــه خــودش می‌گیــرد.
ــا  ــوی ی ــاری دوره صف ــی از معم کامل ــناد  ــا اس ــد م  هرچن
یــم و فقــط بعضــی از بناهــای رســمی  گذشــته‌تر از آن ندار
و  تیمــوری  دوره  معمــاری  از  مســاجد  و  مــدارس  مثــل 
کــم  صفــوی بــرای مــا باقــی مانــده اســت امــا همیــن شــواهد 
ــوده  کــه ایــن موضــوع در مشــهد متفــاوت ب نشــان می‌دهــد 
اســت. امــروز فرهنگ‌ســرای بهشــت یکــی از خانه‌هایــی 
کــه در معمــاری آن از همیــن الگــو تبعیــت شــده  اســت 
ســازمان‌دهی  بــا  شناخته‌شــده  کامــا  الگــو  ایــن  اســت. 
کوهســتانی تکــرار می‌شــود.  کــه در مناطــق  ویــژه‌ای اســت 
معمــولا از خیابــان مرکــزی کامــا منســجم برخــوردار نیســت 
کشــیده‌ ســتون‌دار و فضاهایــی در اطــراف  ــا تراس‌هــای  و ب
آن شــکل گرفتــه بــه وجــود آمــده اســت. خانــه داروغــه، خانــه 
ملــک و بخــش دیگــری از معمــاری مشــهد متأثــر از ایــن 
الگوســت. ایــن الگــو حتــی تــا فضاهــای ارتباطــی میــان 

معمــاری و شــهر را متأثــر می‌کنــد.


